
نشانی: تهران، خیابان آیت الله طالقانی، 
             خیابان ملک الشعرای بهار ) شمالی(

            شماره 5، مجلات شاهد
امور مشترکین: محمدرضا اصغری

دورنگار: 88828435 تلفن: 88823584 - 88835108 

Email: Yaran@NavideShahed.com
www.NavideShahed.com

www.issar.ir

شاهد یاران از پژوهش های محققان درباره موضوعات 
نشریه استقبال می کند.

شاهد یاران در تلخیص و اصلاح آثار ارسالی آزاد است.
آثار ارسالی مسترد نمی شود.

نقل مطالب شاهدیاران با ذکر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نیست.

»ورزشکاران قوی اند و مومن«/ گزیده ای از بیانات امام خمینی)ره( درباره ورزش و ورزشکاران2

افتخاراتی بالاتر از سکوی قهرمانی/ بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای ورزش کشور3

شهدای ورزشکار برای جامعه ورزشی ما افتخار بزرگی کسب کردند/ سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران4

شهیدان ورزشکار مدافع اهداف والای انسانی و اسلامی / پیام وزیر ورزش5

پهلوان نوجوان جبهه ها/ شهید »سعید طوقانی«؛ قهرمان ورزش باستانی7

کاپیتان تیم سپاهان اصفهان و نابغه ای از دیار زاینده رود/ سردار شهید حسن غازی13

قهرمانی که رکورد آسیا را پشت سر گذاشت/ شهید اعلمی قهرمان محجوب وزنه برداری19

شهید همدانی عاشق ورزش بود/ سردار شهید حاج حسین همدانی23

قهرمانانی که پرچم ایران را به اهتراز در آوردند/ برادران شهید پورزند26

شهیدی که مدال سرخ حسینی رابه مدال زرین قهرمانی ترجیح داد/ شهید مهدی رضایی مجد کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان ایران32

ماهی طلایی ایران به دریای ابدیت پیوست/ شهید حسن نوفلاح قهرمان شنا، شیرجه و واترپلو37

پهلوان ابراهیم، الگوی جوانان است/ شهید ابراهیم هادی42

قهرمان رشته های فوتبال و والیبال/ سردار شهید ناصر کاظمی48

بازیکنانی که در حملات جنگنده های بعثی به شهادت رسیدند/ شهدای زمین فوتبال چوار55

دو روایت از کارنامه و علایق ورزشی شهید حسن طهرانی مقدم62

شهدای استانی بر سکوی افتخار67

شهیدان حرم  جلیلوند و دهقانی نیا88

 صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیر مسئول: یعقوب سلیمانی

 سردبیر: رحیم نریمانی 
 مدیر اجرایی: سیده فاطمه رضایی
 دبیر تحریریه:  رضا رضایی مجد

 امور فنی:  علیرضا قاسمی

 چاپ : چاپخانه کوثر



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399
www.navideshahed.com

2

**» مملکــت مــا همــان طوری کــه بــه علما و 
دانشــمندان احتیــاج دارد به این قدرت شــما هم 
احتیاج دارد.این قدرت وقتی با ایمان باشــد، وقتی 
که زورخانه با قرآن باشــد، با ایمان باشــد، پشتوانه 
یک ملت است.وقتی قهرمانها، قهرمانهای اسلامی 
باشند، پشــتوانه یک ملت هستند، بازوی یک ملت 
قهرمان  باشند لکن  قهرمان  هستند.آنها می خواستند 
خودشان باشند آن پشتوانه ملت نمی توانست باشد.
آنها همه چیز را می خواســتند برای خودشــان، و ما 
و شــما همه چیــز را می خواهیم بــرای خدا، برای 
اسلام  پشــتوانه  پشــتوانه ملت است،  آنکه  اسلام. 
ایمان هســتند، ورزشــکار  با  آن، مردهای  اســت 
بــا ایمان، روحانــی باایمان، دانشــگاهی باایمان، 
بازاری باایمان، دهقان و کشــاورز و کارگر باایمان، 
اینها می توانند پشــتوانه یک ملت باشند و نگذارند 
دســت های خائنانه کسانی که می خواهند همه چیز 
ما را ببرند، قدرت معنوی ما را از بین ببرند اینهایند 

گذارند.« نمی  که 
**» همان طوری که در ورزشــکاری دارید قدم بر 
می داریــد، برای ملت تان هم قدم بردارید و این هم 
امــروز احتیاجات زیادی  برای ملت اســت، لکن 
ملــت دارد، پشــت جبهــه، در خود جبهه و شــما 
این جامعه هســتید.... در خدمت  بازوان قدرتمند 
ایــن جامعه باشــید.جامعه ما احتیــاج به جوان ها 
دارد و خدمت جوان ها، اســلام امروز احتیاج دارد 
به اینکه این جوان ها که در اینجا هســتند و زورمند 
هســتند، قدرتمند و قدرت روحــی هم دارند، اینها 
همه کوشــش کنند تا این کشــور از شــرّ مفسدین 
ید  نجات پیداکند، خداوند همه شــما را موفق و مؤ

کند«. منصور  و 
**در همه قشــرهایی که یک احتمالی می دادند که 
شــاید یک مقاومتی در اینها باشــد، به یک وضعی 
وارد می شــدند و یا آنها را منحــرف می کردند و یا 
ســرکوب می کردند، قشر شــما پهلوانها هم مستثنا 

نبود، قشــر ورزشکارها هم مســتثنا نبودند از این، 
برای اینکــه اینها هم یک جمعیت متـــدین بودند، 
علاقـه منـد به اســـلام بودند و قدرتمـند، اینـها را 
هم به یک جوری سرگرم می کردند، نمی توانستند از 
اسلام منحرفشان کنند، گوش نمی دادند به حرفشان 
در آن باب اما منحرف می کردند از مســائل اصلی. 
یک بســاطی درســت می کردند که سرگرم بشوند به 
آن بساط و از مسائل اساسی مملکت غفلت بکنند.
باشــید چنانچه هســتید، شــما  **» شــما قــوی 
ورزشکارید و ورزشکارها قوی اند و مؤمن. ایمانتان 
را حفــظ کنید و از این حرفهایی کــه اینها می زنند 
 خــوف به خودتان 

ً
و گفتگوهایــی کــه می کنند ابدا

راه ندهید و توجه به این داشــته باشــید که مملکت 
مال خود شماســت و مال خودتــان را خودتان باید 

بکنید.«    حفظ 
جماران رسانی  اطلاع  پایگاه  منبع: 

دیدار با اعضای تیم های فوتبال منتخب تهران، برنده جام »قائد اعظم« پاکستان و تیم های پرسپولیس، شاهین و استقلال ▪

گزیده ای از بیانات امام خمینی)ره( درباره ورزش و ورزشکاران««
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دیدار با اعضای تیم های فوتبال منتخب تهران، برنده جام »قائد اعظم« پاکستان و تیم های پرسپولیس، شاهین و استقلال ▪

افتخاراتــی بالاتر از 
سکوی قهرمانی

 بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی««
  حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار 

دست اندرکاران کنگره شهدای ورزش کشور 

ر میکنیم از اینکه برادران و خواهران عزیز 
ّ
اوّلا خیلی تشک

ورزشی، به این فکر افتادید که شهدای ورزشکار را از خیل 
عظیم شهدای کشور بیرون بکشید و معرّفی کنید تا جامعه 
بفهمد که فداکاری در راه خدا و در راه دین و در راه انقلاب 
با دادن جان و یا معلول شدن، مخصوص یک قشر خاصّی 
نیســت؛ همه ی قشرهای کشور در این مسابقه ی عظیم و 
م« است ، شرکت 

ُ
ک معنوی که »ســابِقوا الی مَغفِرَةٍ مِن رَبِّ

داشــته؛ به نظر من این خیلی کار جالب و ابتکار جالبی 
است که شهدای ورزشکار را معرّفی کنید. 

و شــاید بنده هم مثل دیگران نمی دانستم که ما پنج هزار 
شهید ورزشکار داریم، یا در بین همین شهدای اخیرِ دفاع 
از ولایت اهل بیت )علیهم السّلام( و دفاع از حرم اهل بیت 
)علیهم السّلام( ورزشکارانی هستند، قهرمانانی هستند؛ 

اینها خیلی باارزش است. 
شــما با این کارتان روحیّه ی انقلابی را در کشور تقویت 
می کنید، فکر انقلابی را اعتلاء می بخشــید؛ بله، شــما 
درست گفتید که جوان ورزشکار، در واقع به طور طبیعی 
یک الگو است برای بخش مهمّی از جوان ها و اخلاق او، 
رفتار او، کیفیّات زندگی او، سبک زندگی او می تواند اثر 
بگذارد. چقدر مهم اســت که جوان ورزشکار با حوزه ی 
تأثیر و نفوذی که شــخصیّت او دارد، بتواند انســانها را 

به سوی دین، اخلاق و معنویّت سوق بدهد.
 من همیشه در دل تحســین کرده ام و تمجید کرده ام این 
فرمایــش امام )رضوان الله  تعالی  علیه( را که همان اوایل 
 
ً
 قابل فهم و کاملا

ً
انقلاب از ورزشــکار با یک بیان کاملا

بومی تمجید کردند و تکریم کردند و فرمودند »پهلوان«. 
پهلوانی به اصطلاح یک لقب دارای امتیاز اســت در نظر 
ی ما؛ ایشان  تعبیر پهلوان 

ّ
ت ما و در ادبیّات بومی ما و مل

ّ
مل

را به کار بردند؛ خیلی حرف خوبی است.
 خب، خوشبختانه، در طول این سالها ورزشکارهای ما در 
محیط ورزشی کارهای خوب و برجسته ای هم انجام داده اند؛ 

نمیخواهم بگویم همه ی ورزشکارها این جوری بوده اند امّا 
بوده اند در بین ورزشکارها کسانی که مایه ی افتخار شده اند. 
ی مان را بخوانند؛ 

ّ
خب، افتخار فقط این نیست که سرود مل

البتّه این افتخار است، خوب است و چیز برجسته ای است امّا 
 فرض کنید کشتی گیر 

ً
بالاتر از این افتخار، این است که مثلا

ما با آن حریف صهیونیست کشتی نگیرد.
این خیلی کار بزرگی اســت؛ یا آن قهرمــان خانم بیاید 
وی قهرمانی با چادر بِایســتد، این خیلی مهم 

ّ
روی ســک

است. ببینید چه کسی طاقت می آورد در مقابل چشمهای 
ملامتگر و پرسشگر دنیای مادّی که افتخار زن به این است 
 لخت بیاید این کار را بکند؟ مردها سرتاپایشان 

ً
که حتما

 بایســتی لخت بیاید؛ یعنی 
ً
پوشــیده اســت، زن حتما

 بایســتی یک قســمتی از بدنش برهنه باشد و دیده 
ً
حتما

 موذیانه و 
ً
بشــود. یعنی کار غلط، کار عوضی، کارِ کاملا

سیاست بازی شــده؛ در یک چنین دنیایی یک خانمی با 
و 

ّ
چادر یا با یک حجاب کامل اسلامی میرود روی آن سک

می ایســتد و جایزه ی قهرمانی اش را می گیرد؛ این خیلی 
مهم اســت؛ این از آن پرچم که میرود بالا مهم تر است؛ 
این نشــان دهنده ی روحیّه ی قوی ایرانی مسلمان است؛ 
این نشان میدهد که در مقابل موج توهّمات و احساسات 
توهّم آمیز، این فرد شکست نمی خورد و مغلوب نمیشود. 
ت را 

ّ
ت و اســتحکام عنصــر و فلز یک مل

ّ
هویّت یک مل

که فلز محکم و مقاومی دارد، این جوری میشود فهمید؛ 
اینها خیلی باارزش اســت. خب الحمدلله ما داشته ایم؛ 
حالا من کشتی را مثال زدم؛ در والیبال و در جاهای دیگر 
هم  داشتیم که حاضر نشدند در مقابل دشمن بازی کنند 
و موجب این شده که اینها عقب بمانند در مسابقه؛ قبول 

کردند؛ امّا دنیا اینها را تحسین کرد.
 این مثل همان رفتن به میدان جنگ اســت؛ یعنی همان 
روحیّه، همان استحکام شــخصیّت و هویّت را که آنجا 
انسان مشاهده می کند، اینجا هم مشاهده می کند؛ اینها 

خیلی با ارزش است. ان شاءالله باید شما کاری بکنید که 
محیط ورزش این جور محیطی بشــود. عکس این را هم 
داشته ایم؛ ما در محیط های ورزشی، جور دیگرش را هم 
لاع پیدا کرده ایم. کاری 

ّ
داشته ایم، دیده ایم، شنیده ایم، اط

کنید که ان شاءالله محیط ورزش به این سمت حرکت کند. 
البتّه این کار شما، ابتکار »بزرگداشت شهدای ورزشکار« 
یک قدم خیلی خوبی است؛ این بسیار قدم خوبی است و 

همین چند موردی که ذکر کردید مهم است.
 این چیزی هم کــه بنده عرض کردم، یعنی تجلیل از آن 
ورزشکاری که در میدان قهرمانی و به طور علنی، در مقابل 
دوربین میلیاردها انســان، از ارزشها پاسداری می کند؛ 
چون تماشاچی آن میلیاردی است؛ اینها خیلی با ارزش 

است. از اینها هم تجلیل کنید.
یکی از کارها تجلیل از این اشــخاصی باشد که این کار 
را میکنند، یا آن ورزشــکاری که اسم خدا را می آورد، یا 
آن ورزشــکاری که بعد از آنکه در کشتی پشت حریف را 
به خاک میرساند سجده می کند؛ اینها خیلی مهم است، 
اینها نشان دهنده ی یک نماد است؛ از نمادهای هویّت و 
شخصیّت ایران اسلامی است؛ از این آدمها تجلیل کنید، 

اینها را تقویت کنید.
 این کجا و آن ورزشــکار کجا که حالا فرض کنید حالا 
نمیگویم از کشور ما، از این قبیل در کشورهای دیگر هم 
 در یک مسابقات جهانی؛ 

ً
هســتند که وقتی می روند مثلا

روزشــان مسابقه است یا تمرین است، شبشان یک جور 
دیگر است و شــکل نامطلوبی دارد؛ این جوری نباشد، 
یعنی تقویت کنید این کسانی را که آن ارزشهای اسلامی 

را رعایت میکنند و پیش می روند.
 بسیار خوب، من خوشحال شدم از اینکه بحمدالله این 
کار را دارید انجام میدهید و ان شاءالله روزبه روز محیط 

ورزش را پاکیزه تر و روشن تر بکنید.   
منبع: پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری
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پیشگفتار                                                         ««

شهدای ورزشکار برای جامعه ورزشی ما افتخار بزرگی کسب کردند

شهدای ورزشــکار را از خیل عظیم شهدای کشور 
بیرون بکشــید و معرّفی کنید تــا جامعه بفهمد که 
فداکاری در راه خدا و در راه دین و در راه انقلاب 
یا معلول شــدن، مخصوص یک  با دادن جــان و 
این  قشر خاصّی نیست؛ همه ی قشرهای کشور در 
مســابقه ی عظیم و معنوی که »ســابِقوا الی مَغفِرَةٍ 
به نظر  م«)۲( ]اســت [، شرکت داشــته؛ 

ُ
ک بِّ رَ مِن 

من ایــن خیلی کار جالب و ابتکار جالبی اســت 
که شهدای ورزشــکار را معرّفی کنید. مقام معظم 

ا...( )حفظه  رهبری 
پنــج هزار ورزشــکار صاحب  از  بیش  شــهادت 
ین قهرمانی و حرفه ای )رشــته های مختلف  عناو
ورزشــی از جمله فوتبال با بیش از ۲500 شهید، 
والیبال، ورزش های رزمی ،کاراته، جودو، شــنا، 
دوومیدانی، هندبال، تکواندو، کشــتی، بسکتبال، 
دوچرخــه ســواری و... ( در دوران دفاع مقدس 
بــرای جامعه ورزش  بــزرگ  افتخاری  که  اســت 

گردد. می  محسوب 
در بحبوحه جنگ، ورزشکاران کشورمان از ورزش 
غافل نبودند. وضعیت خاصی بر جامعه حاکم بود 

و تحرکات دشــمن و دلاوریهای رزمندگان ایرانی 
در کانون توجهات قرار داشــت. بــا این حال آنها 
یژه ای به ورزش داشتند دست از تلاش  که علقه و
نکشــیدند و کوشــیدند تا با حضــور فعال در این 
عرصــه دین خود را به کشــور ادا کنند. هرچند که 
در آن دوران امکان اعزام به برخی مســابقات بین 

نداشت. وجود  المللی 
اما در همان شــرایط ســخت نیز مسابقات زیادی 
برگزار شــد و افتخارات زیادی به دســت آمد. از 
همــه مهمتر اینکه رزمندگان اســلام در جبهه ها و 
درحالی که دشــمن تصور تضعیف روحیه ایرانیها 

را در ذهن داشــت، ورزش را کنار نگذاشتند. 
شهدای ورزشــکار هم عزت برای خانواده های خود 
آوردنــد هم برای جامعه ورزشــی ما افتخار کســب 
کردند،  هیچ افتخاری بالا تر از این نشان شجاعت و 

نداریم.  دنیا  در  قهرمانی 
شهدای عزیز و ورزشــکار آمدند و با افتخارات خود 
یک ارزش مضاعفی را برای ما به ارمغان آوردند این 
ها همه پهلوان و قهرمان کشور و وطن ما بودند . این 
قهرمانان با ارزش در میادین ورزشــی در واقع باعث 
عزت نظام شــدند. اما عزت واقعی آن پهلوانی واقعی 

آنان بود که قادر شــدند مدال قهرمانی شهادت را بر 
. بیاندازند  گردن خود 

شــهدای ورزشکار و شــهدای عزیز کشورمان همان 
قهرمانان واقعی مردم ما هستند. قهرمانان واقعی برای 
مردم ما تمام جانبازان اعم از ورزشکار وغیره هستند . 
قهرمانان واقعی ما اسرایی هستند که با گذشت ،  ایثار 

و صبر همه چیز خود را در طبق اخلاص گذاشــتند.
 یک قهرمان ورزشی که در میدان مبارزه قدم می گذارد 
تمــام تلاش خود را می کند که از آن جایگاه و عنوان 

قهرمانی خود دفاع  کند.
کدام قهرمانی بالاتر از آن قهرمان ورزشی سراغ دارید 
که هم بر سکوی ورزشی خود مدارجی را کسب کرده 
و هــم آن مدال که پرافتخــار ترین مدالی که در عالم 
می شــود کســب کرده، یعنی معامله با خدا کردن را 
برای خود برگزید واین شــهدا هستند که کسب مدال 

پر ارزش شهادت را نصیب خود کردند .

اوحدی سعید 
 معاون رئیس جمهور 

و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
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جوانـان برومنـد ایـن مـرز و بـوم از دیـر بـاز در 
و  ملـی  دینـی،  باورهـای  از  دفـاع  نخسـت  خـط 
یتـی خـود بـوده و تـا پـای ایثـار جـان بـر سـر  هو
حـق  و  آرمانگرایـی  در  یـش  خو متعالـی  پیمـان 
بـلای  سـپر  جـان،  تقدیـم  بـا  و  ایسـتاده  طلبـی 
انسـانی و  اهـداف والای  از  دفـاع  و  هـم میهنـان 
اسـلامی خـود بـوده انـد و سـند افتخـار آمیز این 
جوانمـردی و معاملـه بـا حضـرت حـق را بـا خط 

سـرخ شـهادت امضـا کردنـد.
ی  ز و پیـر ر  د کـه  نـی  یزا عز ز  ا ی  ر بسـیا ر  شـما
بـوده  آفریـن  نقـش  اسـلامی  انقـلاب  شـکوهمند 
و بـه فیـض عظیـم شـهادت نائـل شـدند و جمـع 
مذبوحانـه  تـلاش  براثـر  کـه  جوانانـی  از  کثیـری 
 ، جنـگ ل  سـا  8 تحمیـل  ر  د نـی  جها ر  سـتکبا ا
شـهد شـهادت را چشـیدند و نیـز افـرادی کـه تـا 
حـال حاضـر بـا بهـای جـان پاسـخگوی عـداوت 
نابخردانه دشـمنان اسـلام و ایـران حافظ مرزهای 

و  بـوده  بـوم  و  مـرز  ایـن  هوایـی  و  خاکـی  آبـی، 
حتـی هـر نقطـه ای کـه مظلومی یـا حریمـی مورد 
جانفشـانی  بـه  گرفتـه،  قـرار  بدخواهـان  تعـرض 
اسـلام  و  نقـلاب  ا یـن  ا شـتند  نگذا و  ختـه  پردا
الگـوی  بیافتـد؛  نابخـردان  و  نااهـلان  دسـت  بـه 
کـه  دیگـر جوانانـی هسـتند  بـرای  رفتـاری  فاخـر 
چشـم بـه مسـیر خونیـن حرکـت ایشـان دارنـد تـا 
مـرگ بـا عـزت را شـناخته و بـه زندگـی بـا لـذت 

دهنـد. رجحـان 
شـهادت  و  زندگـی  نحـوه  و  شناسـایی  کنـون  ا  
را  یـی  دنیا ر  فتخـا پرا میادیـن  کـه  نی  ورزشـکارا
انسـانیت  دشـمنان  بـا  مقابلـه  هـای  آوردگاه  بـه 
و  ملکوتـی  نـی  ما قهر م  مقـا کسـب  و  ه  ند کشـا
مـدال سـرخ فام شـهادت را بـر افتخـارات دنیایی 
حـوزه  انـدرکاران  دسـت  کار  دسـتور  یدنـد؛  برگز
هـای فرهنـگ، بسـیج و رسـانه اسـت تـا بـا ارائـه 
یزان سلحشـور،  سـبک زندگـی و شـهادت ایـن عز

پـای کنونـی را بیش از گذشـته  جامعـه جـوان و نو
بـا مفاهیـم ارزشـمند انسـانی آشـنا کـرده و ضمن 
و  انقـلاب  شـهدای  شـامخ  مقـام  بـه  نهـادن  ارج 
دیـن  ادای  حـرم  مدافعـان  و  مرزبانـان  و  جنـگ 
صـف  و ینـی  فر آ ر فتخا ا ل  قبـا ر  د را  ی  یسـته ا شا

بـه اجـرا درآورنـد. ایشـان  ناشـدنی 
در  نـان  جوا و  ورزش  وزارت  م  قـدا ا تـا  باشـد 
فتـح  خصـوص  یـن  درا هدفمنـد  یـزی  ر مـه  برنا
و  بینـش دینـی جوانـان  ارتقـاء  بـرای  باشـد  بابـی 
یـج فرهنـگ حـق طلبـی و ظلـم سـتیزی نسـل  ترو

لله ءا شـا ان  کنونـی. 

فر سلطانی  مسعود 
یر ورزش و جوانان    وز

وزیر ورزش و جوانان در پیامی به مجله شاهدیاران ویژه نامه شهدای ورزشکار گفت :««

شهیدان ورزشکار مدافع اهداف والای انسانی و اسلامی



	
یاد می کنیم از شهدای شاخص »شهید پهلوان سعید طوقانی قهرمان رشته ورزشهای باستانی و دارنده 
بازو بند پهلوانی کشور، سردار شهید حسن غازی کاپیتان تیم سپاهان اصفهان، شهید اسماعیل اعلمی 
قهرمان محجوب وزنه برداری و قهرمانی که رکورد آسیا را پشت سر گذاشت،  سردار سرلشکر پاسدار 
شــهید مدافع حرم حاج حسین همدانی که یار و یاور و عاشــق ورزش بود، برادران شهید پورزند از 
قهرمانان به نام کشتی کشور و آسیا، شهید مهدی رضایی مجد کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان ایران 
و عضو پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تهران، شهید محمد حسن نوفلاح قهرمان رشته شنا  وکاپیتان 
تیم جوانان واترپلوی کشور،  شــهید ابراهیم هادی باستانی کار و الگوی جوانان، سردار شهید ناصر 
کاظمی قهرمان رشته های فوتبال و والیبال از فرماندهان دفاع مقدس، شهدای زمین فوتبال چوار ایلام  
)15شــهید(، بازیکنانی که در حملات جنگنده های بعثی به شهادت رسیدند.  این ورزشکاران دوران 
دفاع مقدس از زرق و برق دنیا و افتخارات مادی گذشتند و سینه خود را با افتخار به مدال سرخ شهادت 

مزین کردند. درآمد

قهرمانانی«که«با«مدال«سرخ،«شهدای«شاخص«شدند
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درآمد

شهید »سعید طوقانی« پهلوان نوجوانی بود که در سن بسیار کم به شهرت زیادی رسید، اما پس از انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی بی توجه به این شهرت و جایگاه 
خود به صورت داوطلب به جبهه رفت. در جبهه نیز به فعالیت های ورزشی ادامه داد و خاطرات بسیار زیادی از خود بر جای گذاشت. این پهلوان نوجوان در سن 15 

سالگی و در عملیات بدر به شهادت رسید و به  برادر شهیدش، محمد پیوست.
در خانواده شهیدان طوقانی علاوه بر دو برادر شهید، 2 برادر جانباز نیز حضور دارند که برای آشنایی بیشتر با شهید سعید طوقانی، با »علیرضا طوقانی« یکی از این 
برادران جانباز و حاجیه خانم »فاطمه خشک پز کاشانی« مادر شهیدان طوقانی و مجتبی جوهری رییس فدراسیون پهلوانی و ورزشهای زورخانه ای به گفت وگو پرداختیم.

شهید »سعید طوقانی«؛ قهرمان ورزش باستانی

پهلواننوجوانجبههها



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399 
www.navideshahed.com

8

B  توضیح می فرمایید  که  ورزشی  جو  این  باره  در
بدهید.

در آن سال ها رفت وآمدهای زیادی بین مرحوم حاجی اکبر 
و ورزشکاران باستانی کار شهرهای مختلف انجام می شد 
و خانه ما محلی برای جمع شدن ورزشکاران شهرهای 
باستانی کارها  که  بود  رسم  سال ها  آن  بود.  مختلف 
به  ورزشی  کارهای  اجرای  برای  مختلف  شهرهای  از 
 منزل ما جایی بود که 

ً
شهرهای دیگر می رفتند و معمولا

این ورزشکاران در تهران در آنجا اقامت می کردند.

B شهید  مسائل سیاسی را دنبال می کردند؟ 

در دیداری که با امام خمینی )ره( داشتیم، درباره سعید 
ایشان  به  و  است  پهلوان  هم  بچه  این  آیا  که  می پرسد 
باستانی  ورزشکاران  از  هم  سعید  که  می دهند  توضیح 
است. این طور که برای ما نقل شده امام )ره( هم زیر گوش 
 دعایی می خواند و این 

ً
سعید چیزی می گوید و یا احتمالا

موضوع حالت معنوی و انقلابی سعید را تشدید می کند.
اوج افتخارات سعید سال های۵۵ تا ۵۷ بود. سعید که 
آن زمان ۹ سال بیشتر نداشت، نامه ای به امام می نویسد 
به  اعتراض  و  به شما  به خاطر کمک  و می گوید: »من 
وضع موجود، ورزش خودم را ترک می کنم.« نامه سعید 
۹ ساله در آن زمان و باتوجه به فشارهای ساواک، نشان 
از شجاعت او داشت. در همین دوران بود که همراه پدر 
فریاد عدالت خواهی  و  رفته  به خیابان ها  برادرهایش  و 
میان  در  )ره(  امام  یر  تصو نگه داشتن  با  و  سرمی داد 

کتاب هایش، از انقلاب حمایت می کرد.

B  در چه و  متولد چه سالی هستید  بفرمایید  ابتدا 
سالی با مرحوم حاج اکبر طوقانی ازدواج کردید.

در سال 1322 در شهر کاشان متولد شدم و در سال 1338 
با مرحوم حاج اکبر طوقانی ازدواج کردم.

B حاصل ازدواج شما چند فرزند بود؟

۷ پسر و یک دختر که پسرها به ترتیب سن علی، محمد، 
حمید، سعید، مجید، مهدی و یوسف هستند.

B  و شدند  متولد  سالی  چه  طوقانی  سعید  شهید 
چگونه به ورزش علاقه مند شدند؟

سعید متولد اسفند 1348 در تهران بودند. پدر و عموی 
شهید از ورزشکاران و باستانی کارها بودند و جو خانواده 
از ابتدا ورزشی بود و ایشان هم به همراه پدر به باشگاه و 
زورخانه می رفتند. محمد که شهید دیگر خانواده است 

هم ورزشکار بود.

B درباره رفتن سعید به جبهه بگویید 

با شروع تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران در شهریور ماه 
سال 13۵۹ با وجودی که سن و سال چندانی نداشت، 
برای رفتن به جبهه اصرار می کرد، چرا که نمی توانست 
در خانه  و  باشد  به جبهه  بزرگترش  برادران  رفتن  شاهد 
و  پدر  همراه  توانست  فراوان  اصرار  با  سرانجام  بماند. 
گروهی از ورزشکاران باستانی، برای اجرای ورزش در 
حضور رزمندگان اسلام، راهی جبهه شود؛ اما خود به 
برای  ایست  بهانه  فقط  اینها همه  که  می دانست  خوبی 
حضور در صفوفِ رزمندگان و بس. در بازگشت از جبهه، 
 در کلاس درس 

ً
اگرچه جسمش به خانه بازگشت و ظاهرا

بود، ولی روحش در جبهه ها جا ماند.

B  از برادر شهیدش هم بفرمایید 

 1362 سال  و  بود  ورزشکار  سعید  مثل  هم  محمد   
به  فکه  منطقه  در   1 والفجر  در عملیات  در 3۰سالگی 

شهادت رسید.

B  شهید سعید طوقانی چه سالی و چطور به جبهه
رفت؟

سعید در سال 1362 به جبهه رفت. البته در آن زمان 14 
ساله بود و شناسنامه خود را دستکاری کرده بود تا اجازه 
بدهند که به جبهه برود. ما از رفتنش خبر نداشتیم، به 
کاشان رفته بودیم که بعد از برگشت نامه ای از سعید دیدیم 

که از جبهه رفتنش خبر داده بود.

B  شهید در زمان حضور در جبهه به مرخصی هم
آمدند؟

یک بار به مرخصی آمد و به او گفتم که دیگر به جبهه نرو، 
اما گفت من می روم و زود بر می گردم.

B  در خصوص نحوه شهادت ایشان و نحوه مطلع
شدن خودتان از این موضوع بفرمایید.

یک روز فردی به در منزل ما آمد و وسایل سعید را به ما 
تحویل داد. عده ای هم بودند که شهادت سعید و شهادت 
عباس دائم الحضور را با هم دیده بودند، اما خب پیکر 
او در آن زمان در منطقه جا مانده بود و سال ها بعد به 

کشور برگشت.

B پیکر شهدای شما چه زمانی به کشور برگشت؟

پیکر سعید بعد از 13 سال و پیکر محمد بعد از 12 سال 
به کشور برگشت.

B  گویا عکسی از شهید از سوی رهبری تقدیم شما
شده است دراین باره بگویید.

مقام معظم رهبری روی آن عکس نوشته اند: »درود بر 
عزیزانی که با درخشش جوانی خود این فصل از تاریخ 
کشور را درخشان کردند و با فداکاری شجاعانه خود، خون 

آن را در رگ این ملت و این کشور دواندند«.

ســعید در ســال 1362 به جبهه 
رفــت. البته در آن زمان 14 ســاله 
بود و شناسنامه خود را دستکاری 
کرده بود تا اجازه بدهند که به جبهه 
برود. ما از رفتنش خبر نداشتیم، به 
کاشان رفته بودیم که بعد از برگشت 
نامه ای از سعید دیدیم که از جبهه 

رفتنش خبر داده بود.

دعای امام )ره( بدرقه راه پهلوان سعید
گفت وشنود با سرکار خانم حاجیه خشک پز، مادر شهید طوقانی و همسر حاج اکبر طوقانی ««

قهرمان ورزش باستانی 
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علیرضا طوقانی جانبازی که به برادران خود راه رفتن به جبهه را آموخت، فرزندی که پهلوانی های پدر را برای برادران 
تفسیر کرد، دوستی که در زمان بلوغ برادران شهیدش دست نوازش به سر آنان کشید و امروز هم با گذشت زمان و در 

فراق پدر در کنار مادر و خواهران خود به نوعی جای خالی برادران را پر کرده است. 

گفت و شنود با علیرضا طوقانی برادر شهید ««

پهلوانانی که در زورخانه آرمیدند
B  این طور که مشخص است شهید سعید طوقانی

قبل از انقلاب در سن کودکی ورزشکاری مطرح در 
زمینه ورزش بودند و چهره ایشان برای مردم شناخته 
شده بود. در خصوص این روزهای ورزش باستانی 

و پهلوانی بفرمایید

ســعید همراه پدرمان به زورخانه های مختلف تهران 
و شــهرهای دیگر می رفت و برنامه های ورزشی اجرا 
می کــرد. در آن زمــان حضــور کــودکان در ورزش 
زورخانه ای مرســوم نبود و سعید و شاید یکی دو نفر 
دیگر تنها ورزشــکاران نونهال این رشته بودند. سعید 
در آن ســال ها به زورخانه شعبان جعفری می رفت که 
الآن با نام زورخانه شــهید فهمیده شــناخته می شود 
و در ضلع شــمالی پارک شــهر قرار دارد. بعد از آن 

سعید در تمام مجالس رســمی برای اجرای حرکات 
نمایشی باستانی می رفت و جلوی بسیاری از مقامات 
حکومت آن زمان برنامه اجرا کرده بود. اســم سعید 
در روزنامه هــای آن زمان مطرح شــده بود.به  عنوان 
 مثال تیتر یکی از خبرهای آن دوران »3۰۰ دور در 3 
دقیقه بود« که به یکی از اجراهای ســعید اختصاص 
داشــت. زورخانه بانک ملــی در آن زمان محلی بود 
کــه برنامه های ورزشــی برای مهمان هــای خارجی 
اجرا می شــد و سعید همیشه یکی از حاضران در این 
بش مورد  برنامه ها بود و به دلیل سن کم و حرکات خو

بود. قرار گرفته  توجه 

B  خاطره خاصی از سال های قبل از انقلاب درباره
ید؟ سعید دار

پدر ما در آن سال ها مغازه قصابی داشت و بعدازظهرها 
دوستان ایشــان در مغازه جمع می شدند. بسیاری از 
 سعید 

ً
دوســتان هم از ورزشــکاران بودند و معمولا

در آن مغازه برای دوســتان پدرمان حرکات نمایشــی 
باســتانی انجام می داد و مردم هم پشت شیشه مغازه 

جمع می شــدند و این صحنه ها را تماشا می کردند.

B وضعیت تحصیلی شهید چطور بود؟

به درس هم علاقه داشــت و مدرسه را فقط زمانی که 
به جبهه رفت رها کرد.

B  در مقطع انقلاب شرایط خانواده و شهید چطور
بود؟

در آن زمان پای ســعید به مســجد باز شــد و با ما به 
تظاهرات می آمد و روحیه او بســیار انقلابی شده بود 
و تمــام عکس های مربوط به اجراهایــی که در کنار 
مقامات حکومت پهلوی و شــعبان جعفری داشــت 

را پاره کرد.

B  یکــی از عکس هایی که بر دیــوار خانه تان نصب
کردید مربوط به دیدار شــهید با امــام خمینی )ره( 

است.

بلــه امام )ره( در ابتدای ورود به ایران قبل از اینکه به 
جماران بروند مدتی در مدرســه رفاه مســتقر بودند. 
در آن زمــان گروه های مختلفی برای دیدار با ایشــان 
می رفتند که یکی از این گروه ها ورزشــکاران باستانی 
بودند که ســعید هــم در بین این ورزشــکاران بود و 
یر هم مشــخص اســت جلوی  همان طور که در تصو

است. نشسته  همه 

B  دربــاره اینکه می فرمایید روحیه انقلابی شــهید
تشدید شد بیشتر توضیح دهید.

سعید با نیروهای انقلابی همکاری می کرد و با همان 
ســن کم در گشــت ها و نگهبانی های شبانه در محله 

می کرد. شرکت 

B  بعد از انقلاب تا زمان شــروع جنگ، شهید چه
کارهایی می کردند؟

در کنــار تحصیل ورزش را هــم پیگیری می کرد. در 
آن زمان پدر مــا زورخانه زندان قصــر که چند گود 
زورخانه داشــت را اداره می کــرد و زندانیان در آنجا 
ورزش می کردنــد. ســعید هم در بســیاری از موارد 
همراه پدر در این برنامه ها شــرکت می کرد. فیلم های 
تمرینات ایشــان در زندان قصر هم هنوز وجود دارد. 
نکته جالبی که وجود دارد این است که در آن سال ها 
یا شاید پیش از انقلاب پوستری با عکس سعید برای 
ورزش زورخانه ای تهیه شد که به فروش می رفت و در 
بسیاری از جاها هم نصب شده بود. در فیلم تمرینات 
ســعید در زندان قصر هم می بینیم که این پوستر روی 
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دیوار نصب شده است.

B برادران دیگر ایشان هم به جبهه رفته بودند؟

بله اول از همه من به عنوان ســرباز در سال 13۵۹ به 
جبهه رفتــم که در عملیــات طریق القدس در منطقه 
دهلاویه مجروح شــدم و چند وقتــی برای درمان به 
تهران برگشــتم. ایــن موضوع بر ســعید تأثیر زیادی 
گذاشــت. بعد از من برادر دیگرمان، شــهید محمد 
طوقانی به صورت بســیجی به جبهه رفت که البته بعد 
به استخدام سپاه درآمد و فرمانده گروهان بود. برادر 
دیگرمــان حمید هم به جبهه رفت که ایشــان هم به 

درجه جانبازی رسیده است.

B  کمی هم درباره شهید محمد و نحوه شهادت 
ً
لطفا

ایشان هم بفرمایید.

ما از نحوه شــهادت ایشان اطلاع دقیقی نداریم و در 
واقع شهادت ایشــان غریبانه بود. زمانی که سربازی 
من تمام شد و کارت پایان خدمتم را در منطقه جنگی 
گرفتم، آدرسی از ایشان تهیه کردم تا به دیدنش بروم، 
اما نتوانســتم محمد را پیدا کنــم و به تهران آمدم. ما 
چنــد ماهی از محمد بی خبــر بودیم و معلوم نبود که 
سرنوشت او چه شده است. در آن سال ها بنیاد شهید 
فیلم هایی را که از اســرای ایرانی در عراق به دســت 
می آمد برای افرادی که رزمنده گم شــده ای در جبهه 
داشــتند پخش می کرد تا شــاید گم شــده خود را در 
بیــن آن ها ببیند و وضعیت آن رزمنده به عنوان اســیر 
مشــخص شــود. من بارها در جاهــای مختلف این 

فیلم ها را دیدم، ولی نشــانی از محمد پیدا نشد.

B چه زمانی شهادت ایشان مسجل شد؟

در ســال 1363 بود که ســعید هم به شهادت رسید 
و پیکر او هم برنگشــت، اما شــهادت ســعید توسط 
هم رزمانش تأیید شــده بود و در همان زمان مراسمی 
برای ســعید و محمد برگزار کردیم تا ســال های بعد 
که پیکرهای آن ها شناســایی شد و به کشور برگشت.

به زورخانه شعبان جعفری رفت که 
الآن با نام زورخانه شهید فهمیده 
شناخته می شود و در ضلع شمالی 
پارک شهر قرار دارد. بعد از آن سعید 
در تمام مجالس رسمی برای اجرای 
حرکات نمایشی باستانی می رفت و 
جلوی بسیاری از مقامات حکومت 

آن زمان برنامه اجرا کرده بود

B  ســعید به چه منطقه ای اعزام شده بود و در آنجا
چه فعالیت هایی داشت؟

ســعید در منطقه دوکوهه بــود و در آنجا هم یک گود 
زورخانه راه اندازی کرده بود. دوستی به نام عباس دائم 
الحضور داشــت که با سعید شهید شد، ایشان مرشد 
بود و ضرب می گرفته و ســعید و چند نفر دیگری هم 
برنامه های ورزشــی زورخانه ای را اجرا می کردند که 
با اســتقبال بســیار زیادی از طرف رزمنده ها روبرو 

می شود.

B  به هرحال شهید سعید طوقانی چهره مطرحی هم
 حضور ایشان در جبهه برای افرادی که 

ً
بودند و حتما

ایشان را می شناختند جالب بوده است.

ســعید در آن سال ها به صورت خودخواسته از فضای 
شــهرت فاصلــه گرفته بود و علاقه ای به دیده شــدن 
نداشت، اما بالاخره عده ای بودند که او را می شناختند 
و در منطقــه دوکوهه نیز به دلیل اجــرای برنامه های 
ورزشی شهرت بیشتری بین رزمنده ها پیدا کرده بود. 
حتی امروز هم بعد از گذشــت ســال ها افراد بسیار 
زیادی هستند که ســعید را به یاد دارند و در بسیاری 
یای نسبت ما  از جاها با شــنیدن فامیلی طوقانی، جو

می شوند. سعید  با 

B  از زمان دفاع مقدس و لحظات حضور شهید
بگویید:  جبهه  در 

ســعید نیروی لشــگر 2۷ حضرت رســول )ص( و 
عضو گــردان میثم بود و در عملیــات بدر در جزیره 
مجنون شــهید شد. سعید پیک گردان بود و وقتی هم 
به شــهادت می رسد شب بوده و نمی توانند پیکر او را 

برگردانند. بعد هم رزمندگان مجبور به عقب نشــینی 
می شــوند و ســعید ســال ها بعد در جریان تفحص 
شهدا پیدا می شود. برعکس برادر دیگرمان، شهادت 
ســعید برای ما محرز شده بود و برای او مراسمی در 
زورخانه شــهید فهمیده برگزار شد که سخنران آن هم 
حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان بود که مطالب 

بســیار جالبی را در آن سخنرانی مطرح کرد.

B ید؟ از آن سخنان چیزی را به یاد دار

بله، ایشــان درباره پهلوانی ســعید صحبت کردند و 
مثالی از حرکت چرخ زدن در ورزش باستانی زدند و 
گفتند سعید پهلوان بزرگی است که پا روی نفس خود 
گذاشت، شــهرت خود را رها کرد، گشت و گشت و 
چرخید و به اوج رفت و به عالی ترین درجات رسید. 
حجت الاســلام انصاریــان گفت چنــد روز قبل از 
شهادت سعید او را دیده و متوجه حالات و گریه های 
او شــده بود. وی گفت که از خداوند می خواهم روز 

قیامت سعید را شفیع ما قرار دهد.

B محل دفن شهید کجا ست؟

پدرمان زورخانه ای به اســم شهیدان طوقانی در شهر 
کاشــان ســاختند و پیکر هر دوی این شــهدا در آن 

زورخانه دفن شده است.

B این زورخانه هنوز هم فعال است؟

بلــه در حال حاضر اداره این مجموعه در اختیار اداره 
تربیت بدنی کاشان است و باستانی کارهای کاشان در 

می کنند. تمرین  زورخانه  این 

B .درباره بعد از شهادت ایشان بفرمایید
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jوصیت نامه شهید سعید طوقانی
الرحیم الرحمن  ا...  بسم 

هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. 
تؤمنون بالله و رســوله و تجاهدون فی ســبیل 
اللــه باموالکم و انفســکم و اعظم درجة عند 

ان کنتم تعلمون. ا... ذلکم خیر لکم 
با درود و ســلام بر انبیــاء و اولیاء معصومین 
علیه السلام خصوصا چهاردهمین ولی مطلق 
و معصــوم بر حق منجی عالم بشــریت حجه 
ابن الحسن العسگری )عج( و نایب عزیز آن 
بزرگوار ابراهیم زمان و بت شکن عصر روحی 
لــه الفداء و صلوات و رحمت بر روح پرفتوح 
شــهدای بخون غلطیده که بــه ملکوت اعلی 
پیوســتند و از غیر حق گسستند و لایق مرزوق 
شدن عند الرب گردیدند و طلب شفای عاجز 
جانبازان اسلام از کسی که اسم او شفای قلوب 
عابدان است و اســتدعای صبر جمیل و اجر 
جزیل بر بازماندگان شهدا و جانبازان که چشم 

این ملتند. و چراغ 
خدمت پدر و مادر عزیز و بزرگوارم که بر من 
حقوق و منتهای بی شمار دارد سلام صمیمانه 
می رســانم و امیدوارم از خطایا و لغزشــهای 
بنده درگذرند و همان گونه که خانواده شــهدا 
بر فقدان پسرانشــان و برادرم صبر و شکیبائی 
نمودند بر شهادت من که همچون آنها دوست 
دارم که پیرو سالار شــهیدان و سرور آزادگان 
حسین بن علی )ع( باشــم و انشاءالله به این 
آرزویم کــه ادامه خط بــرادران عزیزم بود و 

رضــای خدا و امام زمان )عــج( و امام امت 
در آن است برســم و نیز صبورو بردبار باشید 
و خوشحال باشــید که امانتی که خدا به شما 
بــی بازگرداندید و انشــاءالله  داده بود به خو
بتوانیم سبب افتخار و شفاعت شما در آخرت 
که خانه اصلی و حقیقی است باشیم و از شما 
و همــه می خواهم که شــدیدا مقلــد و متعبد 
امام امت باشــید و دوستی و دشمنی و حب و 
بغض و همه اعمالتــان را بر محور امام امت 
و ســخنان و رفتار و کــردار او قرار دهید و در 
فتنه ها و گیر و دارها تمســک به این حبل متین 
و نماینده صراط مســتقیم که شما را بیشتر از 
خودتان دوســت دارد و اختیارتان را بیشتر از 
خودتان دارد نمائید تا از بلاها و آزمایشــات 
ســرافراز و با رضای حق بیــرون آئید و کاری 
نکنید که لیاقت یاوری امام زمان را از دســت 
بدهید تا می توانید مراقب و محاســب اعمال 
و احوال خودتان باشــید و خود را در محضر 
خدا حس کنید که اگر شــما او را نمی بینید او 
شــما را میبنید و رئــوف و رحیم و قادر و قهار 
است و حلم و صبردرراه او شما را جری دهدو 

نکند. ظالم و جهول 
هر که باشــد ز حال ما پرســان همه را یک به 

یک سلام ما برسان
خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی )عج( خمینی 
را نگهدار والسلام علیکم و رحمة ا... و برکاته

سعید طوقانی 63/4/14 
ساعت سه بعد از ظهر

یکی از اتفاقاتی که در سال های بعد از شهادت برادران 
مــا رخ داد بمب گذاری در جلوی منزلمان در خیابان 
خــوش بود. در ســال 1364 اتومبیــل بمب گذاری 
شده ای جلوی خانه ما منفجر شد. در آن زمان گفتند 
احتمال دارد به دلیل وجود 2 شــهید در این خانه این 
بمب گذاری انجام شــده باشــد. در هر صورت چند 
وقت بعد هم فرد بمب گذار دســتگیر شد و در همان 

اعدام شد. منطقه 
در ســال های اخیر این ورزش کمی از آن منش های 
خاص پهلوانی دور شــده اســت و بیشــتر به سمت 
قهرمانــی رفته اســت. حرکات ورزشــی جدیدتر و 
به روزتر شــده است، اما جا دارد که در حوزه پهلوانی 
که شــخصی مثل ســعید بر روی آن تمرکز داشــت 

انجام شود. بیشتری  کارهای 

در کنار تحصیل ورزش را هم پیگیری 
می کرد. در آن زمان پدر ما زورخانه 
زندان قصر که چنــد گود زورخانه 
داشت را اداره می کرد و زندانیان در 
آنجا ورزش می کردند. سعید هم در 
بسیاری از موارد همراه پدر در این 
برنامه ها شرکت می کرد و فیلم های 
تمرینات ایشان در زندان قصر هم 

هنوز وجود دارد
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راه آنـان باشـند. بـر همیـن اسـاس خـود را موظـف 
بـه پاسداشـت شـهدا و ایثارگـران می دانیـم و تمـام 
فدراسـیون  ایـن  حـوزه  در  کـه  ورزشـی  مسـابقات 
گـذاری  اسـم  شـهدا  نـام  بـا  می شـوند،  برگـزار 
می شـوند و در همـه آن هـا از خانـواده هـای معظـم 
شـهدا تقدیـر و تجلیـل صـورت می گیـرد. در حـال 
حاضر )سـال13۹۷(  در آسـتانه برگزاری مسـابقات 
کشـوری ایـن رشـته در اردبیل هسـتیم و این دوره از 
مسـابقات بـا نـام شـهدای مدافـع حـرم ایـن اسـتان 
3 شـهید  مقـام  از  آن  در  و  اسـت  نامگـذاری شـده 
مدافع حرم این اسـتان و یک شـهید شـاخص رشـته 

تجلیـل خواهـد شـد. زورخانـه ای  و  پهلوانـی 
سـطح  در  ورزشـی  یـداد  رو  23  ،13۹6 سـال  در   
ملـی داشـتیم کـه تمـام آن هـا بـا نـام شـهدا مزیـن 
شـدند و در همـه آن هـا از خانـواده شـهدای عزیـز 
تجلیـل صـورت گرفته اسـت. به طـور کلـی فعالیت 

بسیاری از شهدای کشــورمان از 
جامعه بزرگ ورزشی هستند و در 
این بین شهدای زیادی از ورزشکاران 
رشته پهلوانی و زورخانه ای بودند 
که در صحنه نبرد نیز پهلوانانه به 
مصاف دشمن رفتند و جان خود را 

فدا کردند.

گفت و گو با مجتبی جوهری رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای««

B  تاکنـون چند شـهید در حـوزه ورزش پهلوانی
و زورخانه ای شناسـایی شـده اند؟

ایـن  بـه  مربـوط  شـهید   ۵۰۰ از  بیـش  امـروز  تـا 
ورزش شناسـایی شـده انـد. البتـه ورزش پهلوانی و 
زورخانـه ای از ورزش هایی اسـت که توسـط بعضی 
از ورزشـکاران در کنار سـایر حوزه های ورزشی نیز 
پیگیـری می شـود و بـه همیـن دلیـل بخشـی از ایـن 
شـهدای گرانقـدر در سـایر حـوزه هـای ورزشـی نیز 
فعـال بـوده اند و در واقع شـهدای مشـترک هسـتند.

B چه هدفـی را دنبال می کنید 

یج اخلاق و ارزش های معنوی  تعالـی جامعـه و ترو
یکرد اصلی گسـترش این  از مهمتریـن هدف هـا و رو
رشـته ورزشـی در میان ورزشـکاران مناطـق مختلف 

است. کشور 
ورزش هـای پهلوانی و زورخانه ای ورزش مذهبی - 
ملـی و با روح تمـام مردم و جوانان جامعه اسـلامی 
در  بیشـماری  منـدان  علاقـه  و  اسـت  شـده  عجیـن 

دارد. میهن اسـلامی 
صـورت  اقداماتـی  چـه  شـهدا  گرامیداشـت  بـرای 

اسـت؟ گرفتـه 
معرفـی  و  شناسـایی  بـه  نسـبت  هرقـدر  مطمئنـآ 
شـهدای ایـن حـوزه بـه جوانـان و نسـل هـای بعدی 
ایـن ورزش  آینـده  بـرای  را  کنیـم، ضمانتـی  تـلاش 
ایجـاد کـرده ایـم. جوانـان مـا بایـد بـا آرمان هـا و 
دهنـده  ادامـه  تـا  شـوند  آشـنا  شـهدا  ایـن  اهـداف 

هـای فرهنگـی بـه خصـوص در حوزه فرهنگ شـهدا 
یـژه ای قـرار دارد و بـه عنـوان  همـواره مـورد توجـه و
مثـال در مراسـم 1۷ شـوال کتـاب شـهید »ابراهیـم 
اسـت  ورزشـی  شـاخص  شـهدای  از  کـه  هـادی« 
نامـه  وصیـت  از  بخشـی  همچنیـن  شـد.  رونمایـی 
و  بنیـاد شـهید  بـا کمـک  هـای شـهدای ورزشـکار 
امـور ایثارگـران جمـع آوری شـده و در حـال جمـع 
آوری و سـاماندهی بقیـه وصیـت نامه هـا هسـتیم تـا 
در اختیـار مخاطبـان قـرار بگیرنـد. تلاش مـا بر این 
اسـت تـا از تمـام زمینه هـا بـرای یـادآوری فرهنـگ 
ایثار و شـهادت به ورزشـکاران اسـتفاده کنیم و مثلآ 
در مسـابقات حـوزه نوجوانـان عکس شـهید طوقانی 
را در فضـای سـالن قـرار می دهیـم و برای سـایر رده 
یر سـایر شـهدای ورزشـکار  هـای سـنی نیز از تصاو
ی  هـا لیـت  فعا نه  خوشـبختا  . می کنیـم ه  د سـتفا ا
فرهنگـی در هیئـت هـای اسـتانی ورزش پهلوانـی و 
زورخانـه ای نهادینه شـده اسـت و کارهـای خلاقانه 

بـی در ایـن راسـتا انجـام می شـود. و نوآورانـه خو

B  در آسـتانه برگـزاری مسـابقات جهانی ورزش
پهلوانی و زورخانه ای هسـتیم، در این مسـابقات 
بـرای گرامـی داشـت شـهدا مـد  برنامـه ای  چـه 

ید؟ دار نظـر 

بـه  مسـابقات  ایـن  بـرای  کـه  خارجـی  هـای  تیـم 
برگـزاری  از  پیـش  هفتـه  یـک  می آینـد  کشـورمان 
مسـابقه اصلی که در شـهر اصفهان برگزار می شـود، 
ایـن مـدت در  6 اسـتان مسـتقر می شـوند و در  در 
ایـن  بـا  مرتبـط  فرهنگـی  و  ورزشـی  هـای  برنامـه 
رشـته حضـور پیـدا می کننـد و در ادامـه مسـابقاتی 
را بـا ورزشـکاران آن اسـتان انجـام می دهنـد. ایـن 
اسـتان  شـهدای  نـام  بـا  اسـتان ها  در  مسـابقات 
نامگـذاری شـده اسـت و بعـد از آن مسـابقه اصلـی 
در اصفهـان برگـزار می شـود کـه ایـن مسـابقه نیز به 
یاد شـهدای اسـتان اصفهان نامگذاری شـده اسـت.

B  ،ایثـار روحیـه  می رسـد  نظـر  بـه  کـه  اینطـور 
شـجاعت و فـداکاری پیونـد نزدیکی بـا آموزه ها 
و منـش پهلوانـی در فرهنگ ایـران دارد و می توان 

یـادی بین آن هـا دید. مشـترکات ز

بلـه، قطعآ از خودگذشـتگی، دفاع از مردم و کشـور، 
از  ایثارگـری  و  قـوی  اعتقـادات  دوسـتی،  میهـن 
مشـخصات بـارز تمام شـهدای کشـورمان اسـت که 
در فرهنـگ پهلوانـی نیـز همـواره مـورد تاکید زیادی 
قـرار دارنـد. فضـای ورزش پهلوانی فضایـی معنوی 
اسـت کـه در روحیـات تمـام شـهدای عزیزمـان نیز 

دیـده می شـود.

ورزشکاران باستانی،  مروج ارزش های  انسانی 
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درآمد

ملی پوش تیم جوانان ایران و بازیکن تیم فوتبال سپاهان، هم بازی خیلی از پیشکسوت های فوتبال مثل منصور ابراهیم زاده و... بود که از شهرت چشم پوشی کرد 
و ادامه تحصیل در رشته پزشکی را نخواست بلکه بسیجی بودن را پذیرفت و عازم جبهه شد. سرانجام در طلاییه به دیدار معبود شتافت و حتی جسم بی جانش به 

شهرش بازنگشت.
شاهد یاران با حاجیه خانم شهربانو اسلامی، مادر بزرگوار سردار شهید جبهه ها حاج حسن غازی، محمد رضا ساکت مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان اصفهان، علی 
غازی برادر کوچک تر از شهید و محمد رضا مهنام هم تیمی شهیدی که جوانان اصفهانی او را الگوی فوتبالی خود می دانند، گفت و گویی انجام داده که نتیجه 

آن را در ادامه می خوانیم.

سردار شهید حسن غازی

کاپیتان تیم سپاهان اصفهان و نابغه ای از دیار زاینده رود
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حســن تحصیلات ابتدایــی را تا دیپلم بــا موفقیت 
کامل ســپری کرد. آغاز دوران دبیرســتان را شروع 
فعالیتهای سیاســی خود قرار داد و با شروع انقلاب 
اســلامی به صورت چشــمگیر در جهت فرو پاشی 
رژیم طاغوت شاهنشــاهی تــلاش می کرد و در این 
یرحضرت  پیامها و اعلامیه ها و تصاو با پخش  راستا 
امــام خمینــی ) ره ( بارهــا جان خــود را به خطر 

انداخت.
ســه خواهرش، که برادر شهیدشــان را به عنوان یک 
دوست می دانســتند و رموز زندگی خود را با او در 
میان می گذاشــتند و دو برادرش درسهای زیادی از 
حســن فرا گرفتند و امروز پیرو راه برادر شهید خود 
سردار حاج حسن غازی هستند و به نقل از خودشان 
هر آنچه در اجتماع دارند بعد از خدا به برکت  سفره 
حلال و تربیت والدین و صدقه ســری شهید است.

خانواده هر زمان یاد حسن می کنند به اتاق طبقه دوم 
ســاختمان قدیمی والدین می روند و در اتاق حسن 
یر  روزگار خاطره را به یاد می اورند و با نگاه به تصاو
و یادگاری های حسن و لباسهای ورزشی حسن یاد 
و خاطــره قهرمانی ها و پهلوانی های برادرشــان را 

می دارند.  نگاه  زنده 

B  را جملاتی  شــهید  نکــردن  ازدواج  بــاره  در
: یید بگو

 دوست داشتم از حســن فرزندی بود تا نسل بعدی 
او را به عین می دیدم و تربیت والای بچه های حسن 
را مشاهده می کردم اما چه کنم که حسن رهرو سید 
الشــهدا و گوش به فرمان امام بود و ما هم تســلیم 

خدا. رضای 
حسن زمان رفتن چیزی از من خواست و من به فکر 

B باره خصوصیات فرزند شــهیدتان بگویید در

 سردار شــهید حسن غازی شــهیدی از دیار زاینده 
رود و محلــه قدیمی ملک در نزدیکی بازارچه حاج 
اقا شجاع پشت اداره پســت  شهر اصفهان در سال 
1338 در خانواده ای مذهبی متولد شد،  فرمانده ای 
بــود متخصص و متدین، ورزشــکاری محبوب و با 

اخلاق که همه بــه نیکی از او یاد می کنند.

B  باره هــوش و ذکاوت فرزند برومندتان و  در
بگویید:  خانه  اهل  تعداد 

به همراه حاج حسین غازی پدر سردار غازی سالها 
و دهه هــا در کنار هم در خانــواده ای 8 نفره زندگی 

کردیم خدا به ما پســری داد که یک نابغه بود.
در کنــار پــدری که ماشــاالله نزدیک بــه یک قرن  
زندگی کرده فرزنــدان خود را با نان حلال و تربیت 
اســلامی بزرگ کردیم  که حاصــل آن ردای زیبای 

شــهادت بر تن و پیکر مطهر شهید حسن بود.

B  بــاره درس خواندن وفعالیت های شــهید در
یید ما بفر

اینکه به دنبال یافتن همســری هست همه حرفهاش 
رو قبول کردم و مهر تایید بر انجام آن زدم اما حسن 
به دنیــا فکر نمی کرد به رفتن فکــر می کرد و گفت 
اگر رفتــم جبهه و باز نگشــتم حتما گلاب و گل را 
از قبــر من دریغ نکن اما چــه کنم که پیکر پاکش را 

و... نیاورند 
حسن با اخلاق، با مرام، مومن، خدا شناس، مهمان 
دوســت، کمک ایتام و نیازمندان و نماز شــبش در 
نوجوانی بسیار با صفا و زیبا بود. حسن من  خصلت 
های خوب زیادی داشت، با خودم می گفتم اگه یک 
مو از ســر حســن من کم بشــود خودم را می کشم، 
ایــن صبــرم الان معجزه اســت، عنایــت حضرت 
زینب)س(، ابوالفضل)ع( و امام زمان)عج( است. 

B  باره یاد آوری شهید در زمانی که به اتاقش در
یید   بگو می روید 

به اتاقش که میروم انگار همین دیروز بود از دستش 
دادم. تا قبل از ســقوط صــدام، حوله و دمپایی اش 
را مرتــب می شســتم و به اتاقش می بــردم، به امید 

برگرده... اینکه 
همیشه می گفت مادر دعا کن زودتر تا بار مسئولیتم 
ســنگین نشــده  پیش خدا و شــهدا بــروم. هر چه 
می گفتــم ازدواج کــن می گفت نه. یک روز کســی 
را مد نظر قــرار دادیم و قرار دیــدار با خانواده اش 
گذاشــتیم حســن به خاطر قولی که من داده بودم به 
خواســتگاری آمد اما چون قصد ازدواج نداشت به 
روی دختر مــردم هم نگاه نکرد پرســیدم چرا نگاه 
نکــردی گفت مادر من که قصد ازدواج نداشــتم به 
خاطر قول شــما آمدم اگر نــگاه می کردم گناه کرده 

بود. پاک  اینقدر  پسر  این  بودم. 

سه خواهرش، که برادر شهیدشان 
را به عنوان یک دوست می دانستند 
و رمــوز زندگی خود را با او در میان 
می گذاشــتند و دو بــرادرش هــم 
درسهای زیادی از حسن فرا گرفتند 
و امروز پیرو راه برادر شــهید خود 

سردار حاج حسن غازی هستند.

قهرمان محله قدیمی ملک اصفهان

حاجیه خانم شهربانو اسلامی مادری که بیش از دو دهه فرزند خود 
را در مکتب اسلام تربیت کرد و سرداری رشید به جبهه فرستاد 
تا با نثار خون رنگین خود درخت اســلام را آبیاری کند و چشم 
انتظار به در ماند تا بدن گلگون کفن شهیدش را در آغوش بگیرد.

گفت و شنود شاهد یاران با حاجیه خانم شهربانو ««
اسلامی 



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399 
www.navideshahed.com

15

حســن حلال و حرام را به درســتی انجام می داد و 
دقــت می کرد. احترام به بزرگتــر از مهمترین اصول 
زندگی اش بود. روز آخر از پدر و من و بقیه خانواده 
بوسی کرد و دست من و پدرش را  خدا حافظی و رو

بوســید. گفتم خدایا امانتت را باز گرداندم.

B  بگویید دانشگاه  در  فرزندتان  قبولی  باره  در

فقط یک چیز را از من پنهان کرد، دکترای داروسازی 
دانشــگاه اصفهان قبول شــد اما به مــن نگفته بود. 
دوســتانش گفته بودند چرا به مادرت نگفتی. وقتی 
پرســیدم چرا درســت را از من پنهان کردی گفت: 
می خواســتم اسیر غرور نشــوی. چون پزشک شدن 

من برای میز و صندلی نیســت.
چیزی که جایــزه می دادند را به خانه نمی آورد بلکه 

حســن چیز دیگه ای بود با اخلاق 
با مرام مومن خدا شــناس مهمان 
دوســت کمک ایتام و نیازمندان و 
نماز شبش در نوجوانی بسیار با صفا 
و زیبا بود خلاصه حسن من  خصلت 
های خوب زیادی داشت، با خودم 
می گفتم اگه یه مو از ســر حســن 
من کم بشه خودم رو می کشم، این 
صبرم الان معجزه اســت، عنایت 
حضرت زینب)س(، ابوالفضل)ع( 

و امام زمان)عج( است.

همه را بین دوســتان و نیازمندان تقسیم می کرد حتی 
یی که به او هدیه داده بودند  یکبار کفش ورزشــی نو
را به یــک نفر داد علتش را پرســیدم گفت: آن بچه 
بدون کفش فوتبال بــازی می کرد اما من یک کفش 
دســته دوم دارم او بــه آن نیاز داشــت من هم دادم 
می دانی که مادر هیــچ چیز برای خودم نمی خواهم 

را. جانم  حتی 
حســنم همه کارها را خودش انجام می داد.بســیار 
منظــم و مرتب بود. برخی مواقــع بعد از فوتبال که 
ضربه می خورد به شوخی می گفتم حسن چرا اینقدر 
پاهات کپل شــده، برایش چرب می کردم پاهایش را 
کیسه آب جوش می بستم و موقع بیرون رفتن از زیر 

می کردم. ردش  قران 

B  باره به انتظار او نشســتن پس از هر بار رفتن در
بفرمایید  جبهه  به  شهید 

انتظار ســخت اســت کودک که بود وفتی مدرســه 
می رفت و سپس وفتی فوتبال می رفت منتظر امدنش 
می نشســتم. یکبار دیر کرده بود آنقدر گریه کردم تا 

آمد.می گفتم خدایا این بچه را به تو ســپردم. 
حســن بعد از انقلاب مصاف در جبهه کردستان را 
تجربه کرد، جایی که گروهک کمونیســت و تجزیه 
پای اســلامی  پاشــی نظام نو طلب کومله قصد فرو

را داشت.
دانشــگاهها که بســته شــد برای کارآمــوزی رفت 
بیمارستان شریعتی. گفت می خواهم بروم کردستان، 
آنجا معلم دینی هم بود، ۲-3 سالی آنجا بود، زنگ 
می زدم و می گفتم حســن برگرد می ترســم کومله ها 

نترس. می گفت  ببرند،  رو  سرت 

بعد از مدتی برگشــت و این بار رفت منطقه، گفتم: 
 ادا کردی پرســید: مگر مادر 

ً
نــرو، دینت رو قبــلا

خوشــی اولادش را نمیخواهــد؟ گفتــم: چرا، اما 
می ترســم شــهید بشــوی، گفت: مصیبت مال همه 
اســت. پس نگو نــرو، گفتم: یک عمر می ســوزم، 

می کنم... را  شفاعتت  گفت: 
حســن که 15 ساله شد خدا یک پسر دیگر هم به ما 
اینقدر  داد، حسن خیلی خوشحال شــد، گفتم چرا 
خوشحالی می کنی؟ گفت آخه خدا یک پسر به شما 

بکشید. را خط  داد که دور من 

B  آیا خواب حسن را دیده ای؟ 

آن قدر با هم رفیــق بودیم که همه درد و دلش را به 
او. به  و من هم  من می گفت 

برنمی گردم.  بود  گفته 
جنــازه شــهدا را آورده بودند، او را خــواب دیدم، 
گفت: می روی میدان امــام؟ گفتم آره، گفت: نرو، 
جســد من رو نمیاورند. گفتم: میخواهی جسدت را 
از من مضایقه کنی مادر؟ گفت: جسم مهم نیست، 

روح زنده است...

B  دیدنتان به   دوســتان ســردار شــهید غازی 
یند   می آ

هر هفته دوســتان و هــم تیمی هایــش می آیند در 
طبقه دوم در اتاق پســرم می نشینند و خاطره تعریف 
یاد حسنم می کنند و من برایشان و آنهایی  می کنند و
که یاد شــهدا می کنندد زیاد دعــا می کنم چون یاد 

است.    مهم  خیلی  شهدا 

▪ 
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B  باره در تر شهید هستید  برادر کوچک   شما 
بفرمایید  زندگی ورزشی شــهید 

به عنوان  ســالگی   16 در ســن  قبــل  یــم  رژ در 
کاپیتان تیم فوتبال جوانان ســپاهان بسیار خوش 
در  قهرمانی کشورهم  و درمســابقات  درخشــید 
متدین،  ورزشــکاری  به عنوان  اصفهان  منتخــب 
خوش فکر، خوش اخلاق، مســتعد و با خلوص 
مطرح گردید که با شــرایط  فنی و تکنیکی بالایی 
تیم ملی  به  آسیا  قهرمانی  که داشت در مسابقات 

شد.  دعوت  کشور  جوانان 

B  شــما در زمان شهادت ایشــان چند ساله 
؟ ید بود

7 ساله بودم و خاطرم  در زمان شــهادت ایشان 
اســت که گریه امانم نمــی داد و همش می گفتم 
با کــی فوتبــال بازی کنــم؟ برادر  حــالا دیگه 
بزرگتــرم آقا رضا دلــداری ام می داد  و مرا آرام 

. می کرد
لباسها و مدالهایش  اتاق شــهید می روم  به  وقتی 
یر  تصو بــه  نگاه  می انــدازد.  در چشــمانم  برق 
آن روزهــا می برد که  به  مــرا  معصومانه شــهید 
همــه بــرای تســلیت وتهنیت به خانــه دو طبقه 
می آمدند.  ملــک  قدیمــی خیابان  در محله  مــا 

چــه روزهایــی بــود از طرفی ســخت بعلت از 
دســت دادن بــرادر و از طرفی شــیرین به دلیل 
بازگو نمودن خصایص شــهید توســط همرزمان 
ما متوجه می شــدیم که  و  بازیهای شــهید  و هم 
چه ســتاره ای در کنار مــا زندگی می کرد و الان 

ماست. از  دور 

B  ی وجود آیا ورزشــگاهی به نام شهید غاز
دارد؟

دو روزشــگاه در اصفهــان به نام شــهید کردند 
یکی در ملک شــهر در سال 1370 و دیگری در 

.139۲ سال  در  آبشار  محله 
دارای چند  و  بوده  بسیار مجهز  این دو ورزشگاه 
سالن و زمین فوتبال برای بازی و ورزش جوانان 
اســت که توســط دوســتان و ورزش دوستان و 
مســئولان ورزشی ایجاد شده و اینکه ما می بینیم 
جوانان بــه دنیای ورزش روی می آوردند و زیر 
از مشکلات  و  و پرچم شهید ورزش می کنند  نام 
به دور هســتند بســیار شــاد و مسرور  امروزی 
یم و این نشانه شهداســت که با بودن و  می شــو

می دارند. ارزانی  نعمت  جامعــه  به  خود  نبودن 

B آیا از سردیس شهید رونمایی شده است؟ 

هر ســال خانــواده، دوســتان، هــم تیمی ها  و 

ورزشی ها و مســئولان شهر در اسفند ماه برایش 
و  دور هم جمع می شــوند  و  ســالگرد می گیرند 
یاد شــهدا را زنده نــگاه می دارند. امســال هم 
با شهید حســین خزاری  ســردیس شــهید همرا 
رونمایی  جنگ  زمان  در  اصفهان  ســپاه  فرمانده 
قرار اســت در خیابان ملک نصب گردد.  و  شد 

B  بــاره آییــن رونمایی از تمبر شــهید و  در
بفرمایید:  عاشق  شــقایق  کتاب 

در آیین بزرگداشــت سردار شــهید حسن غازی 
اصفهانــی و رونمایــی از تمبر و کتاب شــقایق 
عاشــق که حاوی خاطرات نزدیکان و همرزمان 
سردار شــهید حسن غازی است، سردار بسیجی 
فرمانده  فرهنگی  معــاون  نقدی  محمدرضا  حاج 

داشت. حضور  سپاه 

B  تحمیلی جنگ  در  شــهید  حضور  باره  در   
؟   یید بگو

با شــروع جنگ تحمیلی شهید غازی عزم نبرد با 
متجــاوزان بعثی را نمود. او در ابتدا مســئولیت 
پخانه را عهده دار شد لذا  یکی از آتشــبارهای تو
به عنوان  تا  ایشــان باعث شــد  لیاقت و کاردانی 
را  شــایانی  خدمات  پخانه  تو گــردان  فرمانــده 
ایفــا نمایــد. آن بزرگوار که از ابتــدای جنگ با 
نبرد شده  مســئولیتهای مختلف وارد عرصه های 
بــود در بســیاری از عملیاتها در غرب و جنوب 
به دشــمن می تاخت  شرکت داشــت و بی مهابا 
و هرگز ضعف و ناتوانی از خود نشــان نمی داد. 
اولین  لذا فرماندهی یگان رزم مســئولیت ایجاد 
پخانه ســپاه را به ایشــان واگذار نمود و  گروه تو
سپاه  در  پخانه  تو مســتقل  یگانهای  مدتی  از  بعد 

آمدند. به وجود  ایشــان  با همفکری 

B  کجا به شهادت رسیدند؟ 

در عملیــات خیبــر در حالــی که برای ســامان 
بخشــی به آتش پشــتیبانی به خط مقدم محاصره 
همپای  به دســت  تیربار  بــود  رفته  طلائیه  شــده 
هدف   

ً
نهایتا و  جنگید  ســاعتها  عاشــق  بسیجیان 

وقتی به اتاق شهید می روم لباسها 
و مدالهایــش بــرق در چشــمانم 
می اندازد. نگاه به تصویر معصومانه 
شــهید مرا بــه آن روزها می برد که 
همه برای تسلیت وتهنیت به خانه 
دو طبقه ما در محله قدیمی خیابان 

ملک می آمدند .

 علی غازی برادر کوچک شــهید حســن غازی است که امروز در اتاق تنهایی های خود یاد حسن را زنده می کند و با 
دوســتان فوتبالیســت شهید در سالن ورزشی شهید غازی در اصفهان تمرین فوتسال می کند و با نام حسن پیراهن زرد 

سپاهان را می پوشد.

گفت و شنود مجله شاهد یاران با علی غازی برادر کوچک شهید««

درخشش در سپاهان اصفهان
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شــد. او با پیروزی انقلاب اســلامی و شــروع 
از  پس  کشــور  غرب  در  انقلاب  ضــد  تحرکات 
طــی یــک دوره امداد پزشــکی در بیمارســتان 
ســتیز  برای  درنگ  بی  اصفهــان  شــریعتی  دکتر 
التیام  و  انقــلاب  بــا گروههــای منحرف ضــد 
زخمهــای رزمندگان اســلام و مردم ســتمدیده 
و محروم کردســتان عزم آن دیــار نموده و تمام 
یش را در راه کمک بــه آنان در طبق  تــلاش خو

می گذارد.  اخلاص 

تیر مســتقیم تانک دشــمن قــرار گرفته و به لقاء 
شتافت.  ... ا

و  او در طلائیــه مانــد و زیــر آب رفت  پیکــر 
. نگشت ز با

B  شهید اعتلای جســمی  و  ورزش  درمورد   
ید بگو

شــهید تنهــا  برای اعتــلای روح و جسمشــان 
ورزش می کردنــد و در میادیــن ورزشــی کــه 
دوســتداران زیادی پیدا کــرده بودند به صورت 
یم  مخفیانــه جلســه می گذاشــتند تــا علیــه رژ
طاغوتی مبارزه کنند. ایشــان بسیار سعی داشت 
ورزشــی  جامعه  در  را  اســلامی  فرهنــگ  روح 

. کند کم  حا
پس از پایان دوره دبیرســتان در رشــته  پزشکی 
دانشــگاه اصفهان پذیرفته و مشــغول به تحصیل 

با شــروع جنگ تحمیلی شهید 
غازی عزم نبرد با متجاوزان بعثی را 
نمود او در ابتدا مسئولیت یکی از 
آتشبارهای توپخانه را عهده دار شد 
لذا لیاقت و کاردانی ایشان باعث 
شــد تا به عنوان فرمانــده گردان 
توپخانه خدمات شایانی را ایفا نماید.

صحبت های محمد رضا ساکت  مدیرعامل 
پیشین باشــگاه سپاهان اصفهان درباره 

شهید غازی
یت در هیئت رییســه  ســاکت  فردی که بــا عضو
در  بســزایی  ســهم  ورزشــکار  شــهدای  بســیج 
بزرگداشــت مقام شــهدای ورزش کشور برعهده 
راســتای  در  بســیاری  هــای  مناســبت  و  دارد 
شناســایی شهدای عرصه ورزش به جوانان دارد.  

الگوی جوانان اصفهان غازی 
شــهید غــازی با وجود پذیرفته شــدن در رشــته 
از  دکترای داروســازی حضــور در جبهه و دفاع 
مرزهای ایران اســلامی و لبیک به فرمان حضرت 

امام خمینی )ره( را فرض دانســت.

B  شهید ت  خصوصیا  

نــان اصفهان  الگوی ورزشــی جوا شــهید غازی 
فوتبال کشور در زمان  از نخبگان  است. وی یکی 
خود بود و اگر به مســیر فوتبال ادامه می داد قطعا 
بی می رســید که خداونــد گلچین  بــه جایگاه خو

کــرد و وی را محبوب دلها قرار داد.

B ی شجاعت شــهید حسن غاز

و  ورزشــی  قهرمان  یک  عنــوان  به  غازی  شــهید 
و محبوب  اخــلاص  با  و  فرمانــده ای محجــوب 
با خاطرات شــیرین و  ه  نیروهــای رزمنــده همرا

اســت. رزمندگان  زبانزد  آفرین  افتخار 

B  شهید اخلاص   

نایی و اخلاص در عمل، او را به تاسیس یگان  توا
پخانه ســپاه و فرمانده این یگان رساند تا جایی  تو
که بســیاری از فرماندهان ســپاه در این حوزه از 

بودند.    مقام  والا  شــهید  این  دست پروردگان 
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ســپاه را بر تن کرد و به شهادت رســید.  زمان شهادت 
در طلائیه حضور داشت، عراقی ها آن منطقه را زیر آب 

بردند و جسد حسن هیچ وقت برنگشت.

j وصیت نامه سردار شهید حسن
غازی اصفهانی

به نام خداوند نزدیک کننده دل ها و روان ها
»وقاتلوا فی ســبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا ان 

المعتدین« لایحب  الله 
یش را با دو دســت  ای جوانــان عزیز، خانه آخرت خو
ایمــان و عمل خالص برای خدا بنا کنید. ما بهشــت و 
جهنــم را در این دنیا با عمل مان می ســازیم، یا معمار 
یشــتن. آخرت،  یشــتنیم یا هیزم جهنم خو بهشــت خو

عکس العمل اندیشــه و ایمان و عمل تو در دنیاست.
باید بنده خدا شــد. بنده خدا شــدن تــو را از بند همه 
بندها آزاد می سازد چون عبادت خدا آزادی بخش است 

و عبودیت او حریت می آورد.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
از مــادرم به خاطر حزن و اندوه و رنج و ســختی که از 
بدو تولد تا مراحل رشدم کشیده، سپاسگزارم و از پدرم 
هــم که متحمل تامین مخارج زندگیم شــده و عمری با 
محرومیت ســپری کرده، تشــکر می کنم. امیدوارم مرا 

آن ها حلالیت می طلبم. از  و  ببخشند 
نی از تو حیات جاودان می خواهم
تنعم جهان می خواهم نی عیش و 

نی کام دل و راحت جان می خواهم
هرچیز رضای توست آن می خواهم

الله )عج(… بقیه  امید ظهور حضرت  به 

بیدار بودم. تا سحر  قبل 

B    از جام قدس و موفقیت های شــهید هم بگویید 

در جام قدس کــه بعد از انقلاب به عنــوان اولین دوره 
مســابقات باشــگاهی کشــور برگزار گردید و منتخب 
اســتانها در مقابل هم قرار می گرفتنــد در بازی نهایی، 
تیم های اصفهان وتبریز به فینال رســیدند که این بازی 
در تبریز با نتیجه دو بر یک به ســود اصفهان تمام شد و 

شــهید غازی نیز یک گل به ثمر رساند.
جای حســن خالی اســت، از همان ســال ها تا امروز 
چهارشنبه شــب ها تمام بازیکنان همان تیم پاس ملک 
که الان به شــهید غــازی تغییر نــام داده دور هم جمع 

و تمرین داریم. یم  می شو

B   غازی را می توان جوان انقلابی نامید 

انقلاب که شــد مثل همه جوان هــای آن دوره فعالیت 
انقلابی اش را شــروع کرد، بعــد از پیروزی انقلاب در 
ارتباط با غائله کردستان هم فعال بود. شهید غازی، من 
و تعدادی از هم محله ای ها و حتی امیر واعظ آشــتیانی 
که دوره ای مدیر عامل باشگاه استقلال بود تربیت بدنی 
سنندج را به مدت شش ماه اداره کردیم. تمرینات فوتبال 
راه انداختیم و بچه های کرد را جذب کردیم. شهید غازی 
بیت خاصی برخوردار شده بود،  در کردســتان از محبو
در خارج از وقت کار با لباس بســیجی و بدون اسلحه 
در شــهر قدم می زد و هیچ خطری او را تهدید نمی کرد، 

او محبوب کردها شده بود.

B  شهید اهداف خاصی را دنبال می کرد؟ 

در دانشکده پزشــکی دانشگاه اصفهان داروسازی قبول 
شــد، همان زمان تیم منتخــب اصفهان هم قرار بود در 
جام قدس شــرکت کند، به تیم ملی هــم راه پیدا کرده 
بود اما به خاطر شــروع جنــگ و اینکه هدفش حضور 
در جبهه هــا بود در هیچ کدام شــرکت نکــرد.در یکی 
از عملیات هــا مقادیر زیادی از توپ و تانک دشــمن را 
تصاحب کرد، این موفقیت او را بنیان گذار گردان توپ 
خانه جواد الائمــه)ع( کرد که بعدها به مرکز توپ خانه 

سپاه 15 خرداد تبدیل شد.

B باره روز آخر زندگی شهید بگویید  در

همیشــه لباس بسیجی بر تن داشت ولی روز آخر لباس 

B  باره ایشان  شما به عنوان دوســت و یار شهید در
یید  بگو

هم محله ای بودیم، در خیابان ملک، از دوران دبیرستان 
که آن زمان سیکل اول می گفتند با هم همکلاس بودیم، 
کوچه هــای محلــه عصرها زیر پاهای ما بــوده، فوتبال 
بازی می کردیم، همان ســال ها بود که تیم محلی با نام 
پاس ملک را راه اندازی کردیم. هم تیمی های ما بزرگان 
امروز فوتبال اصفهان بودند، منصور ابراهیم زاده، ناصر 
پورمهدی، مرتضی یزدخواستی، علیرضا مستحفضیان، 
حســن مغزیان و محســن گلدســته. تعدادی از همین 
بچه ها بعدتر جذب تیم نوجوانان سپاهان و جوانان این 
باشگاه شــدند. از بین آنها شهید غازی، ابراهیم زاده و 
مســتحفضیان به تیم اول سپاهان رفتند آن زمان محمود 

بود. یاوری سرمربی سپاهان 

B  بود؟ تکنیکی  یکن  باز  حسن 

حســن بازیکنــی بــا تکنیک بــود، در فوتبــال جزو با 
اخلاق ترین ها هم بوده، ســالی که یاوری سرمربی تیم 
ملی جوانان بود به تیم ملی دعوت شــد. به ســپاهان و 
هوادارانش علاقه زیادی داشــت، آن زمان از تیم هایی 
مثل ذوب آهن و تیم های دیگر شــهرها پیشنهاد داشت 
اما به ســپاهان و هوادارانش پشــت نکــرد و به خاطر 

ماند. علاقه اش 

B  باره پیوستن شهید به تیم ملی جوانان توضیح  در
دهید.

سال 1357 حســن به تیم ملی جوانان دعوت شد و در 
جام ولیعهد به ســرمربی گری محمود یاوری برای تیم 

به نمایش گذاشت. بی  ایران بازی خو

B  خاطره ای از شــهید در مســابقات نوجوانان  
بیان کنید؟ ید که  دار

مسابقات نوجوانان اصفهان میان دو تیم سپاهان و ذوب 
آهن در ماه مبارک جریان داشــت  و حسن طبق معمول 
در ماه مبارک رمضان روزه می گرفت اوایل بازی حســن 
به ورزشــگاه نیامد همه دلواپس شدند و بعضی با موتور 
رفتند درب منزل غازی و حسن را آوردند و در نیمه دوم 
بازی کرد و گل پیروزی را هم زد و در آخر از او پرسیدیم 
چرا نیامده بودی که گفت خواب مانده بودم چون شــب 

همیشه لباس بسیجی بر تن داشت 
ولی روز آخر لباس سپاه را بر تن کرد 
و به شهادت رسید.  زمان شهادت 
در طلائیه حضور داشت، عراقی ها 
آن منطقه را زیر آب بردند و جســد 

حسن هیچ وقت برنگشت.

آقای مهنام برای ورزشی های اصفهان چهره ای آشناست. احمدرضا مهنام، کوچه های کودکی را با دوست 
صمیمی اش پشت سر گذاشته است.

گفت وگوی شاهد یاران  با احمد رضا مهنام دوست شهید ««

مردم کردستان دلبسته او بودند
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درآمد

شهید »اسماعیل اعلمی« در سال 1339 در اردبیل متولد شد. او قهرمانان وزنه برداری کشورمان بود که در مسابقات مختلف موفق به کسب مدال شده بود. شهید 
اعلمی با وجود اینکه دوران سربازی خود را سپری کرده بود، به صورت داوطلب به جبهه رفت و مدال پرافتخار شهادت رانیز بر گردن انداخت.  اسماعیل در 11 آبان 

سال 1362 عملیات والفجر 4 در منطقه کردستان بر اثر اصابت گلوله دوشکا به شهادت رسید.

درباره خصوصیات قهرمان وزنه برداری کشورمان  شاهد یاران گفت وگوهایی با حاج قدرت الله اعلمی پدر شهید به عنوان یکی از معتمدان شهر اردبیل، سرکار خانم 
حاجیه اعلمی مادر بزرگوار شهید و آقای احد اعلمی برادر شهید انجام داده که در ادامه می خوانیم  

شهیداعلمیقهرمانمحجوبوزنهبرداری

قهرمانی که رکورد آسیا را پشت سر گذاشت
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بگیرد. را  ماندگان 
خاطرم هست که روزی فردی با من درشتی کرده بود، 
اســماعیل با اینکه قدرت بدنی بسیار زیادی داشت، 
به جای ایجاد درگیری با آن فرد، ســراغ من آمد و از 

من خواست که مسئله را ندیده بگیرم.

B  باره مراسم های شهید بعد از عروج ملکوتی  در
بفرمایید  هم  ایشان 

به خودم ســخت نمیگرفتم. وقتش رســیده بود که با 
خودم رو راست باشم. فکر می کردم من در این خیل 
مردم عزادار که جلوی مســجد میرزا علی اکبر جمع 
شده اندچکار باید بکنم؟ تابوت حامل پیکر اسماعیل 
را با پرچم ســه رنگ ایران تزیین کردند. می دانســتم  
خط آشنای احد است که در پرده نوشته ها جلب توجه 
کرده است. »برادر عزیزم شهادتت مبارک، شهید راه 

مبارک.« قرآن شهادتت 

B  باره مراســم باشــکوه تشــییع شهید  لطفا در
اعلمــی که با حضــور هزاران نفر از شــهروندان 

دهید:  توضیح  انجام گرفت  اردبیلی 

ســه گروه موزیک از سپاه و ارتش و شهربانی به صف 
در حال نواختن مارش مخصوص شهادت بودند. تمام 
مسیر تشــییع را از مســجد میرزا علی اکبر تا بهشت 
فاطمه)س( مردم عزادار پر کرده بودند. مســیر تشییع 

قرار بود از طریق خیابان ســی متری باشد.
 اسماعیل بر سر دست مردم عزادار اردبیل آرام آرام پیش 
می رفت. موج جمعیت عزادار از گوشه و کنار شهر و از 
شهرهای اطراف  و هم از پایتخت برای تشییع قهرمان 

پرآوازه شهر، خودشان را رسانده بودند. 

B  از رسم و رسومات مراســم های بزرگداشت 
بگویید:  برایمان  بهشت  اهل  جوانان 

از خــدای مهربان  طلب توان و طاقت کردم، به محض 
رسیدن برای برگزاری مجلس ختم بعد از مراسم تشییع 

دست به کار شدیم.

B  به عنوان پدر بزرگوار شهید یک مقدار در ارتباط 
بفرمایید  و خانواده  اسماعیل  با 

اســماعیل در ســال 1339 در اردبیل متولد شد. ما 
خانــواده پرجمعیتی بودیم که به غیر از اســماعیل 3 
پســر و 5 دختر دیگر هم داریم و اســماعیل بین همه 

بود. از همه محجوب تر و سربه زیرتر  فرزندان 
اسماعیل به مدرسه سعدی می رفت که در همسایگی 
ما بود و از پنجره ما حیاط مدرســه دیده می شد. یک 
روز مادرش من را صدا کرد که بیا اســماعیل را ببین، 
دیدم که همه بچه ها مشغول بازی در مدرسه هستند و 
اسماعیل تنها گوشه ای ایستاده و بقیه را نگاه می کند.
وقتی آمد از او پرســیدم پســرم چرا فقط به دوستانت 
نگاه می کردی؟ جوابی نداد اما از چشمانش مشخص 
بــود که در عالم فکر کردن و برای خود دوســت پیدا 

کردن به سر می برده.

B  باره اخلاق شــهید که ما شــنیده ایم بسیار در
خوش خلق و نیکو بوده توضیح دهید.

بســیار با اخلاق بود و قدرتمند اما متواضع. دربرابر 
ســخنان مــن و مادرش هیــچ حرفی نمــی زد برای 
بزرگترهــا احترام ویژه ای قائل بود و همیشــه ســعی 
می کــرد به کوچک تر ها مهربانی کند و دســت به زیر 

به فرهنــگ مردمان ایــن دیار ۴ خنچــه، هر خنچه 
یی شیرینی سفارش داده  متشــکل از یک دیس 5 کیلو
و ســعی کردم  ظواهر و نشانه های یک پدر داغدیده 

را از خود دور کنم.
 همه از خود می پرســند این دیگر چه اوضاعی است 
که پیش آمده  رو به آســمان می کنم و با فریاد می پرسم 
خدایا دیگر این چه حکمتی است؟ چند روز تاخیر در 
تشییع جنازه ) حدود 10 روز از تاریخ شهادت تا تشییع 
( خللی در حضور بی شمار مردم پدید نیاورده است.

B  شنیده ایم برادر شهید در آن روز برایش نوحه 
خوانی کرده لطفا از نوحه خوانی ها و مراسم های 

آن روز هم برایمان نقل کنید 

بوس ایســتاده بــود و  نوحه می خواند.  احد بر بام اتو
بلندگوها صدای نوحه های پرسوز و گداز جوان عزادار 
را به گوش دیگر عزاداران در سراســر خیابان بازار از 
محله میرزا علی اکبر تا مســجد اعظم و تا ژاندارمری 

به گوش همه می رساندند.
ید فتح   این صــدا نوازش گوش های عزاداران بود: نو
کربلاســت رمز یا الله/ روشنگر دلهای ماست رمز یا 

یابن الحسن / /یا بن الحسن  الله 

اســماعیل بــه مدرســه ســعدی 
می رفت که در همســایگی ما بود 
و از پنجره ما حیاط مدرســه دیده 
می شد. یک روز مادرش من را صدا 
کرد که بیا اسماعیل را ببین، دیدم 
کــه همه بچه ها مشــغول بازی در 
مدرســه هستند و اسماعیل تنها 
گوشــه ای ایســتاده و بقیه را نگاه 

می کند.

اسماعیل
قدرتمندامامتواضعبود

حاج قدرت الله مردی نستوه که در اردبیل هرکسی نام حاجی را بر زبان جاری سازد 
احترام ویژه ای می یابد. بزرگمردی که زندگی بسیاری از جوانان را تسهیل نموده و با 
مدد و عنایت به جوانان راه  و روش زندگی را به آنان نشان داده است. چه بسیار مردمان 
شهر اردبیل که با راهنمایی های حاج قدرت الله راه خود را باز یافته اند و زندگی بر 

مهر و محبتی را با خانواده آغاز کرده اند. 

گفتوشنودشاهدیارانباحاجقدرتاللهاعلمیپدرشهید««
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B  لطفا درباره ورزش شهید و قهرمانی هایی که در 
مسابقات بین المللی به دست آورد بگویید.

 برادران ما به وزنه برداری علاقه داشتند و این ورزش در 
خانواده ما مورد توجه ویژه بود و همه ما در خانه تمریناتی 
را انجام می دادیم و به نوعی باشگاه کوچکی را در خانه 
راه اندازی کرده بودیم. اسماعیل به مسابقات مختلفی در 
خارج از کشــور هم اعزام شد و در مسابقات آلمان در 

وزن 75 کیلوگرم مقام دوم را کسب کرد.

B  دربــاره خصوصیــات اخلاقی شــهید برایمان
صحبت کنید.

اسماعیل بســیار آرام بود، خاطرم هست که یک بار در 
کوچه مان با چند نفر جر و بحث کردم، از دور اسماعیل 
را دیدم و خیالم راحت شــد که الان به طرفداری از من 
با آن افراد درگیر می شــود، اســماعیل که نزدیک شد به 
جای ایجاد درگیری با آن ها، سریع من را به خانه فرستاد.

B  از اعزام نشــدن شهید به مســابقات بلغارستان
صحبت کنید

قرار بود اسماعیل به مسابقات قهرمانی جهانی بلغارستان 
برود که در لحظات آخر اعلام کردند که ایشــان سرباز 
است و نمی تواند به مسابقات برود. بعد از پایان خدمت 
ســربازی روحیات اســماعیل به طور کلی تغییر کرد و 
به شــدت درگیر معنویات شــده بودند و علاقه اش را به 
پیگیری ورزش از دســت داد و بــه صورت داوطلب به 

جبهه رفت. 

B  ینات شهید با مربیان و هم تیمی های  درباره تمر
وی جملاتی را برای استفاده جوانان جویای نام در 

رشته وزنه برداری بازگو کنید. 

جوان اردبیلی از همان ابتدای شــروع کار وزنه برداری 
نشان داده بود که بلند پرواز است و آقا داود مربی قهرمان 
ما مخالف اینگونه رفتــار او بود تلاش می کرد منطق را 
جایگزین بلندپروازی های اســماعیل کند تا نگاه خام 

پسری مهربان داشتم که در کنار 
فرزنــدان دیگرم همیشــه مهر و 
محبــت از رفتار و اعمالش بیرون 
می آمــد. بــا همــه مهربــان بود. 
همیشه به من می گفت برایم دعا 
کن همه نوع دعا می کــردم اما او 
دوست داشــت بگویم همنشین 
ابا عبدالله شــود من هم همیشه 

برایش دعا می کردم

پسرم
بهآرزویشرسید

بلندپروازیجواناردبیلی

احد اعلمی برادر شهید است که با  مداحی خود در تشییع 
پیکر پاک شهید به نقل از دوستان اسماعیل صحنه عاشورا 
را برای همه تداعی کرد و با اشعار ترکی توانست دلها را به 
کربلا ببرد. احد، برادری که همواره پیرو دســتورات پدر 
در رســیدگی به نیازمندان و افراد کم توان پیشتاز بوده و 
دوستان زیادی را برای این کار دور خود جمع کرده است. 
احد در دهه پنجم زندگی خود رفتار متواضعی دارد که دل 

هر گوینده و شنونده ای را نرم و جذب می کند، 

سخنانیکوتاهازحاجیهخانماعلمیمادر««
شهید

گفتوگوبااحداعلمیبرادرشهید««

B  خیلی کوتاه با مادر شهید هم صحبت شدیم و
پرسیدیم  اسماعیل سوالی  باره اخلاق  در

حاجیه خانم اعلمی مادر شــهید که به زبان ترکی تکلم 
می کرد درباره پاره تن اش گفت: زمانی بود که حاجی آقا 
)پدر شــهید( اردبیل نبود و اسماعیل همه کارهای خانه 

را انجــام می داد و خریدها به عهده او بود.
پســری مهربان داشتم که در کنار فرزندان دیگرم همیشه 
مهــر و محبت از رفتار و اعمالش بیرون می آمد. با همه 
مهربان بود. همیشــه به من می گفت برایم دعا کن همه 
یم همنشین  نوع دعا می کردم اما او دوســت داشت بگو

ابا عبدالله شــود من هم همیشه برایش دعا می کردم. 

B باره روز شهادت اسماعیل  مادر شهید در

_وقتی خبر شهادت اســماعیل را شنیدم، دست هایم 
را به ســمت آسمان بردم و خدا را شکر کردم که پسرم 

به آرزویش رسید.   

جوان را با حقایق این ورزش سنگین آشنا سازد.
 سه سال از شروع کارش با اسماعیل می گذشت و اینک 
زمان تصمیم گیری بود. اسماعیل تصمیم خودش را گرفته 
بود و گوش به حرف مربی نمی داد زمان به ســرعت در 
حال گذر بود. منشــی هیئــت ژوری منتظر اعلام نظر 
مربی برای وزن انتخابی بود و دائم از گوشه سالن سرک 

می کشید.
 اســماعیل بالهای پرواز را بیش از آنچه مربی تصورش 
را می کــرد پرورانده بود و قصد پرواز به ســرزمین های 
دور دســت را داشت. این بار پا را از مرزهای وطن فراتر 
گذاشــته بود او رکورد آســیا را نشانه رفته  نگاهش برقی 
داشت که توان هرگونه مخالفت با او و وزن انتخابی اش 

را ناممکن کرده بود.

B  باره مســابقه ای که شــهید به فکر شکستن  در
رکورد بود توضیح دهید :

مربی گاهی بــه جلو قدم برمی داشــت و می گفت که 
پســر غروری که با خود می بری زمینــت می زند،  اگر 
زمین بخوری بلند شدن سخت خواهد بود تا دوباره فرم 
مطلوب را به خود بگیری زیر وزنه چند سالی زمان میبرد.

اســماعیل باز هم به همان لبخند دلنشینی که روی لب 
نشــانده بود قناعت کرد با اندک مکثی خم شدو دست 
مربی را در دســت گرفت بــالا آورد و صورت داود را 

بوسید.
جوان اردبیلی چنان با مهارت و ســرعت دســت به این 
کارشــد که فرصتی برای ممانعت از این کار برای مربی 
باقی نبود. بهم اعتماد کن، داود رو ســفید می کنه کسی 

که بهش توکل کردم. رو سفید میکنه داوود.
داود از اون رو برگرداند ســنگینی نگاه ورزشکارانی که 
در گوشــه و کنار ســالن در حال گرم کردن خود بودند 
حالا دیگر هیچ کاری باقی نمانده جز اعلام رسمی وزن 
انتخابی اسماعیل به منشی داوری و بعد از آن بدرقه کردن 

شاگرد به سختی به سمت تخته مسابقه 
بغضی ناخواســته به سراغش آمده بود و لرزشی خفیف 
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به صدایش بخشیده بود. در گوش شاگردش زمزمه کرد 
نفست حقه اسماعیل برو به امید خدا.

B  خاطــره ای از زمــان اجرای حــرکات قهرمانانه
ید بیان کنید  اسماعیل در مسابقه به یاد دار

سالن یکپارچه شور و هیجان به خود گرفت و تماشاگران 
با دیدن اســماعیل شــروع به کف زدن کردند برای آنها 
فرقی نمی کرد کسی که روی تخته قرار می گیرد کهنه کار 

یا  شناخته شده باشد.
ویترین ورزشــی خانواده اعلمی پر بــود از مدال های 
قهرمانی، منطقه ای،  اســتانی و کشوری ؛ اما برداشتن 

گامی به این بزرگی فقط و فقط از اسماعیل برمی آمد.
اسماعیل علی رغم داشتن  همه مدال های رنگارنگ در 
مقایســه با وزنه بردار های قدیمی پخته کار، تازه کار به 

حساب می آمد. 
هر وزنه برداری که از پله های سالن تمرین پایین می آمد و  
روی تخته قرار می گرفت مورد تشویق تماشاگران حاضر 

در سالن قرار می گرفت.
 داورها دســت از نوشتن  کشیدند و به پشتی صندلی ها 
تکیه داده و تمام حواس شــان روی حرکات اســماعیل 
متمرکز شــد. چراغ های داوری خاموش بود، وزنه بردار 
جوان و جویای نام اردبیلی بعد از پودر مالی دست ها با 
گام آهسته و مطمئن  دو قدم مانده به وزنه 111 کیلوگرمی 

از حرکت باز ایستاد.
نگاه مصمم اش به وزنه زیر پای، حکایت از اراده جدی 
برای مهارش داشت. دلش نمی خواست از دیگر رقبای 
حاضر در ســالن کم بیــاورد، خصلــت دیرینه اش در 
وجودش بود که او را در بین برادرهای وزنه بردار شاخص 
می کرد. رکورد شــکنی فقط از اسماعیل بر می آمد، بین 
عبدالوهاب و بهزاد و احد، عبدالوهاب برادر بزرگ بود 

و هم او بودکه سه برادر را به این رشته علاقه مند کرد.

B  درباره ماراتن میان اســماعیل و قهرمانان در آن  
روز بگویید.

او کــه بعد از عبدالوهاب از همه بزرگتر بود. به کم قانع 
نبود و همیشــه بیشــترین را طلب می کرد. که طی این 
دوره از مســابقات وزنه بردارها اراده کرده بودند علاوه 
بر شکستن رکورد آسیا از مرز وزنه  111کیلوگرمی عبور 

کنند. 
دو وزنه بردار قبلی بخش نخســت این ماراتن سخت و 
جان فرسا را که همان شکستن رکورد آسیا بود محقق کرده 
بودند. ولی در به ثمر نشــاندن بخش دوم یعنی حمله به 
وزنه 111کیلوگرمی و مهار آن روی سر ناکام مانده بودند.

B رکورد آسیا رو هم توانست بشکند؟

اســماعیل روال همیشــگی کار را زیرپا گذاشته بود و 
می رفــت که در آخریــن حرکت باقی مانــده علاوه بر 
شکستن رکورد آسیا دو رقیب کهنه کار و پرآوازه را پشت 
سر بگذارد، نفسی را که در سینه حبس کرده بود با صدا 

بیرون داد، فریاد »یا علی« اش فضای سالن را پر کرد.
 تماشاگران قید تشویق و فریاد را زده بودند و در سکوت 
چشــم به  تخته داشــتند. هیچ حرکتی از نــگاه تیزبین 
تماشــاگران و داوران که آن جلو مقابل صحنه قرار گرفته 
بودنــد دور نمی ماند. آنگونه پاییــن آمدنش از پله های 
سالن تمرین و آنگونه گام برداشتن از روی تخته حاضرین 
در سالن را وادار کرد نا پختگی و تازه کاری اش را در این 

رشته به فراموشی بسپارند و جدی اش  بگیرند.
 اســماعیل خم شد میله را با کف دست های پودر مالی 
شــده  لمس کرد انگشــتهایش را دور میله حلقه کرد و 
ســرش را رو به آسمان گرفت. دوبار هوای داخل ریه ها 

را تخلیه و پر کرد.
وقت کندن وزنه از تخته بود. نفس حبس شــده اش را با 
فریاد بیــرون داد و با یک حرکت، وزنه را از روی تخت 
جدا کرد و بالای سر برد. رگهای گردنش آشکارا ورم کرده 
بود و گویی خیال بیرون زدن داشــت .صورتش از فشار 
سنگینی وزنه متورم شــده بود. حالا وقت آن بود که از 
زمین بلند شود و زانوهای خم شده را راست کند. وقت 
آن بود که راست قامت زیر وزنه ای که کمر تمام رقیبانش 
را خم کرده و زانوانش را لرزانده بود  و وادار به تسلیم شان 
کرده بود بایستد و طاقت بیاورد تا داوران فرمان آزاد باش 
دهند. فریادی که از سینه سوخته اش بیرون زد، نشان از 
فرو ریختن دیوار داشت که تا آن زمان مانع عبور از  سد 

این وزنه بد قلق  و نافرم بود.
اسماعیل با دست های گشاده از زیر وزنه قد راست کرد. 
نگاهش به چراغ های داوری بود و دست داوری که قرار 
بــود فرمان فرود  بدهد. یک دو ســه چهار پنج  و تمام 
چراغ ها یکباره روشن شــد هر 3  چراغ به رنگ سفید. 
رنگ تأیید حرکت یکضرب وزنه بردار روی تخته و دستی 

که فرمان فرود داد.

B اسماعیل وزنه 111 کیلوگرمی را بالای سر برد

برادر شــهید: وزنه بردار اردبیلی بــه آنچه اراده کرده بود 
رسید، وزنه 111 کیلوگرمی بالای سرش آرام گرفت و از 

تب و تاب ایستاد.
داود بهتاج مربی اسماعیل فریادی از شادی سرداد  و صبر 
نکرد تا وزنه روی تخته فرود بیاید، فاصله کوتاه جایی که 
ایستاده بود تا روی تخته را با سرعت دوید و همزمان با 
فرود وزنه به روی زمین اسماعیل  را در بغل گرفت. سالن 

یکباره از فریاد شوق به مرز انفجار رسید .

مسابقات قهرمانی جوانان ایران-اوایل انقلاب ▪
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درآمد

سردار شهید حاج حسین همدانی به سبب هدایت و فرماندهی موفق لشکرهای تحت امر در دوران دفاع مقدس، مفتخر به دریافت دو نشان فتح از دست مقام معظم 
رهبری شد.

 شهید همدانی از ورزشکاران و موسسان ایستگاههای ورزشی و گودهای ورزش باستانی در مناطق عملیاتی بودند که رزمندگان کثیری در این پایگاههای ورزشی ایجاد 
شده با دستور سردار همدانی در خط مقدم جبهه اقدام به ورزش کردند.

 سردار همدانی از  شهدای مدافع حرم مطهر حضرت زینب )س(، در سال 1329 و در شهرستان همدان دیده به جهان گشود. حاج حسین آخرین ماموریتش، دفاع 
از حرم مطهر حضرت زینب )س( و کمک به مردم سوریه برای رهایی از دست گروهک صهیونیستی تکفیری داعش بود که در همین راه و در حالی که 61 سال 

از عمر بابرکت اش می گذشت، در تاریخ 16 مهرسال  1394 دعوت حق را لبیک گفته و به شهادت رسیدند.
شاهد یاران درباره شهید همدانی با فرزند شهید به گفت وگو نشستم تا جزییات زندگی این شهید بزرگوار را در بخشهای خانوادگی، مدیریتی، دفاع مقدس و دفاع از 

حریم ولایت و همچنین فعالیت های ورزشی ایشان را برای علاقمندان و جوانان به این سردار مخلص را بازگو نماید.  

شهید همدانی عاشق ورزش بود 
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B  شهید در دوران نوجوانی به ورزش خاصی هم 
داشتند؟  گرایش 

پدرم می گفت عشقم ورزش کشتی بود. حوالی سال 
۱۳۴۱، دوازده ســاله بودم که برای تماشای مسابقات 
کشــتی آزاد، به سالن های ورزشــی همدان می رفتم. 
ابتدا فقط به تماشــای رقابت ها علاقه داشتم، امّا سه 
ســال بعد، تصمیم گرفتم به صورت عملی و پی گیر، 

وارد عرصه ی این ورزش پهلوانی بشوم.

B  محرک ایشان برای این تصمیم، علاقه ی صرف 
به ورزش بود یا اینکه...؟ 

خب، در آن  ســال ها، جهان پهلوان غلامرضا تختی، 
چشم و چراغ جوانان ورزشکار و ورزش دوست ایرانی 
بود. اقبال عمومی هم بیش از ورزش فوتبال، به سمت 
تشک های کشتی گرایش داشت. مردم تختی را خیلی 
دوست داشتند. هم به علت آقا منشی، روحیه پهلوانی 
و مردمی بودن اش، هم به جهت این که می دانســتند 
ایشــان علیه شاه و دســتگاه ســلطنت موضع دارد. 
شــهید هم به تبع آن حال و هوا و شــرایط، مثل دیگر 
نوجوان های هم ســن و سال خودمان، مرید آقا تختی 
بوده. پدرم می گفت یک روز که برای رفتن به سرکار، 
از کنار یک دکه ی فروش مطبوعات می گذشــتم، تیتر 
درشــت روزنامه ها، مرا در جا میخکوب کرد. نوشته 
بودند: »تختی خودکشــی کرد«  باورم نشــد. نه فقط 
من، احدی در شهر این خبر روزنامه ها را باور نکرد. 
مگر می شد آدمی به سلامت عقیده و ایمان و صلابت 

کند؟ خودکشی  پهلوان،  جهان  شخصیتی 

 مصیبت فقدان تختی خیلی به پدر ســنگین گذشت 
و از بــس که در ماتم مــرگ تختی گریــه کرده بود، 

چشم هایش شده بود دو تا کاسه خون.

B  شهید همدانی در موضوع ورزش و ورزشکاران 
هم مطالعه می کردند. معمولا چه مطالبی را مدنظر 

داشتند؟

شــهید خود روایت کرد که در همــان روزها، کتاب 
جیبی مردم پســندی منتشر شد به اسم اشک قهرمان. 
یسنده اش مفسّر پیشکسوت ورزشی، آقای عطاء الله  نو
بهمنش بود. موضوع کتاب، شــرح مظلوم نوازی ها، 
فتوت هــا، رنج ها و پهلوانی های آقــا تختی بود. این 
کتــاب را بارها و بارها خواندم. بــه عبارتی می توانم 
یم مطالعه ی همین کتاب، ســیر بعدی زندگی ام  بگو
را رقم زد. و مرا به سمت ورزش پهلوانی و در نهایت، 

مخالفت با دســتگاه ستمگر سلطنت سوق داد.

B  در رویکرد به ورزش کشتی، چه کسانی مشوق 
و کمک کار پدرتان بودند؟ 

دوســت بسیار صمیمی ایشــان، آقای محسن قادری 
در این راه به او کمک کرد. ایشــان که چند ســالی از 
پدر بزرگ تر بود، خــودش او را  تمرین می داد و بعد 
هم روی تشک کشــتی می فرستاد. قسمت بود بعدها 
باجناق همدیگر بشوند. سال های بعد که برای اشتغال 
و ادامــه ی تحصیل از همدان به تهــران آمده بودند، 
دیگر کشــتی را رها نکردند. در تهران عضو باشــگاه 
ورزشی دخانیات شدند و تمریناتشان را زیر نظر آقای 

ادامه دادند. غفاری 

B  فرنگی کار بودند یا کشــتی گیر در رشته آزاد؟ 
لطفا در رابطه با کاپ اروند رود هم توضیح دهید.

پدرم گفت که در رشــته آزاد، وزن ۵۷ کیلو، کشــتی 
می گرفتم. ســال ۱۳۴۹، یک رشــته برخورد نظامی 
پراکنده بین ارتش های ایران و عراق بر سر گذرگاه آبی 
اروند رود به وجود آمد. مسئولین وقت ورزش کشور 
هم به تبع دســتگاه حاکمه وارد گود تبلیغات شــدند 
و بــرای رو کم کنی از بعثی ها کــه به اروند می گفتند 
شط  العرب، یک رشته مسابقات کشتی برگزار کردند 

به نام کاپ اروند رود. 
محل برگزاری مســابقات، همین ســالن فعلی کشتی 
شهدای هفتم تیر در خیابان شهید فیاض بخش تهران 
بود. من هم از طرف باشگاه دخانیات در آن رقابت ها 
شــرکت کردم. چند نفــری از بزرگان بعدی کشــتی 
کشــور، که آن روزها جوان های گمنام و نوخاسته ای 
بودند، در همین مسابقات درخشیدند که از بین آن ها 
می توانم به ســرمربی سابق تیم ملی کشتی جمهوری 
اسلامی ایران و قهرمان بزرگ کشتی مملکت در دهه ی 
۱۳۵۰ آقای منصور برزگر اشــاره کنم. ایشــان اولین 
کشــتی هایش را در همان رقابت های کاپ اروند رود 
گرفــت و رو آمد. نفــر دیگر، آقــای ابراهیم جوادی 

کشــتی گیر خروس وزن مطرح ایران و جهان بود.

B پدر شما هم در آن رقابت ها مقام آورد؟ 

از پدر هم همین سوال شده بود  در پاسخ به این سوال 
ید نــه آقاجان. در همان  خــود نیز  می خندد و می گو
مراحل اوّل از گردونه رقابت ها حذف شــدم. در این 

از تشکیل باشگاه ورزشی فجر تا ایجاد زورخانه در نقطه صفر مرزی  

وهب همدانی به عنوان اولین فرزند شهید و عضو ارشد 
کاروان ورزشی پارالمپیک 2018 آسیایی به اندونزی که 
به عنوان سرپرســت نمادین کاروان ورزشکاران جانباز 
و معلول کشــورمان راهی جاکارتا شد ؛ درباره زندگی 
ورزشی سردار حاج حسین همدانی از شهدای شاخص 
و مدافع حرم گفت وگویی با خبرنگار شاهد یاران انجام 

داد که متن آن را می خوانیم .

گفت و شنود با وهب همدانی««
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 عاشق کشتی بود، 
ً
رابطه باید عرض کنم با آن که واقعا

امّا به خاطر شــرایط نامناسبی که داشت نمی توانست 
بــه صورت تمام به آن بپردازد. چون هم متکفل تأمین 
معیشت خانواده بود و کار می کرد و هم شب ها درس 
می خواند از این رو به صــورت منظم قادر به تمرین 
نبود. تمریناتش  ناقص بود. شــاید در طول هفته بیش 
از یک یا دو جلسه تمرین نمی کرد؛ یعنی مجالی برای 

این کار نداشت.

B  شنیده ایم که در تشکیل باشگاه فجر سپاه هم 
داشتند؟ مهمی  نقش 

ســردار شهید حســین همدانی به همان اندازه که در 
میادیــن نبرد فرماندهی شــجاع و لایق بود در جنگ 
نــرم و توجه به آمادگی جســمی و روانی جوانان این 
مرز و بوم هم امیری کاردان و کاربلد بود و در تشکیل 
باشــگاه ورزشــی فجر و پیشرفت کشــتی همدان و 

کرمانشــاه نقش مهم و پررنگی ایفا کرد.
شــهید همدانی حضور و نقش پررنگی در امر تربیت 
بدنی بسیجیان و سپاهیان در دوران دفاع 8 ساله و نیز 
حضور و مشارکت ســپاه پاسداران در عرصه ورزش 

در دوران پس از جنگ داشت.
از ســوی دیگر با توجه به ضــرورت حضور نیروهای 
نظامی در ورزش و لزوم جذب جوانان پس از جنگ این 
ســردار بزرگ سپاه اسلام در عرصه فرهنگی و ورزشی 
نیز با قدرت حاضر شد و یکی از موسسان باشگاه فجر 
سپاه و موسس باشگاه فجر همدان بود. همچنین نقش 
پررنگ شــهید همدانی در موفقیت های کشتی همدان 

و کرمانشاه در دهه ۷۰ و 8۰ غیرقابل انکار است.
سردار همدانی اولین کانون بسیج کشور را راه اندازی 
کرد. با بچه های تیم ملی کشتی و مربیان آنها ارتباط 
نزدیکی داشــت. از پایــه گذاران تیم فجر سپاســی 
شیراز بود. در مسابقات ارتشهای جهان سیزم مسئول 
برگزاری مسابقات بود. در هرجایی بود از ورزشکاران 

حمایت روحی روانی و مالی می کرد.

ضمنا ایشــان با تمام مشــغله کاری هر هفته سه روز 
صبح ســاعت ۵ اســتخر می رفتند. از قبل از انقلاب 
کــه در مبارزات بودند کوهنــوردی می کردند و حتی 

جوان ها هم نمی توانســتند پابه پای ایشان بیایند.

B  ایشــان بر انجام فعالیت ورزشــی توسط همه 
داشتند؟ تاکید  افراد هم 

سردار همدانی فعالیت ورزشی را برای همه آحاد جامعه 
لازم و ضروری می دانستند و با اشاره به اهمیت ورزش 
خاطرنشــان می کردند من به مردان و زنان غیور ایران 
توصیه می کنم ورزش را در برنامه روزانه خودشان قرار 
دهند و هیچگاه از این مقوله مهم فاصله نگیرند. همواره 
امام راحل را الگوی خود بدانند زیرا ایشان تا زمانی که 

در قید حیات بودند به این مسئله توجه داشتند.

B  به نقل از بسیاری از ورزشکاران، سردار خیلی 
از برگزاری لیگ کشــتی حمایــت کردند آیا این 

می کنید؟ تایید  را  موضوع 

شــهید همدانی نه تنها به کشتی عرق داشت بلکه در 
این زمینه تخصص کافی هم داشــت و در دوره ای به 
عنوان مشاور رئیس فدراســیون کشتی انتخاب شد و 
همواره با بزرگانی مثل حاج آقا طالقانی و امیر و رسول 
خادم در ارتباط بود. بنا بــه گفته آقای کاظمی رئیس 
اسبق هیئت ورزش باســتانی استان همدان  حمایت 
از کشتی و رونق لیگ های کشتی در دستور کار شهید 
همدانی قرار داشــت و حضور کشتی همدان در لیگ 
برتر حاصل نمی شــد مگر با حمایت های همه جانبه 

سردار حاج حسین همدانی.
ســردار شهید حسین همدانی به عنوان اسوه اخلاق و 
جوانمردی هستند و از رزمندگان گرفته تا ورزشکاران 
و پیشکســوتان هرکســی که مشــکل داشــت ایشان 
مشکل گشــا بود. اگر یک پوریای ولــی دیگر و یک 
جهان پهلوان تختی دیگر متولد شــده باشــد او حاج 

شهید همدانی در رشته آزاد، وزن 
۵۷ کیلو، کشتی می گرفت. سال 
۱۳۴۹، یک رشته برخورد نظامی 
پراکنده بین ارتش های ایران و عراق 
بر سر گذرگاه آبی اروند رود به وجود 
آمد. مسئولین وقت ورزش کشور 
هم به تبع دستگاه حاکمه وارد گود 
تبلیغات شدند و برای رو کم کنی از 
بعثی ها که به اروند می گفتند شط  
العرب، یک رشته مسابقات کشتی 

برگزار کردند به نام کاپ اروند رود.

است. همدانی  حسین 

B  در ورزش باســتانی هم ایشــان فعالیت هایی 
بفرمایید.  این موارد  باره  اند لطفا در داشته 

شــهید همدانی یک فرمانده و مدیر به تمام معنا بود 
و هــم در عرصه جنگ و دفاع و هم در عرصه ورزش 

بود. پیروزی همراه  توفیق و  با  حضورشان 
دوستان شهید همدانی نقل کرده اند در سال 6۱ زمانی 
که با رشــادت رزمندگان اسلام، دشمن بعثی از قصر 
یق سردار  شیرین عقب نشــینی کرد با حمایت و تشو
همدانــی در نقطه صفــر مرزی به نام محور شــهید 
مظاهری با کنــدن زمین یک زورخانه ایجاد شــد و 
رزمنــدگان در مقابل صف دشــمن در داخل گود با 
استفاده از سلاح خود به عنوان میل، ورزش می کردند.

ســردار همدانی منشــا خیر برای کشــتی همدان و 
پیشــرفت این رشــته ورزشی در اســتان بود. ایشان 
مدتی هم سرپرســتی هیئت کشــتی کرمانشــاه را بر 
عهده داشت و این استان را نیز به یکی از قدرت های 

کرد. تبدیل  کشور  کشتی 
همه از خاکی بودن، افتــاده حالی و مردمی بودن به 
عنوان بخشــی از صفات بارز سردار شــهید حسین 
یند. اگر کســی از بچه های  همدانی یاد کرده و می گو
کشــتی، ســربازان و یا تیم های اعزامی ما مشــکلی 
داشتند ایشان به شخصه ورود می کرد و تا حل مشکل 

پشت کار را می گرفت.

B  بفرمایید اگر صحبت خاصی مانده است   

پدر اعتقاد داشتند که انسان باید کاری کند که بعد از 
مرگش هم نتیجه اش را ببیند و لشــکر انصارالحسین 

امروز هم در همه جا هست.
احترام به خانواده، مطالعه و مشورت، زندگی با مردم 
و دنبــال گمنامی بودن را از جمله محاســن اخلاقی 

بود.   همدانی  شهید 
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درآمد

برادران شهید »ایرج، سیروس و شاهین پورزند« قهرمانان ملی و پهلوانان رشته کشتی که به ترتیب متولد 1340، 1344 و 1349 بودند و به ترتیب در  26، 22 و 17 
بهار از عمرشان گذشته بود، در بمباران هوایی ارتش بعثی عراق در بیست و چهارم بهمن ماه  سال 1365 در منطقه صادقیه برق آلستوم در تهران به شهادت رسیدند. 

هرساله مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی در ایران با نام و یاد این شهیدان برگزار می شود.
گفت و شنود شاهد یاران با پهلوان حاج احمد پورزند پدر بزرگوار شهیدان ایرج سیروس و شاهین و سرکار حاجیه خانم پورزند مادر شهیدان پهلوان که قهرمانانه در 

راه مقاومت با دشمن بعثی جان به جان تسلیم کردند و تورج پورزند تنها برادری که به یادگار مانده است را در ادامه می خوانیم

برادران پورزند- قهرمانان کشتی 

قهرمانانی که پرچم ایران را به اهتراز در آوردند
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پورزند، قهرمانان نامدار کشــتی ایران هستند که برای 
دفاع از آرمان های انقلاب و امام راحل به درجه رفیع 

آمدند. نائل  شهادت 
این ســه پهلوان دلاور من در خانــواده ای مذهبی و 
ورزشی پرورش یافته اند که با شهادت خود اعتباری 
کم نظیر به ورزش و کشــتی ایران بخشــیده و باعث 
ایجاد پیوندی عمیق میان ورزش و آرمان های انقلاب 

گردیدند. 
شــهیدانم که حالا هر ساله مســابقاتی بین المللی به 
بیتی کم نظیر  یاد و نام آنان برگــزار می گردد، از محبو
در خانواده کشــتی برخوردار هستند و به همین دلیل 
اســت که کشتی دوستان و اهالی کشــتی هر ساله با 
حضــور در مزار آنان، نام و یاد این ســه دلاور عرصه 

ورزش و شهادت را گرامی می دارند.
بیــت فرزندان شــهیدم همین بس که همواره  از محبو
مورد توجه دوســتداران انقلاب و ایران و علاقه مندان 

به کشتی قرار دارند.

B  شــما گویا دیــداری با رهبر معظــم انقلاب 
بفرمایید. این دیدار  از خاطرات  داشتید 

آیت الله خامنــه ای خیلی به ورزشــکارها و خانواده 

B .بگویید پهلوان خود  فرزندان  از  لطفا 

چهار فرزند و قهرمان داشــتم که ســه تا از آنها شهید 
شدند و یکی هم برایم باقی مانده که در آلمان زندگی 

می کند.
هر ســاله برای بچه هایم جام می گذارند و قهرمانان 
زیادی زیر ســایه این شــهدا به قهرمانی می رسند و 
به مســابقات بیــن الملی دعوت می شــوند.  برادران 

شــهدا لطف و عنایت دارند. مقــام معظم رهبری در 
مورد مســائل گوناگونی که در جامعه است در جریان 
هســتند به ویژه توجه معظم له به موضوعات ورزشی 

برای من جالب توجه بوده است.
برای نخســتین بار که به همراه همســرم خدمت رهبر 
معظم انقلاب رســیدیم متوجه جامعیت شــخصیت 
ایشان شــدم به طوری که برایم عجیب بود که خیلی 
ورزش را بهتر از ما می شناســند، مثــلا هر آنچه من 
در مورد کشــتی و ورزش می گفتم ایشان از آن اطلاع 
داشــتند و حتــی خیلی چیزهــا را دقیق تــر و فنی تر 

می دانستند.
اگــر چه فرزندان مــن در صحنه جبهه جنگ شــهید 
نشــدند، اما مــن و تمــام خانــواده ام ماننــد تمام 
خانواده های شــهدا به حرمت خــون فرزندانمان، تا 

آخر پای این انقلاب و خون شــهیدان هستیم.
چرا که هــزاران جوان این کشــور مانند »شــاهین، 
سیروس و ایرج« از جوانی و خون خود گذشتند و راه 
درســت را انتخاب کردند و اکنون نیز وظیفه ما است 

تا راه آنان را ادامه دهیم. 

برای نخســتین بار که بــه همراه 
همســرم خدمــت رهبــر معظم 
انقلاب رسیدیم متوجه جامعیت 
شخصیت ایشان شدم به طوری 
که برایــم عجیب بــود که خیلی 
ورزش را بهتر از ما می شناســند، 
مثلا هر آنچه من در مورد کشتی و 
ورزش می گفتم ایشان از آن اطلاع 
داشــتند و حتی خیلی چیزها را 

دقیق تر و فنی تر می دانستند.

جوانانی که زیر سایه شهدا به قهرمانی می رسند

حاج احمد پورزند پدر شهیدان داستان و پهلوانان نامی ایران اسلامی در دهه 
هشتم زندگی روزگار بسر می برد و هر ساله اصحاب ورزش و رسانه را با 
حضور بر سر مزار شهدای گلگون کفن خود گرد هم می آورد تا یاد آور 

روزهای دفاع از میهن اسلامی باشد.

گفت و شنود با حاج احمد پورزند پدر بزرگوار پهلوانان ««
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B  لطفــا درباره خاطــرات فرزندان خــود برایمان 
بگویید.  

تنها چیزی که مرا زنده نگه داشته خاطرات خوشی است 
که با آنها داشتم.

 از همان موقعی که شــاهین را توی شــکم داشتم حاج 
احمد پدر بچه ها چپ می رفت راست می آمد می گفت 
حالا دیگر باشگاه مان تکمیل شده است دیگرلازم نیست 

موقع فوتبال دنبال بچه های همسایه باشیم.
تازه از آشــپزخانه پا گذاشته بودم بیرون که دوباره درد به 
ســراغم آمد چنان شدید بود که از چارچوب در گرفتم تا 
نیفتم. کمی در همان حال ماندم و وقتی حالم بهتر شــد 
فکر کردم بروم سیروس را بردارم و خودم را به بیمارستان 
برسانم. رفتم سراغ سیروس دیدم که هنوز خواب است، 
جوری خواب بود که دنیا را آب می برد خبردار نمی شــد 
نگاهش که می کردم دردی نداشــتم شــاید هم داشتم و 
شــیرینی نگاه کردن به فرزند، درد را خاموش کرده بود. 
همانطور که به سیروس نگاه می کردم فکر کردم این برادران 

چقدر به هم وابسته اند.

بعضــی  و  شــیطنت می کردنــد 
وقتها می رفتند خودشــان را گم 
و گــور می کردند تا حــرص ایرج 
را دربیاورنــد ایــرج هــم حــرص 
می خــورد می گفــت اگــر این بار 
تــورج را ببینم  آنقــدر می زنم که 
کبود بشــه ولــی تا بچه هــا پیدا 
می شــدند همه چیز را فراموش 

می کرد

مادری که در دامان خود پهلوانان و اسطوره های ورزشی 
کشور را پرورانده و طی زندگی با حاج احمد تنها رضای 
خدا و داشتن فرزند صالح را دنبال کرده است.در زمان 
حملات وحشیانه بعثی ها و شهادت فرزندانش در منزل 
بوده و متاســفانه با پیکر بی جان گل های خود روبرو 

شده است .

B  دربــاره روزهای تعطیل و رفتن همراه فرزندان به 
یارت امامزاده پنج تن بگویید. ز

 بچه ها روزهای تعطیل خانه را می گذاشتند  روی سرشان 
پنجشنبه ها که میرفتیم امامزاده پنج تن تا برای رفتگانمان 
خیــرات کنیم آرام و قرار نداشــتن. مثل خرگوش از یک 
طرف به طرف دیگر می رفتند خیالم از بابت شان راحت 
بود چون برادرها هوای همدیگر را داشــتند و از هم زیاد 

دور نمی شدند. 
شــیطنت می کردند و بعضی وقتها می رفتند خودشان را 
گــم و گور می کردند تا حرص ایــرج را دربیاورند. ایرج 
هم حرص می خورد و می گفت اگر این بار تورج را ببینم  
آنقدر می زنم که کبود بشــه! ولی تا بچه ها پیدا می شدند 

همه چیز را فراموش می کرد.

B یگوشی فرزندان خاطره ای بگویید؟  از باز

اما یکبار سیروس را گم کردیم خیلی دنبالش گشتیم من 
داشتم دق می کردم.  همه از این طرف به آن طرف می رفتند 
سیروس را صدا می زدند و بر می گشتند پیش من و سوال 

می کردند که برنگشته. 
 بعد از عید بود روزی خوب با هوای عالی روی کوه های 
پربــرف و بادی که از طرف کــوه می آمد یک  خورده تن 
آدم را می لرزاند امامن نه از سرما بلکه به خاطر گم شدن 
سیروس مثل چی  می لرزیدم. مانده بودم کجا بروم که یک 
دفعه نزدیک های قبرستان چشمم به سیروس افتاد. دیدم 
یک جایی نشسته و زل زده بود به زمین. اول می خواستم 
دعوایش کنم اما آنقدر آرام نشســته بود که دلم نیامد از 
آن حال و هوا بیرونش بیاورم رفتم جلو و خیلی آهســته 
گفتم به چــی زل زدی مادر؟ بدون اینکه برگردد و من را 
نگاه کند گفت مامان نگاه کن مورچه ها  تازه دارند خانه 

تکانی می کنند.
ایرج و شــاهین از راه رسیدند و کمی آن طرف تر درست 
روبروی من و ســیروس ایســتادند. نگاه کردم دیدم که 
مورچه ها که از لانه بیرون میان هر کدام تکه ای یا سنگی 
کوچک به دهان گرفتنــد و می برند دور از لانه روی هم 
میریزند کمی نشســتم با سیروس مورچه ها را نگاه کردم 

بعد دستش را گرفتم و رفتیم به طرف خانه.

B .ادامه ماجرای به دنیا آمدن شاهین بگویید 

 آن روز هم سیروس را در خواب تماشا می کردم که دوباره 
درد آمد سراغم چنان شدید بود که فریاد کوتاهی کشیدم و 
برای اینکه سیروس را بیدار نکنم برگشتم تا آشپزخانه لیوان 
آبی برداشتم و ســر کشیده اما مگر درد دست از سرم بر 
می داشت با اینکه تجربه به دنیا آوردن ۳ تا بچه را داشتم 

دیدم این بار فرق می کند درد داشت امانم را می برید.
 همانطور که درد میکشیدم فریاد زدم احمد انتظار داشتم 
تا این را گفتم احمد مثل همیشــه جلوی من ظاهر شود 
و بگویــد بله خانم امری بود ولی احمدی در کار نبود با 
خودم گفتم باید خود را آماده کنم که این بار تنهایی بچه 

ام را به دنیا بیاورم.
 درد خیلی شدید بود انگار تمام استخوانهایم را گذاشته 
باشد لای گیره گفتم حالا خودم به جهنم خدا نکند بلایی 
سر این بچه بیاید درد بیشــتر و بیشتر می شد طوری که 
چشم هایم از شدت آن سیاهی میرفت و داشتم می افتادم 
زمین دستام را به دیوار گرفتم که نیفتم اما نتوانستم تمام دنیا 
دور سرم چرخید و افتادم زمین و دیگر چیزی نفهمیدم. 
این بچه که به دنیا می آمد باشــگاه خانگی احمد پورزند 

تکمیل می شد.   

خاطره به دنیا آمدن شاهین را فراموش نمی کنم

گفت وگوی شاهد یاران با سرکار حاجیه ««
خانم پورزند مادر سه شهید بزرگوار
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B  شما برادر شــهیدان سیروس، شاهین و ایرج  
پورزند هســتید لطفا خاطراتتــان از زندگی با این 

بگویید. برایمان  را  پهلوانان 

سایه برادر همیشــه روی سر آدم هست چه باشد چه 
نباشد چون هیچ وقت فراموش شدنی نیستند من هیچ 
وقت چهره شاد و خندان و مهربان برادرها را وقتی که 
به همسایه ها کمک می کردند از یاد نمی برم همه آرام و 
باوقار بودند.فقط من کمی شیطنت داشتم. توی محله 
همیشه حامی هم محلی ها بودیم همیشه آماده بودیم 
که به آنها کمک کنیم همه ما را دوســت داشتند  و چه 
لذتی داشــت وقتی که باهم در خیابان راه میرفتیم  و 

احترام می گذاشتند. ما  به  دیگران 
 تــو محله قبلــی هم حوالــی میدان خراســان کلی 
شــناخته شده بودیم، توی خیلی از مسابقات دوستان 
و همســایه ها هم بودنــد اما آنجا ما بــرای آنها فقط 
قهرمان بودیــم اما توی محله جدید مــا هم قهرمان 
بی بود و  بودیم هــم پهلوان. آن روزها روزهــای خو
روزهایی بود که داشتیم در کشــتی حسابی خودمان 

را نشان می دادیم.

B .باره کشــتی برادران تان صحبت کنید  لطفا در

 ما چهار نفر کشــتی گیر بودیم اما هرکدام شــگرد و 
 هر کشتی گیری 

ً
شیوه خاص خودمان را داشتیم اصولا

در زمان مســابقات شــگرد خاصی دارد که با اعتماد 
بــه نفس اجرا می کند و مطمئن اســت کــه با آن فرد 
می تواند حریفش را شکســت بدهد. من بیشــتر زیر 
گیــر بودم  وقتی حریف را خاک می کردم اســتاد فنی 

کلید و کلاته بودم.
 تو فن کمتر کســی می توانست از دستم خلاص شود 
نفســم خوب بود تا راه می افتادم بــه قول مربی آقای 
ناصــری مثل موتور گاز میــدادم و میرفتم هیچ وقت 

نمی آوردم. نفس کم 

B  باره ســرعت اجــرای فن و کشــتی برادران در
یید بگو

 ایــرج از نظر ســرعت در اجرای قانــون از همه ما 
ســریعتر بود مثل یک جنگنده پرســرعت با شــگرد 
هایش در مقابل حریــف مبارزه می کرد. حریف باید 
خیلی مواظب بود که ببیند که از این طرف به آن طرف 

می رود و می خواهد کمرش را بگیرد.
 اما راز موفقیت ســیروس در دست های  بلند ش بود 
که برای کشتی گیر نعمت بزرگی است. فن کمر را هم 
خوب اجرا می کرد. با اجرای فن زشــت و  زیبا پشت 

حریفانش را به تشک کشتی  می دوخت.
شــاهین قدرت خارق العاده ای داشــت زورش مثل 
هرکول بود. داستان هرکول را خوانده بودم و می دانستم 
چه کاری کرده است آنها همه افسانه بود ولی شاهین 
افســانه نبود، واقعی بود. بارها مربی ها به او پیشنهاد 
دادنــد که برود به وزنــه برداری اما او این رشــته را  

دوست نداشت چون پدرش کشتی گیر بود.

B :بگویید برایمان  بیشتر  برادر کوچک  از 

مثل همه ما عاشق پدر بود و دوست داشت توی کشتی 
بماند قدرت بدنی شاهین بی نظیر بود در ۱۷ سالگی 
مرا مثل پــرکاه از زمین بلند می کرد. او می توانســت 
یک کشــتی گیر با قدرت بدنی بی نظیر باشد. بچه که 
بود آرام بود یکبار توی خانه با ســیروس  سر به سرش 
گذاشتیم  چند بار هم گفت دست بردارید اذیتم  نکنید  

اما ما گوش نکردیم.
از یک طرف ســیروس از طرف دیگر من راستش اول 
من سرشــوخی را باز کردم. نمی دانم سیروس با این 
کار با این که زیاد اهل شوخی نبود چرا باید به کمک 
من می آمد. شــاید مثل من چشمش به صورت ماه و 

شیرین شاهین افتاد که گوشه ای برای خود کز کرده و 
داشــت مجله را ورق می زد. عجیب چهره معصومی 
داشــت فقط هیکلش بزرگ بود. به صورتش که نگاه 

می دیدی. خاصی  معصومیت  می کردی 
 هوس کردم سر به ســرش بگذارم. مجله ای که ورق 
می زد ورزشــی بود خلاصه اول من شروع کردم بعد 
بت سیروس شــد. من رفتم جلو و صفحه ای را که  نو
او غرق تماشا کردنش بود ورق زدم و گفتم این پشت 
چی نوشته؟ بعد سیروس این کار را کرد. شاهین ابتدا 
هیچ کاری نکرد ساکت ماند ولی بعد که ما بیشتر سر 
به سرش گذاشتیم چند بار فقط گفت دست  بردارید 
اما ما دســت بر نداشــتیم و اذیت کردن خود را ادامه 
دادیم یک دفعه مثل شــیری غرید  تا آمدیم فرار کنیم 

هر دو ما را گرفت.
 بــاور نمی کنید که مثل پرکاهی هر دوی ما را بالا برد 
خود من هم هیچ فکرش را نمی کردم که چنین کاری 
را بکنــد وقتی به خودم آمدم که دیدم من و ســیروس 
دوتایــی مثل پهلوون پنبه روی دســت های شــاهین 

شاهین و تورج افسانه نبودند

تورج برادر شهدای قصه پهلوانان که در دهه پنجم زندگی خود بسر می برد در جوانی 
همپای برادران خود کشتی گرفته و تقریبا نقش مربی آنان را برعهده داشته است. چند 
کادمیک در زمینه مدیریت در  ســالی است در آلمان زندگی می کند و تحصیلات آ

این کشور دارد.

گفت و شنود شاهد یاران با تورج پورزند، برادر شهیدان پورزند««

ما چهــار نفــر کشــتی گیر بودیم 
اما هرکدام شــگرد و شــیوه خاص 
خودمــان را داشــتیم اصــولًا هــر 
کشــتی گیری در زمان مسابقات 
شگرد خاصی دارد که با اعتماد به 
نفس اجرا می کند و مطمئن است 
که بــا آن فرد می توانــد حریفش را 
شکست بدهد من بیشتر زیر گیر 
بودم  وقتی حریف را خاک می کردم 

استاد فنی کلید و کلاته بودم.
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هســتیم. خیلی ترســیدم، گفتم الان اســت که ما را 
محکــم بزند زمین. گفتیم جون بابــا ما را ول کن به 

بخندیم. و  بگیم  می خواستیم  خدا 
 شــاهین انگار نه انگار که داریــم با او حرف میزنیم  
عین خیالش نبود آنقدر التماس کردیم که نرم شــد و 
ما را راحت گذاشــت زمین .بعد هــم انگار نه انگار 
که اتفاقی افتاده اســت رفت و نشســت سر جایش و 
مجله اش را ورق زد فقط ایســتادیم و او را نگاه کردیم 
گاه به خودمان نگاه می کردیم و یواش از کنارش دور 
شــدیم که دوباره عصبانی نشــود و این بلا را سرمان 

بیاورد.

B  لطفا از روز شهادت برادرانتان و واقعه سخت
و جانــکاه آن روز برای مخاطبان مجله نقل کنید. 

جنگ ایران و عراق به جاهای حساســی رسیده بود.  
عراقی ها تمــام مناطقی را که گرفته بودند از دســت 
داده بودند. روی زمین هرجا شکســت می خوردند به 
شــهر ها حمله می کردند. در ایــلام یک زمین فوتبال 

را زدند.
بمباران شهرها حربه ای بود تا عراق شکست هایش را 
جبران کند. من دســت هایم را گذاشته بودم روی نرده 
و آســمان را نگاه می کردم از داخل خانه صدای آژیر 
به گوش می رســید در لابلای صدای آژیر رادیو، من 
صدای دیگری هم شــنیدم. یکی صدایم می زد. اول 
متوجه نبودم و اما بعد صدا را واضح و روشــن شنیدم 

که می گفت  »بابا جان بیا کارت دارم«.
من هنوز چشمم در آسمان دنبال هواپیماهای عراقی بود 
این بار پدر بلندتر صدا زد من هم ناچار شدم و جواب 

داد بله.  بابا  گفت بیا کارت دارم. گفتم باشــه میام.
 از بالکن برگشــتم توی خانه، شــاهین سیروس ایرج 
توی بالکن ایســتاده بودند و آسمان را نگاه می کردند 

وقتی از کنارشان می گذشتم حس کردم آنها انگار آرام 
حرکت می کنند. برای یک لحظه ایســتادم آنها را نگاه 
کــردم ولی خیلی زودتر از آنها قدم برداشــتم و رفتم 

طرف آشــپزخانه تا ببینم بابا چه کار دارد؟
ناگهان زمین و زمان لرزید  همه جا پر از دود و آتش، 
بیده شدم سرم گیج رفت و به نظرم  محکم به زمین کو
رســید که دریایی از آتش ودود در اطرافشان پر شده 
اســت. تا چند لحظه گیج و منــگ روی زمین افتاده 
بودم. نمی دانستم چی شده است چشم هایم را بستم 
گوشهایم سوت می کشید. دست هایم را گذاشتم روی 
گوش هایم فشــار دادم و کمی در همان حال ماندم. 

B افتاده بود؟ اتفاقی   دقیقا چه 

سعی کردم از جا بلند شوم اما سرم گیج میرفت  موقع 
بلند شدن دست خود را ستون بدنم کردم و به زحمت 
بلند شدم و سرپا ایستادم. همه  جا پر از خاک و دود 
بود نمی دانســتم به کجا بروم. شــده بود درست مثل 
وقتی که در اندیمشــک از قطار پیاده شدم و به نظرم 
می رســید راه ها با هم قاطی شدن آن هم در یک شهر 
غریب بودم و اینجا در خانه خود راه را گم کرده بودم. 

زمان و زمیــن برایم به هم ریخته بود راه افتادم قدمی 
برداشــتم قدری حالم بهتر شد توانستم جلوی پایم را 

که پر از ســنگ و گچ بود درست ببینم.

B بگویید چه چیزی را دیدید؟ 

 تازه آن وقت بود که متوجه شــدم  چــه اتفاقی افتاده 
اســت. خانه بر سرمان خراب شده بود ولی بقیه چی 
یی بیرون  شــده بودند آنها را صدا زدم صدایی از گلو
نیامد قدمی دیگر برداشتم اما با دیدن چیزی که جلوی 
پایم افتاده بود وحشــت زده برجا ایستادم آنچه دیدم 
پای قطع شده کسی بود. مات و مبهوت ایستاده و نگاه 
می کردم نه جرات داشــتم نگاه کنم و نه می توانســتم 

نگاه از پای قطع شده بردارم.
 تمام بدنم می لرزید میخواســتم داد بزنم که این پای 
چه کســی است که متوجه تکه شلواری شدم که هنوز 
روی پا بود این شلوار سیروس بود و معلوم است پای 
سیروس اســت که اینطوری شــده فریاد زدم داداش 
دنبال سیروس گشــتم او را دوباره صدا زده و تلو تلو 

خوران از این طرف و آن طرف  ســیروس را نیافتم.
در عوض شاهین را پیدا کردم که بدن تکه تکه اش در 
خون بر زمین افتاده بود همه چیز دور ســرم چرخید 
افتادم زمین  دوباره ســعی کردم بلند شوم دنبال تکیه 
گاهــی بودم که به آن تکیه کنم. اطراف نه دیواری بود 
و نه کســی که دستش را به شانه ام بگذارد. دور خود 
چرخیدم و دنبال جایی یا کسی برای تکیه کردن بودم 
که سیروس را که اکنون از وسط نصف شده بود دیدم. 
چشــمانش را جوری بســته بود که انگار سالیان سال 

است  به خواب رفته.

B  آیا از دوستان  هم کسی در این واقعه دردناک 
به شهادت رسید؟ 

دو دوســتش مهران و بابک هم کنارشان افتاده بودند 

مثل همه ما عاشق پدر بود و دوست 
داشــت توی کشــتی بماند قدرت 
بدنی شــاهین بــی نظیر بــود در 
۱۷ ســالگی مرا مثل پرکاه از زمین 
بلنــد می کرد او می توانســت یک 
کشتی گیر با قدرت بدنی بی نظیر 

باشد.
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ســاکت و خامــوش و بی صدا. مانده بــودم به کدام 
طرف بروم که صدای ناله هایی  را شــنیدم. به طرفش 
رفتم ایرج با شــکمی پاره شده بر زمین افتاده و دل و 
روده اش بیرون زده و چشمانش بسته بود اما در همان 
حال ناله می کرد.  نمی دانســتم  چه باید بکنم. سرم 
گیــج رفت و افتادم زمین دوباره که از جا بلند شــدم 
بار دیگر نمی دانســتم به کدام طــرف باید بروم دور 

چرخیدم. خود 

B  از پدر ومادرتان چه خبری داشتید؟ 

چشــمم به آشــپزخانه افتاد یاد بابا و مامان افتادم به 
سرعت دویدم طرف آشپزخانه دنبال رد و نشانی از آن 
دو می گشتم دیدم که زنده اند از جا بلند شده و دارند 
خاک را که بر سرشــان ریخته می تکانند. پدر مقابل 
مادرم ایســتاده و در همان حال که خاک را از شانه و 
سر خود تکان می داد گفت حالت  خوب است خانم؟

 مادرم هیچ نگفت رفتم طرف پدر خودم را در آغوش 
پدر انداختم بغضم ترکید و با سختی گفتم همه رفتند 
بابا همه پر کشــیدند و از این خانه رفتند فقط تو برایم 

مانده ای.
 بابــا من رو  از خودش جــدا کرد و دوید طرف اتاق 
در میان ســنگ و گچ که بر کف خانه ریخته بود ایرج 
را دید. ایرج هنوز داشــت ناله می کرد کنارش زانو زد 
ســرش را در بغل گرفت و گفت بابا جان  چشمهایت 
را باز کن بابا منتظر بود که ایرج چشمهایش را باز کند 
انگار ندیده بود چه بلایی سر پسرش آمده است. ایرج 
منم بابا چشــماتو باز کن ایرج به زحمت چشمهایش 
را باز کرد بابا خوشحال شد خاکی را که روی پیشانی 

او ریختــه بود پاک کرد و گفت ایرج جان منم بابا.
 ایرج بــه زحمت دهانش را باز کرد و با لرزشــی که 
همــراه با صدای ضعیف بود گفت بابا؛  بابا همانطور 
که اشک می ریخت گفت »جان بابا« اما ایرج جواب 
بابــا رو نداد چشــمهایش را بســت و برای همیشــه 

خاموش شد.

B  بگویید مادرتان چه کرد و چگونه برخوردی در
آن روز داشت؟

مادر که تازه رســیده بود کنار بابــا فریاد زد که غرق 
خونــه، ایرج را در بغل گرفــت فریاد زد ایرج، ایرج. 
صورتش را بوســید التماس می کــرد که او جوابش را 
ید  اما هیچ  بدهد چشمهایش را باز کند و چیزی بگو
نگفت مادر بلند شــد و رفت طرف شاهین و سیروس 
کــه بابا چند لحظه پیــش رفته بود و آنها را در آغوش 

گرفته و ضجه زده بود.
 هــر بار که مادر یکــی از آنهــا را در بغل می گرفت 
بخشــی از لباســش خونی می شد .من حالا خودم را 
آماده کــرده بودم، تازه فهمیده بودم که پای خودم هم 
زخمی شــده اما مهم نبود حالا که متوجه شده بودم 
دچار  چه مصیبتی شده ایم سعی می کردم بابا و مامان 

را از برادران جدا کنم.

B نیامد؟  کسی به کمک شما 

 صدای آمبولانس و فریادهای مردم که سعی می کردند 
خودشــان را به آن ها برســانند بلند بود هر بار سراغ 
یکــی از آنها می رفتم یا خواهش می کردم و گاه فریاد 
می کشــیدم که دســت بردارند از کنــار جنازه ها دور 

ناگهان زمین و زمان لرزید  همه جا 
پــر از دود و آتــش، محکم به زمین 
کوبیده شدم ســرم گیج رفت و به 
نظرم رسید که دریایی از آتش ودود 
در اطرافشان پر شده است تا چند 
لحظه گیج و منگ روی زمین افتاده 
بودم نمی دانستم چی شده است 
چشم هایم را بستم گوشهایم سوت 
می کشــید دست هایم را گذاشتم 
روی گوش هایم فشار دادم و کمی 

در همان حال ماندم 

شوند. ســرانجام وقتی موفق به این کار شدم که دیگر 
بابا و مامان جانی نداشــتندو تقریبا بیهوش بودند.

هر دو را  به گوشــه ای گذاشــتم تا اولین کســانی که 
می تواننــد بالا بیایند و آن دو را بیــرون ببرند و حالا 
خانه ی شان به خانه ای  خراب تبدیل شده بود و برادر 
هایی که دیگر نبودند و خانواده خوشبخت که اکنون از 
هم پاشیده شده بود و این سوال که جرم آنها چه بود؟

B  ،یزان بعد از گذشت 32 سال از شهادت این عز
شخصیت ها، ورزشــکاران و اقشار مختلف مردم 

آنها حضور می یابند؟ یادبود  در مراسم 

بله در مراسم یادبود آنها حضور می یابند و این باعث 
ســربلندی و خوشحالی اســت که در کشور ما برای 

گرامیداشــت شهدا این همه ارزش می گذارند.  
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درآمد

 مهدی در زمستان سرد و پربرف در دهم اسفند ماه سال 1342 در محله  پاچنار در یکی از محلات کهن تهران به دنیا آمد. کاپیتان داستان ما به همراه تیم فوتبال جوانان 
ایران ، حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در نپال و جام قهرمانی آسیا در بنگلادش را تجربه کرد و 15 گل برای تیم ملی جوانان به ثمر رساند. او حضور در 
مسابقات باشگاههای کشور با تیم های تهران جوان اکباتان و همراهی با تیم پرسپولیس را در کارنامه خود دارد، مهدی برای آنکه بتواند دین خود را به کشور ادا کند 
با شرکت در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک ، حضور خود در جبهه های جنگ را اعلام کرد و در نهایت در عملیات تکمیلی کربلای 5 در وعدگاه شلمچه 

در همان روز ولادت یعنی دهم اسفند ماه شربت شهادت را نوشید.
گفت وشنود شاهد یاران درباره زندگی شهید مهدی رضایی مجد با سرکار حاجیه خانم زهرا علی اکبری مادر بزرگوار شهید، حاج اکبر و حاج حسن برادران بزرگتر 
شهید، خانم معصومه رضایی مجد خواهر شهید، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، علی پروین سرمربی پیشین تیم ملی و پرسپولیس، امیر قلعه نویی هم بازی شهید، 

سید جلال حسینی کاپیتان سرخپوشان و جمعی از هم دوره ای های شهید و مربیان وی را در ادامه با هم می خوانیم.   

شهید مهدی رضایی مجد کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان ایران 

شهیدی که مدال سرخ حسینی رابه مدال زرین قهرمانی ترجیح داد 
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هم بگویید.

در زمان شـهادتش چـه تعریف ها که مـردم کردند و 
مـن و پدرش نمی دانسـتیم که چه گلی در بوسـتان 
زندگـی خود داشـتیم. البته پدرش حاج حسـین که 
مرحـوم شـده وابسـتگی عجیبی به مهدی داشـت و 
او را از همه لحاظ قبول داشـت و همیشـه می گفت 
ایـن پسـر مـا را بـه همه جـا می رسـاند و امیـدوارم 

که در آخرت شـفیع ما باشـد.

B  از اخـاق شـهید در منـزل و بیـرون از خانـه
بگوییـد.

مهدی که در خانه ما او را امیر صدا می زدیم بســیار 
خــوش اخلاق و با ادب بود بطوریکــه هیچ زمان با 
صدای بلند بــا بزرگتر های خود صحبت نکرد، دل 
هیچ کس را به درد نیــاورد. او با قلبی رئوف به همه 
محبــت می کرد و حتی بــه درد  و دلهای مردم توجه 
می کرد و تا آنجا که می توانست برای حل مشکلات 
مردم کمــک می کرد. مهدی همیشــه بــه خانواده 
های بی بضاعت سرکشــی می کــردو با جمع آوری 
کمــک برای آنها مشکلاتشــان را تا حد توان مرتفع 

می ساخت.

B  ما شـنیده ایم که با خبر شـهادتش بسـیاری 
از دوسـتان وی به جبهه اعزام شدند.

کشـتی به سـمت فوتبال آمـد، رضا بـرادر کوچکتر 
از مهـدی نیـز تـا رده جوانـان در تیـم هـای تهرانـی 
بـازی کـرده و بـا اعـزام بـه جبهـه فوتبـال را ادامـه 

اسـت. نداده 

B  درمــورد محل تولد شــهید و فعالیت های 
ورزشی و اجتماعی او بگویید.

مهـدی در زمسـتان سـرد و پربـرف سـال 1342 در 
از محـلات کهـن تهـران  محلـه  پاچنـار در یکـی 
بـه دنیـا آمـد , کودکـی کـه بـا آمـدن خـود در میـان 
اهـل  زندگـی  مذهبـی ،  امـا  متوسـط  خانـواده ای 

سـاخت.  دگرگـون  را  خانـواده 
روزهـای انقـلاب بـا روزهـای نوجوانی او توام شـد, 
12 بهـار از سـن مهـدی نگذشـته بـود کـه او رشـته 
خـود  ورزشـی  فعالیتهـای  ادامـه  بـرای  را  فوتبـال 
برگزیـد و درخشـش او در همان ابتدای کار ، سـبب 
شـد تـا به عضویت تیم فوتبـال نوجوانان آذر تهران ، 
جوانـان اکباتـان تهران و در نهایـت به عضویت تیم 

جوانـان ایـران در سـن 17 سـالگی درآید.
مهـدی بـا روحیـه پرتـلاش و بـا اخـلاق خـوب و 
حسـنه کمـک حـال همه بود از دوسـت و همسـایه 
گرفتـه تـا غریبـه و رزمنـده او بـود کـه بـه مـا جـلا 

بخشـید او بـا شـهادتش مـا را سـرافراز کـرد.

B  از زمــان اوج گرفتن و پرواز بســوی معبود او 

B  شـما به عنـوان مـادری کـه در دامـان خـود  
شـهیدی را پرورانده و تقدیم اسـام و سرافرازی 
کشـور کرده ایـد دربـاره زندگـی مهـدی برایمان 

یید.  بفرما

نفـره  هشـت  خانـواده  چهـارم  فرزنـد  مهـدی 
رضایی مجـد بـود. خانـواده ای ورزشـی  کـه مرحـوم 
حـاج حسـین رضایی مجـد پدر مهـدی اهل ورزش 
باسـتانی و پهلوانـی ، حاج اکبـر رضایی مجد برادر 
اول شـهید  فوتبالیسـت بـود و در تیـم اقبـال تهـران 
هـم  بـود. حـاج حسـن رضایی مجـد  کـرده  بـازی 
قهرمـان کشـتی بـود. مهـدی فرزند چهـارم خانواده 
 ورزش را بـا کشـتی آغـاز کـرد و حتـی قهرمـان هـم 
شـد بـا این حـال مهدی بـه توصیه بـرادر بزرگش از 

مهدی در زمســتان سرد و پربرف 
سال 1342 در محله  پاچنار در یکی 
از محلات کهن تهران به دنیا آمد.  
کودکی که با آمــدن خود در میان 
خانواده ای متوســط اما مذهبی ، 
زندگی تمام اهل خانواده را دگرگون 

ساخت.

مهدی با تولد خود زندگی ما را 
متحول کرد 

مادری که فاصله میان شهادت برادرش محمود حاج علی اکبری با فرزندش به چهل 
روز نرسید، استاد قرانی که شاگردان مکتبش هر کدام از اساتید به نام قران تفسیر و 
تجوید هســتند، مادری که فرزندانش را از کودکی و شیرخوارگی با وضو در مجلس 
اهل بیت برده وســلامتی هرکدام رابه امامی متوسل شده است.خانم اکبری سیزدهم 
ماه رجب فرزندشهیدش را به دنیا آورده و به حرمت امیر المومنین در خانه او را امیر 

صدا کرده است.

 گفت و شنود شاهد یاران با حاجیه خانم زهرا حاج علی اکبری««
 مادر بزرگوار شهید مهدی رضایی مجد 
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یکی از توفیقات شـهید این بود که بسـیار مردم دار 
و اهـل خلـوص بود بطوریکه با شـهادتش بسـیاری 
از دوسـتان وی کـه ورزشـکار هـم بودنـد رخـت بـر 
تـن کرده و راهی جبهه شـدند و در همـان هفته اول 
شـهادت یـک بـه یـک بـه منـزل مـا آمدنـد و از من 
بـرای موفقیـت شـان در خواسـت دعا کردنـد و من 
هم برایشـان سـلامتی و سـربلندی از خدا خواستم. 
برخـی از آنهـا مجـروح شـدند و برخی هم شـربت 
شـهادت را نوشـیدند و این نشـان دهنده این اسـت 

کـه دوسـتانش راهش را ادامـه دادند.

B  شــما برخی مواقع در یک زمان دو یا سه نفر
از فرزندانتــان در جبهه بود این برای شــما آزاد 

دهنده نبود.

بلـه برخـی مواقع حاج اکبر و حاج حسـن در جبهه 
بودنـد و مهـدی هـم عازم بـود بـه او می گفتیم صبر 
کـن برادرانت برگردند بعد شـما بـرو اما گوش نمی 
کـرد و می گفـت امـام دسـتور داده بـه جبهـه بروید 
بـار  در  نگذاریـد سـنگر ها خالـی شـود. حتـی  و 

بســیار مردم دار و اهل خلوص 
شــهادتش  بــا  بطوریکــه  بــود، 
کــه  وی  دوســتان  از  بســیاری 
ورزشــکار بودنــد راهــی جبهه 

شدند

آخـر بـرادرم محمـود که از بچگـی در کنـار مهدی 
بـزرگ شـده بـود و به عنـوان دو بـرادر همـه آنهـا را 
می شـناختند در عملیـات کربـلای 5 بـه شـهادت 
رسـیده بـود و مهـدی قـرار  بـود بـرود در یکـی از 
کشـورهای همسـایه )فکر کنم ترکیـه( فوتبال بازی 
کنـد اما با شـهادت دایـی او هم دوباره عزم سـفر به 
جبهـه را کرد و گفت می روم تـا جای خالی محمود 
را در گـردان حبیـب پـر کنم. تا مراسـم شـب هفت 
محمـود هـم معطـل نکـرد و بـلا فاصلـه بـه جبهه 
رفـت اینقـدر عجلـه داشـت کـه نرسـید بـا پـدرش 
خداحافظـی کنـد و همیشـه بابـت ایـن موضـوع از 

پـدرش حلالیـت می طلبیـد.

B  چرا برایش همسـر انتخاب نکردید؟

همیشـه می گفتـم مهـدی جـان وقـت زن گرفتنـت 
و  بـه جبهـه  بایـد  الان  مـن  امـا می گفـت  هسـت 
اسـلام و مملکـت بیشـتر فکـر کنـم بعـد از جنگ 
و بازگشـت از جبهه حتما با شـما به خواسـتگاری 
می رویـم و اونـی کـه خـودت برایـم کنار گذاشـته و 
انتخـاب کـردی را به همسـری بـر می گزینـم. تا به 
امـروز همیشـه در ایـن فکـر بـوده ام که اگـر مهدی 
ازدواج می کـرد من با همسـر و فرزنـدش چه رفتاری 
می توانسـتم بکنم البته دوسـت داشتم که از مهدی 
فرزنـدی باقـی می ماند امـا هر چه خـدا بخواهد ما 

راضی هسـتیم بـه رضای او.

B  به عنوان آخرین ســوال بگوییــد از مهدی و
فرزندان خود راضی هستید؟

بلـه مـن از همـه آنهـا راضـی هسـتم چـون امـروز 
می بینـم همـه آنهـا بـه طریقـی راه خـدا را رفته اند 

از مهـدی گرفتـه که با شـهادتش مـا را در نزد خدا و 
اهـل بیت رو سـفید کـرده و در مقابل امام و رهبر ما 
دلخـوش بـه رهرو بودن و پیروی از خـط ولایت فقیه 
قـرار داده اسـت و از فرزنـدان دیگـر هـم بـه خاطـر 
امـور خیرشـان در جامعـه و مفید بودنشـان در همه 
کارهـا بـرای مردم بی نهایت از خداوند سپاسـگزارم 
و هـر زمـان بـه سـر مـزار پـدر بچه هـا مـی روم با او 
درد دل می کنـم و از سـختی ها و مشـقاتی کـه برای 
بـزرگ کـردن فرزندانم حمـل کرده تشـکر می کنم و 

برایـش فاتحـه می خوانـم.    
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گفت وگو شاهد یاران با خواهر شهید سرکار خانم معصومه رضایی مجد ««

B  شــما به عنوان خواهر شهید و فردی که دائما 
بــاره ویژگی های  بــا ایشــان در ارتباط بودید در

بگویید.  برایمان  شهید  شاخص 

یــاوری در نزدیک خود  مــن از زمــان کودکی یار و
احساس می کردم. برادری که همیشه متوجه من بود 
و مرا از خود جدا نکرد چه بسیار روزهایی که مهدی 
باره برگردم مرا به  مرا به مدرسه رساند و ایستاد تا دو
همــه جا هر جا که دلم خواســت برد. مهدی آنقدر 
مهربان بود که دســت نوازش او جز بر سر من بر سر 

کودکان محله ماهمیشــه کشیده می شد.
کوچک که بودیم از اطراف می شــنیدیم که برادرمان 
یک قهرمان فوتبال است همه جا عکسش پخش بود 
یزیون نشــانش می داد که ما و همه دوستان و  در تلو

آشــنایان به وجود او افتخار می کردیم.   

B  باره زندگی ورزشی شــهید چیزی به خاطر در
ید دار

بتی که به جبهه اعزام می شــد  مهــدی در آخرین نو
به دوســتانش گفت که اگر زنده ماندم و برگشــتم با 
پرســپولیس فوتبال را ادامه می دهم تا رسیدن به تیم 

بزرگسالان. ملی 
  شــهید مهدی رضایی مجد و یارانش در زمین چمن 
ورزشــگاه کاتماندو نپال سجده عشق برپا نمودند و 

نمــاز را به جماعت خواندنــد تا خداداد عزیزی در 
ملبورن استرالیا حماسه ســاز شود و بهمراه یارانش 
ســجده شــکر راهیابی تیم ملی فوتبال کشورمان را 

پس از ســالها به جام جهانی به جای آورد.
شــهید مهدی رضایی مجــد مدال طلای حســینی 
برگردن نهاد تا حســین رضا زاده در حضور قهرمانان 
نامی جهان بــا رمز یا ابوالفضل العباس مدال زرین 

بیاندازد. برگردن 
شــهید رضایی مجد با گذشــتن از جان خود و با رد 
شــدن از علایق دنیوی و مراتب قهرمانی باعث شد 
تا مهدی مهدوی کیا در جام جهانی با گذشــت علی 
دایــی گل پیروزی بخش ایــران را درون دروازه تیم 
ملی آمریکا جای دهــد و میلیونها نفر از ایرانی ها و 

کند. شاد  را  کشورمان  دوستداران 
شــهید رضایی مجد در آخرین سفر خود اشک شوق 
میریخت که توانســته بود پشــت پایی بــه دنیا بزند 
همانطــور که حمید اســتیلی با گلزنی بــه تیم ملی 
آمریــکا اشــکهایش را به مردم ایــران تقدیم نمود و 

خوشــحالی اش را با تمام ایرانیان تقسیم کرد.
شــهید رضایی مجد زمانی که با قطار عازم جبهه بود 
روی شیشــه بخار گرفته در باران تهران با انگشــت 
خود نوشــت یاران و دوستان ما رفتیم و شما از قافله 
جاماندیــد همانطــور که علی دایی پــس از به ثمر 

بی در  رساندن چهارمین گل خود به تیم ملی کره جنو
یزیونی با انگشــت  مقابل لنز دوربین بخار گرفته تلو
خود به گذشــتن از ســد راه کره اشاره کرد و به آنان 

گفت ما رفتیم و شــما جاماندید.
با رشادتهای خود و  شهید رضایی مجد در خرمشهر 
یارانش به کودکان خرمشهری ثابت کرد که آنها تنها 
نیســتند همانطور که هادی ساعی و یارانش در شهر 
زلزله زده بم به کودکان یتیم و بی سرپرســت فهماند 
که آنها هم می توانند در کنار قهرمان المپیک و جهان 

عکس یادگاری بگیرند و تنها نباشــند.
شــهید رضایی مجد و هم تیمی هایش در مسابقات 
یی با تیم عراق ســرباز زدند  یارو آســیایی نپال از رو
تا به آرش میراســماعیلی و دیگر قهرمانان ورزشــی  
ینــد شــما هم می توانیــد در رقابت با دشــمن  بگو
دیرینه ایران اسلامی یعنی رژیم صهیونیستی مسابقه 

ندهید.
شــهید رضایی مجد قید پرســپولیس را زد تا در تیم 
شــهدای گمنام دسته چهارمی تهران توپ بزند و دل 
خانواده شــهدا را به دســت آورد همانطور که وحید 
هاشــمیان به همراه تیمش به ســرزمین غصبی رژیم 
اشــغالگر قدس نرفت تا دل مردم مظلوم فلســطین 

را شاد کند.  

ازکودکی یار ویاوری درنزدیک خوداحساس می کردم
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تهران جوان بازی کرد، ســپس به تیم  پرسپولیس پیوست 
و با این باشــگاه قرارداد امضا کــرد و 4 ماه در تمرینات 
پرسپولیس حضور داشت. با حضور در تیم پرسپولیس  می 
توانست به تیم ملی بزرگسالان هم دعوت شود اما مهدی 
رضایی مجد برای دفاع از کشور و اسلام حضور در جبهه 
را به  بازی در پرسپولیس ترجیح داد. آن زمان علی پروین 
سرمربی پرسپولیس بود و به مهدی گفت فقط باید بدانی 
اگر ناصر محمدخانی  از قطر برگردد باید ذخیره او باشی.   

B  از هم دوره ای های شهید بگویید 

مهــدی رضایی مجد هم دوره چهره هــای مطرح فوتبال 
بــود. محمد مایلی کهن، محمد پنجعلی از او خاطرات 
 زیادی دارند و او هم دوره امیر قلعه نویی، صمد مرفاوی، 

یکــی از گل های به یــاد ماندنی او 
در بــازی ایران و کــره  جنوبی زده 
شد. در مســابقات جام قهرمانی 
در بنگلادش که فدراســیون تیم 
ملــی جوانان را به جــای تیم ملی 
بزرگسالان به مسابقات  اعزام کرده 

بود

B  حاج اکبر آقا شما برادر بزرگ شهید هستید شنیده 
شده شما مهدی را به فوتبال هدایت کردید در این باره 

بیشتر بگویید.

مهدی با پخش خبر رادیو از جا پرید، شنید که عراقی ها 
خرمشهر را اشغال کرده اند، درنگ جایز نبود، بازو بند را 
باز کرد و چفیه را روی دوشش انداخت, کفش فوتبال را 
در آورد و پوتیــن بپا کرد، بعد با همه خداحافظی کرد، با 
چمن ســبز،با آسمان آبی و با چهره هایی که از خجالت 
سرخ شده بود, سر گذاشت به بیابان، به دیاری که بارانش 
گلوله بود و خمپاره، به سرزمینی که مقدس بود و حالا با 
ورود اجنبی آلوده شده بود، شب و روز برایش یکی شد 
و چه حماســه ها که نیافرید و چه رشادت ها که نکرد تا 
اینکه دشمن سرش را با گلوله و ترکش های خمپاره هدف 

گرفت، حالا او به وصال یار رسیده بود.

B  مهدی گل ملــی دارد در این باره و اینکه گلها به 
چه تیم هایی زده شده سخن بگویید: 

مهدی 15 گل برای تیم ملی جوانان زد و کاپیتان تیم ملی 
جوانان بود. یکی از گل هــای به یاد ماندنی او در بازی 
ایران و کره  جنوبی زده شد در مسابقات جام قهرمانی در 
بنگلادش که فدراســیون تیم ملی جوانان را به جای تیم 

ملی بزرگسالان به مسابقات  اعزام کرده بود. 
مهدی رضایی مجد در فوتبال در تیم های آذر، اکباتان و 

گفت وگو با حاج اکبر و حاج حسن رضایی مجد با برادران شهید ««

گل به یاد ماندنی کره جنوبی   

قنبرپور و رضا رجبی و بسیاری از چهره های مطرح دیگر 
فوتبال  بود.

عضویت مهدی رضایی مجد در تیم فوتبال پرســپولیس 
تهران در ســال 65 را باید آخرین فعالیت ورزشــی اش 
دانســت چــون او بار دیگــر در اواخر بهمــن ماه عازم 
جبهه های نبرد شد. حضور در عملیات تکمیلی کربلای 
پنج در منطقه شــلمچه در تاریخ دهم اسفند ماه، نقطه 
رهایی این شهید ورزشــکار از بند این دنیا بود , مهدی 
دهم اســفند ماه به دنیا آمد و دهم اسفند ماه هم به سوی 

معبود خود شتافت.
شهید رضایی مجد فوتبالیست پهلوان، نیاز درونی اش را 
برآورده نکرد و در روزهایی که همه در جستجوی مقام و 

مکان او بودند، او به دنبال خدا و در جستجوی یار بود.
شهید رضایی مجد بازیکن با اخلاقی بود که آخرت خود 
را با دنیا تعویض نکرد و با لبیک گفتن به فرمان امام راهی 

جبهه شد و خون پاکش درخت اسلام را آبیاری کرد.

B  حاج حسن رضایی مجد  شما به عنوان برادر دوم
شهید و مشــوق او در ورزش کشتی از فعالیت های 

ورزشی شهید در جبهه بگویید.

مهدی سرآمد اخلاق بود و همواره تلاش می کرد بین  سه 
ضلع ورزش، جنگ و مذهب ارتباطی نزدیک برقرار کند. 
او همــواره ویژگی های خوب جبهه و جنگ را به محیط 
های  ورزشــی می آورد و ورزش را هــم به جبهه می برد. 
دوســتان ورزشی و جبهه ای را هم در هیئت های مذهبی 
شــرکت می داد و  حضوری فعال در هیئت های مذهبی 
داشــت. مهدی همواره در جبهه نیز مســابقات ورزشی 
برگزار می کــرد و در تصاویری که از  جبهه ها مشــاهده 
می کنیــد رزمندگان را با لباس های ورزشــی و در حال 
ورزش هم می بینید. مهدی رضایی مجد مدال قهرمانی 
 فوتبال را رها کرد و مدال سرخ حسینی را انتخاب کرد تا از 
اسلام و کشور دفاع کند. مهدی همواره سعی  می کرد که 
جوانان را  به راه درســت هدایت کند و آنها را با به مسجد 
و هیئت هــای مذهبی هدایت  می کرد تا از ناهنجاری ها 

دور شوند. 

B چرا مهدی در اوج قهرمانی عازم جبهه شد؟

مهدی ورزشکاری بود که در اوج قرار داشت با این حال 
حضور در جبهه، دفاع از کشــور و اســلام را به  ورزش 
ترجیح داد. مهدی همــواره به روز بود و یکی از جوانان 
خوش تیپ هم بود. وقتی هم شهید شد زیر لباس رزمش 

پیراهن و  شلوار ورزشی بر تن  داشت.

B  از حاشــیه هایی که برای تیم ایران در مسابقات 
قهرمانی جوانان آسیایی پیش آمد بفرمایید:

رضایی در سال 61 اولین بازی ملی خود را انجام داد. او 
با تیم ملی جوانان سه اعزام برون مرزی داشت وقتی در 
مسابقات بنگلادش، قرعه ایران به عراق خورد به خاطر 
همزمانی این بازی با جنگ تحمیلی، تیم ملی از حضور 
در آن خودداری کرد ولی تمامی اعضای این تیم در حاشیه 

زمین مسابقه نماز جماعت باشکوهی برگزار کردند.  

حاج حسن رضایی برادر شهید و فرشاد پیوس گلزن ملی ایران ▪
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درآمد

در تیم ملی واترپلو، حسن نوفلاح از ستاره های پر فروغی بود که آمادگی درخشش در آسیا را داشت. این بازیکن ۲۱ ساله که سابقه کاپیتانی تیم ملی جوانان را داشت، 
به جای اردو یا مسابقات ورزشی که سهم و حق او از سال های آغازین جوانی اش بود، عازم جبهه شد. جوان رعنای تیم ملی واترپلوی ایران که می توانست همراه با 
سایر اعضای آن تیم روی یکی از سکوهای بازی های آسیایی بایستد، پس از مدتی در دفاع از میهن اسلامی شهید شد. حسن در ۲4 بهمن ماه ۱340 در تهران چشم به 

جهان گشود و در اسفند ماه ۱36۱ در عملیات والجر مقدماتی در کربلای فکه به شهادت رسید .

شهید حسن نو فلاح قهرمان رشته شنا، شیرجه و واترپلو

ماهی طلایی ایران به دریای ابدیت پیوست
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ورزش شـنا در دوران دفـاع مقـدس کاربـرد زیـادی 
داشـت و بسـیاری از شـهدا و رزمنـدگان بـه عنـوان 
غـواص و شـناگر از ایـن ورزش کمـک می گرفتنـد. 
بـا  رشـته  ایـن  شـهدای  وضعیـت  از  گاهـی  آ بـرای 
محسـن رضوانـی قهرمـان ملـی و رییـس فدراسـیون 
شـنا شـیرجه و واترپلـو بـه گفت وگـو پرداختیم.ایـن 

می خوانیـد: ادامـه  در  را  گفت وگـو 

B  در حـوزه شـهدای ورزش شـنا چـه اقداماتـی
انجام شـده اسـت؟

الگوهـای  می تواننـد  کـه  هسـتند  قهرمانانـی  شـهدا 

بـی بـرای جوانـان ما باشـند و در ایـن بین  بسـیار خو
زندگـی و اخلاقیات شـهدای ورزشـکار از جنبه های 
آموزنـده اسـت. در همیـن  بـرای جوانـان  مختلفـی 
راسـتا مکاتباتـی را بـا هیئت هـای شـنا و واترپلـوی 
ورزشـی  حـوزه  ایـن  شـهدای  تـا  داشـتیم  اسـتان ها 
را شناسـایی و معرفـی کننـد کـه حـدود 52 نفـر از 
معرفـی شـدند. ضمـن  مـا  بـه  رشـته  ایـن  شـهدای 
احتـرام بـرای تمام شـهدای گران قدر کشـورمان باید 
بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـم که جـوان ورزشـکاری که 
در اوج موفقیـت قـرار دارد، بایـد از همه چیز دسـت 
بکشـد و بـرای دفـاع از کشـور بـه جبهـه بـرود و کار 

ایـن عزیـزان بـرای مـا بسـیار بـا اهمیت اسـت.

B  کمـی در خصـوص شـهدای شـاخص 
ً
لطفـا

پلـو بفرماییـد. رشـته شـنا و واتر

شـهید  ین  ه تر خته شـد شنا نوفـلاح  حسـن  شـهید 
ایـن رشـته اسـت کـه از قهرمانـان بـزرگ کشـورمان 
بودنـد. نـام و یاد ایشـان همواره در کنار ورزش شـنا 
هسـت. به عنوان مثـال آخریـن مـورد مربـوط بـه مـاه 
پیـش اسـت کـه تیـم ملـی واترپلـو بعد از 44 سـال 
موفـق بـه کسـب مـدال در مسـابقات آسـیایی شـد و 
همـه بـه یـاد شـهید نوفـلاح بودند کـه قرار بـود برای 
مسـابقات آسـیایی 1982 اعـزام شـود، امـا تیـم بـه 
آن دوره از مسـابقات اعـزام نشـد و ایشـان بـه جبهـه 

رفتنـد و شـهید شـدند. 

B  خاطـر بـه  را  شـهید  ایـن  زندگـی  از  چقـدر   
یـد دار

یکـی از برنامه هـای برگـزار شـده برای گرامی داشـت 
یاد و خاطره این شـهید، برگزاری مراسـم بزرگداشت 
شـهید نوفلاح بـا حضور برادر و خانواده ایشـان بود. 
سـعی کرده ایـم مسـائل مربوط بـه زندگی این شـهید 
یم و به ورزشـکاران  یـا شـو را از خانـواده ایشـان جو
شـنا و واترپلـو منتقـل کنیـم، زیـرا ورزشـکاران تیـم 
ملی این رشـته ها بسـیار جوان هسـتند و مطلع شـدن 
از خصوصیـات ایـن شـهید و سـایر شـهدا می توانـد 
کمـک بسـیار زیادی در مسـیر زندگـی و ورزش آنان 
باشـد. همچنیـن شـهید »پذیرفتـه« از دیگر شـهدای 
ورزشـکار ایـن رشـته بودنـد کـه دربـاره ایشـان نیـز 
گفتـه می شـود کـه ورزش شـنا را در اسـتان کرمـان 

زنـده کردند.

B  پلو برای پاسداشـت مقام شـهدای شـنا و واتر
ید؟ در آینـده چـه برنامه هایـی را در نظر دار

مهم تریـن لیگ امسـال مـا لیگ زیر 17 ساله هاسـت 
و ایـن لیگ را به نام شـهید حسـن نوفـلاح نام گذاری 
بیـن  هـم  بـاز  ایشـان  یـاد  و  نـام  تـا  کـرد  خواهیـم 
ورزشـکاران این رشـته و عموم مردم جـاری بماند.   

شــهید حســن نوفلاح شناخته 
 شده ترین شهید این رشته است که 
از قهرمانان بزرگ کشورمان بودند. 
نــام و یاد ایشــان همــواره در کنار 
ورزش شنا هست. به عنوان مثال 
آخرین مــورد مربوط بــه ماه پیش 
اســت که تیم ملی واترپلــو بعد از 
44 ســال موفق به کسب مدال در 
مسابقات آسیایی شد و همه به یاد 

شهید نوفلاح بودند.

قهرمانی که حضور در جبهه را به مسابقات آسیایی ترجیح داد
گپ و گفت با محسن رضوانی رییس فدراسیون شنا، شیرجه واترپلو درباره رشادت های حسن نوفلاح قهرمان رشته واترپلوی کشور««
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B  بی شــهید لطفــا از خصوصیات  به عنوان مر
بگویید  برایمان  رفتاری شهید  و  اخلاقی 

در بین ســال های 1352 تا 1354 در باشگاه کارگران 
شــرکت نفت در برق آلستوم مربی شــنا بودم و شهید 
نوفلاح هم که حدودآ 7-8 سال داشت، جزو شاگردان 

من بود و شــنا و واترپلو را در همان زمان آغاز کرد.
شهید نوفلاح در زمینه شــنا بسیار علاقه مند و پیگیر 
بــود و چیزی که از رفتار او در ذهنم مانده، آرامش و 
سکوت اوست. در ســال های بعد به باشگاه امجدیه 
)شهید شیرودی فعلی( رفت و در آنجا شنا و واترپلو 

را پیگیری کرد و به موفقیت های زیادی هم رســید.

B  بــاره آموزش شــنا به نوفلاح کــه گویا پدر در
بزرگوارش هم در آن لحظات با حســن به استخر 

شهید نوفلاح در زمینه شنا بسیار 
علاقه مند و پیگیر بود و چیزی که 
از رفتار او در ذهنم مانده، آرامش و 
سکوت اوست. در سال های بعد به 
باشگاه امجدیه رفت و در آنجا شنا و 
واترپلو را پیگیری کرد و به موفقیت 

های زیادی هم رسید.

آرامش و سکوت، یادگاری من از نوفلاح

محمد حسین اقبالی مربی رشته شنا و شیرجه وواترپلو است 
کادمیک می باشد و  که دارای تحصیلات تربیت بدنی و آ
در سازمان تربیت بدنی به عنوان یکی از مربیان پیشکسوت 
فعال بوده و در  دوران کودکی شهید حسن نوفلاح به عنوان 
مربی این بزرگوار فعالیت داشته است.با وی در خصوص 

خاطراتش از شهید حسن نوفلاح هم کلام شدیم.

گفت و شنود با محمد حسین اقبالی مربی شنای نوجوانی شهید نوفلاح  ««

دهید: توضیح  می آمد 

یادم  می آید آن روزها  اســتخر سراسر یخ زده و سرد 
بود و حســن توان گرفتن لبه های سیمانی را نداشت 
هر لحظــه ای خودش را ول می کرد تا به عمق آبی که 
هرلحظه ســردتر می شــود فرو برود. نگاهش به لایه 
نازک یخ ســطح آب بود. پدرش دائم می گفت حسن 
پســرم کجا میروی؟ صدای پدرش را میشــناخت و 
می دید که خم شــده و در عمق آب دنبال او می گردد.

 زیر لب می گفت  سردمه پدر دارم یخ میزنم و جواب 
می شنید که نترس حسن جان من اینجام از آب نترس. 
دهانش پر از حرف بود و می خواست فریاد بزند »من 
نمی ترسم«. پدر کنارش ایستاده سینه اش را جلو داده 
و محکم دستور صادر می کرد سینه ات را به جلو بده 

آب نباید  خیال کند که از آن میترســی.

B  لحظات واقعا سختی بوده و نوفلاح در مقابل 
دیدگان پدر بسیار شجاعت داشته است شما چه 

ید؟ دار نظری 

حســن ســینه اش را جلو می داد، همکاران پدرش را 
می شــناخت. این اولین بار نبود که به استخر شرکت 
نفت می آمدند هر هفته دو بار می آمدند. حسن جرأت 
نداشت دســتش را از شــانه های پدر دور کند. پدر 
دائم می گفت حسن جان به من متکی باش اما حسن 

پاســخ می داد  نمی خواهم به تو متکی باشــم. به قول 
خودش حتی اگر خفه بشــود دســت پدر را نمی گیرد 
و نگرفتــه بود. پدر لبخند می زد، او غوطه خورد و در 

آب فرو رفت.
در زمان زیــر آب رفتن، آبی بد طعــم و گزنده داخل 
حلقــش فرو رفت. چند بار ســرفه کــرد معلق بود در 
فضایــی که هرگز تجربه نکرده بــود گفتم آب را جمع 
کــن زیر شــکم و نفس بگیــر یادت نره. دســت و پا 
می زد نمیخواســت تســلیم بشــود.این اولین تمرین 
تســلیم ناپذیری در 1۰ ســالگی اش بود. پدرش دائم 
تکــرار می کرد:  آفرین آفرین پســرم ادامه بده حســن 
دلش میخواســت بگوید ســردمه می خواست بگوید 
اســتخوان هام داره از ســوز ســرما می ترکد اما نباید 

می گفت و نگفت.

B در زمان آموزش حسن چه حسی داشت؟ 

اقبالی به نقل از پدر حسن می گوید: حسن بیا بریم بالا 
استراحت کن بعدا دوباره ادامه دهیم حسن می گذارد 
بی  تا پدر محکم دســتش در دست بگیرد احساس خو
داشــت  همان احساسی که بعد ها وقتی سوار بر تانک 

عراقی به مواضع خودی برمی گشتند. 
حسن در آب استخر یخ زده باید راهی پیدا می کرد و 
بیرون می آمد و می خواســت دستش را مشت کند.   
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B  از حســن در کنار خانواده برای مخاطبان 
یید  بگو

یک روز به خاطر روز تولد حســن همه دور هم 
جمع شــدیم. حســن با خبر نبود ، درخت کنار 
اتاقک خانه ما در پایین شــهر تهران بلندتر شده 
بود و از لابه لای برگ های سبزش نور خورشید به 
زمین می تابید. خورشــید از کجا می تابید من و 
حســن  به سقف نگاه می کردیم حسن خنده اش 
درد  که شــکمش  بخندد  بایــد طوری  میگرفت 
یزان  نگیرد. آن روز ســقف پر از بادکنک های آو
و کاغذهــای رنگی بود مادر هم می گفت چرا به 
غافلگیرت  می خواستیم  پسرم  کردی  نگاه  سقف 

. کنیم
رنگ کاغذ کشی دلش را شاد می کرد بادکنک ها 
با نرمه نســیمی که میاد به هلهله افتادن.  مادر 
می گفــت فقط یک تنگ بلــور یک جفت ماهی 
قرمز کــم داریم تا عید برســد.  آن وقت پدر از 
لای قرآن اســکناس بیرون بیاورد، پیشانی حسن 
را ببوســد به او بگوید یک ســال بزرگتر شــدی 

خیرشی. به  عاقبت  پسرم. 
مادر به حســن می گفت که کاش پرنده بودی و 
می پریــدی و یکی از بادکنک هــا را از هم جدا 
می کردی. یادت رفته پسرم سالروز تولدته بابات 
و خواهــرات رفتنــد بیــرون  شــیرینی بگیرند. 

شــیرینی تولد دوست داری پسرم، عزیز مادر. 
 مادر می گفت پســرم باید فکر کند. باید روز و 
ماهــی را که به دنیا آمده فکر کند و پســر بزرگ 
شــده اما تاریــخ تولدش رو یــادش رفته، مادر 

حسین نوفلاح برادر شهید به نمایندگی از خانواده نوفلاح 
که دوران کودکی را همراه حسن گذرانیده و امروز به عنوان 
یک پدر در جامعه به دنبال الگو سازی برای جوانان و حل 
و فصل مشــکلات آنان است با مجله شاهد یاران گفت 

وگوی مفصلی انجام داد تنیجه آن را با هم می خوانیم.

گفت وگو با حسین نوفلاح برادر شهید  ««

B  از کودکی حســن و خاطرات همراه با او 
یید بگو

بلندی  از  پریــدن  بلند شــیرجه می زد،  از جای 
را دوســت داشــت. اجازه بدهیــد خاطره ای از 
او بگویــم،  هــوا بــوی  کارگاه اســتاد ابراهیم 
نقــاش را می داد می توانســتیم تمام ذرات رنگی 
را که در فضا پخش شــده را بشــماریم قرارمان 

شعارنویســی روی دیوار های شهر بود.
حسن، اســپری رنگ ها را مثل اموال با ارزش تو 
کانــال کولر قایم کرد از اینکه باید شــب زودتر 
نیمه شــب  ام و بعد  بخوابــد یعنی که خســته 
بدون کفش  و  پاورچیــن  همــه خوابیدند  وقتی 
از خانه بیرون برود حالش یک جوری می شــد. 
دلش می خواست می توانست به پدر مادر و همه 
خانــواده بگوید این روزها چــه کارهایی انجام 

می دهند. داشــت از این افکار  آتش می گرفت.

B  باره ورزش و شــنا کردن شهید هم لطفا در
یید. بگو خاطره ای 

به استخر امجدیه  زمانی برای دیدن بازی حسن 
)شــهید شیرودی( اســتخر قدیمی شــهر رفتیم 
یادم می آید مربی به حســن می گفت که خودت 
را بکش بالا و توپ را شــوت کن. واترپلو یعنی 
قدرت دســت ها. هر تیمی دســت های قویتری 
داشــته باشــد 8۰ درصد بــازی را برده اســت. 

صداشان تو اســتخر خالی می پیچید. 
حسن در حالی که  شنا  می کرد و توپ را از بین 
دســته بچه های تیم عبور می داد  خندید و حرف 
میزد. حسن چشم مربی را از اون دورها می دید. 
توپ را به طرف دروازه خط کشــی شــده شوت 
 کرد و دوباره  خندید، و گفت فقط عاشــقی مثل 
من می تواند توی ســالن خالــی  تمرین واترپلو 
کنــد. محمد آقا مربی  ســوت می زد و در همان 
دور می گفت حســن توپ را بگیر و تمرینات را 

بده. انجام  سریع 
 حســن بالاتر از دست او به آســمان می پرید تا 
توپ را بگیرد و در همان حال می گفت شــوتش 
اصل بود و می خندید و حرفها و خندهاش تیمی 
یا چیزی را مسخره کند  بود. نمی خواست کسی 
از همان اول هم وقتی شنید قرار است در استخر 
خالــی تمرین کنند خندیده بــود و بعد از ظهر 
همان روز هم اولین کســی بود که به ورزشــگاه 
امجدیه و ســالن استخر که امروز به نام خودش 

آمد. شده   نامگذاری 

زمانی که برای دیدن بازی حســن 
به استخر امجدیه استخر قدیمی 
شــهر رفتیم یادم می آید مربی به 
حسن می گفت که خودت را بکش 
بالا و توپ را شوت کن، واترپلو یعنی 
قدرت دســت ها،  هر تیمی دست 
های قویتری داشته باشد ۸۰ درصد 

بازی را برده است 

شیرجه از بلندی را دوست داشت 
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می خندیــد اما صورتش پــر از غصه بود. چون 
حســن تاریخ تولدش را فراموش کرده. من بهش 
می گفتم  باید بیشــتر فکر کند تا شرمنده نشود 

نشکند. مادر  دل  تا 
این سخن مادرم در گوشــم هست که می گفت: 
خودت را خســته نکن پسرم میدونم حال نداری 

مامان. مبارک  تولدت 
و ادامه می داد زمستان سال چهل  آمدی که بهارم 
داشــت خودش را آماده می کرد تا بیاد و همه جا 
رو ســبز کند. ماه اسفند یعنی زمستان دارد تمام 
می شود اما هنوز تا اسفند یک ماه مانده. حسن 
می گفت چرا تولدم را زودتر گرفتن پاسخ داد من 

نمیدونم مادر جون دســت ما که نیست.

B  رپلــوی جوانان از یــم وات بــاره حذف ت  در
چطور  که حسن  بگویید  هم  هند  مســابقات 

کرد  برخورد  آن  با 

در تمرین توپ به صورتش خورده و او منگ شده 
آقا مربی طومار بزرگی را در دستش  بود. محمد 
با هر ســطحی که می خواند کلمه ای  بود  گرفته 
چکه می کند و با آب اســتخر مخلوط می شود.

 تیــم واترپلــو را از رشــته های اعزامــی به هند 
حذف  کردند. داود دوســت حسن با شنیدن این 
خبر دستش را روی ســرش گذاشته بود و   ماتم 
زده آه می کشــید. مجیــد که هنــوز خبر را باور 
نکــرده بابغض حرف می زد  این همه تمرین این 
بــه هیچی.  محمد  همه مســابقه یعنی هیچی 
آقا ســرش را پایین انداخته. هیچ وقت خود را تا 

بود.  ندیده  شرمنده  اندازه  این 
حســن یادش می آمد وقتی او را به عنوان کاپیتان 
تیــم واترپلو جوانان ایران انتخــاب کرده بودند 
خوشــحالی او بیش از همه بود. صداها تو ســر 
واترپلو  بازی های آسیایی.  حسن تکرار می شد. 
واترپلو. 1982 هند. حذف تیم و این یعنی پایان 

آسیایی. بازی های  در  آوری  مدال 

B  باره در نزدیــکان  از  یکــی   گویــا خوابی 
شهادت حســن دیده بود آن را تعریف کنید 

برادر شــهید: آب اســتخر به تلاطــم افتاده،در 
ســالن سرپوشیده باز شــده و همه جا پر از نور 
بعد از ظهر اســت  همه دارند می آیند بعضی ها 
لباس ســبز پوشیده اند. کربلایی علی اصغر  از 
دوستان حاج علی پدر شهید  قبای خود را روی 

است. خوشحال  و  انداخته  دوش 
 کنــار اســتخر دارد پر می شــود از آدم هایی که 
حســن دوستشــان دارد. مجید، داوود، علیرضا، 
خواهــرش و همه دوســتان. میخــواد تکه های 
کیک را تقســیم کند اما اول پارچه ســفید را بر 
مــی دارد و آن را بــه پدرش می دهد پــدر پارچه 
از  سفید را دســت به دســت می گرداند. پارچه 
بوســه هایی که بر آن زدند برق می زند ، استخر 
دارد بزرگ می شــود آنقدر بزرگ کــه دیگر نمی 
تواند دســت هایی را کــه برایش تکان داده اند را 
ببیند، دریچه اســتخر باز شده و چند فواره آب 

می پاشند.  اطراف  به  را  زلال 
حســن زخم شــکمش را زیر آب فواره می گیرد، 
مادرش پارچه ســفید را می آورد و روی تخت و 
روی لختی تن حسن می اندازد. دیگر درد ندارد 
آرام  با خون آغشــته نمی شــود، چقدر  پارچه  و 
و صبــور روی موج ملایم آب بــه دریا می رود، 
فقط کافیســت آرام نفس بکشــد تا دریا او را به 

کند. قبول  فرزندی 
پیکر پــاک کاپیتان تیم ملــی واترپلوی جوانان 
تیم ملــی واترپلوی بزرگســالان  ایــران و عضو 
28 گلزار بهشــت زهرای تهران  ایران  در  قطعه 

است. مدفون 

j بخشــی از وصیت نامه شهید نو فلاح
دوستان و آشــنایان اتحاد و همبســتگی خود را هرچه 
بیشتر کنید و به آیه واعتصموبحبل الله جمیعا ولا تفرقوا 
عمل کرده و بدانید که تنها راه سعادت است. در جبهه ها 
هرچه بیشتر با حالت روحانی و عرفانی و معنوی شرکت 
کنید و هدف شهید شدن را کنار گذاشته و به نیت در هم 
کوبیدن دشمن به پیش روید که در این میان اگر شهادت 
ســراغتان آمد الحمدلله و اگر هم زنده و پیروز برگشتید 

بازهم الحمدلله.
در خاتمه پدر و مادر عزیزم اگر در امر حق اولاد و والدین 
کوتاهی کردم مرا ببخشــید و از احسان نیکویی که شما 
عزیزان در حقم نمودید تشکر کرده و از خدا می خواهم 
که در مقابل زحمت و تربیت من به شــما جزای خیر و 
صبر عطا بفرماید و به اکرام و احسانتان و اجر و توانتان 
بیفزاید و از زحمتهایی که در محافظتم در دوران کودکی 
کشــیدید و تا به اینجا رســاندید سپاسگزاری می کنم و 
 
ً
بدانید که اگر شــهادتم مورد قبول حق واقع شــود حتما

اولین کسانی که شفاعت خواهم کرد شما ها خواهید بود 
و تا دلتان می خواهد برایم گریه کنید زیرا گریه بر شهید 
شرکت در حماسه او و هماهنگی با روح اوست و بدانید 
و خوشــحال باشید که خمس فرزندانتان را در راه اسلام 
داده اید و برادران و خواهرانم را تشــویق کرده که در این 
راه ثابت قدم باشند و از دعاگویی به جان امام خمینی و 
کمک به جبهه ها و عیادت از مجروحین کوتاهی نکنید 
 زیاد به بهشــت زهرا ) س ( بروید و به یاد شب 

ً
و حتما

اول قبر و فشار و تاریکی داخل آن بیافتید.
و برادران و خواهرانم از اینکه چند سال شمارا اذیت کردم 
و حق برادری را خوب ادا نکردم شرمنده ام و مرا حلال 
کنید و از تمام دوســتان و آشنایان که در حق شان بدی 
کردم حلالیت می طلبم و دعا کردن را از یاد نبرید و توبه را 
از یاد نبرید و مبادا زبانتان را به دروغ و غیبت عادت دهید 
و اگر کسی طلبی دارد بیاید و بگیرد و اگر از کسی طلبی 
دارم به خودش می بخشم و از جایی چیزی قبول نکنید.   

برایم گریه کنید زیرا گریه بر شهید 
شــرکت در حماسه او و هماهنگی 
با روح اوست و بدانید و خوشحال 
باشید که خمس فرزندانتان را در راه 
اسلام داده اید و برادران و خواهرانم 
را تشــویق کرده که در این راه ثابت 
قدم باشــند و از دعاگویی به جان 
امام خمینــی و کمک به جبهه ها 
و عیــادت از مجروحیــن کوتاهی 

نکنید.

گفت وگو با حسین نوفلاح برادر شهید  ««
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درآمد

امروز یاد و نام ابراهیم توانسته جوانان زیادی را اصلاح کند واین نشان می دهد شهدا زنده هستند. پهلوان بسیجی ابراهیم هادی از بنیانگذاران گروه چریکی شهید 
اندرزگو در جبهه گیلانغرب و ستاره کشتی و ورزش باستانی کشورمان بود؛ او در اول اردیبهشت سال ۱۳۳۶ در محله شهید سعیدی حوالی میدان خراسان به دنیا 
آمد؛ ابراهیم چهارمین فرزند خانواده بود؛ او در نوجوانی طعم تلخ یتیمی را چشید، از آنجا بود که همچون مردان بزرگ زندگی را پیش برد. ابراهیم در بهمن ماه سال 

۱۳۶۱ در کانال کمیل پس از چند روز مبارزه با بعثی ها، جاویدالاثر شد. 
گفت و شنود شاهد یاران با عباس هادی برادر و زهره هادی خواهر شهید، سید ابوالفضل کاظمی فرمانده وقت گردان میثم از لشکر پیروز محمد رسول الله )ص(، 

تقی مسگرها و رمضانی از همرزمان، هم ورزشی ها و دوستداران شهید ابراهیم هادی را با هم می خوانیم.

شهید ابراهیم هادی،  باستانی کار و ستاره کشتی

پهلوان ابراهیم، الگوی جوانان است
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ابراهیم دوران دبســتان را به مدرســه طالقانی در خیابان 
زیبا رفت. اخلاق خاصی داشت. توی همان دوران دبستان 
نمــازش ترک نمی شــد. یکبار هم در همان ســــالهای 
دبســتان به دوستش گفته بود بابای من آدم خیلی خوبیه تا 
حالا چند بار امام زمان )عج( را توی خواب دیده وقتی هم 
که خیلی آرزوی زیارت کربلا داشــته، حضرت عباس)ع(  
را در خواب دیده که به دیدنش آمده و با او حرف زده است.

زمانی هم که سال آخر دبســــتان بود به دوستانش گفته 
بود: »پدرم میگه، آقای خمینی که شاه، چند ساله تبعیدش 
کرده آدم خیلی خوبیه. حتــــی بابام می گه: همه باید به 
دســتورات اون آقا عمــل کنند. چون مثل دستورات امام 
زمان )عج( می مونه« دوســتانش هم گفته بودند: »ابراهیم 
دیگــه این حرفها رو نزن. آقای ناظم بفهمه اخراجت می 
کنه« شــاید برای دوســتان ابراهیم شــنیدن این حرفها 
عجیب بود. ولی او به حرفهای پدر خیلی اعتقاد داشت.

B  ایام شــهادت و مفقود شدن ابراهیم را برایمان
نمایید. بازگو 

مردانگی اورا می توان در ارتفاعات سر به فلک کشیده بازی 
دراز و گیلان غرب تا دشــت های سوزان جنوب مشاهده 
کرد. حماســه های او در این مناطق هنوز در اذهان یاران 

قدیمی جنگ تداعی می کند.
در والفجر مقدماتی پنــج روز به همراه بچه های گردان 
کمیل وحنظله در کانالهای فکه مقاومت کردند اما تسلیم 
نشدند.ســرانجام در 22 بهمن سال 61 بعد از فرستادن 
بچه های باقی مانده به عقــب، تنهای تنها با خدا همراه 

شد. دیگر کسی او راندید.
یک ماه از مفقود شــدن ابراهیم می گذشت. هیچکدام 
از رفقای ابراهیم حال و روز خوبی نداشتند،هــــر جــا 
جمــــع میشــــدیم از ابراهیم می گفتیم و اشــک می 
ریختیم. برای دیدن یکی از بچه ها به بیمارســتان رفتیم. 
رضا گودینی هم آنجا بود وقتی رضا را دیدم انگار که داغ 
دلش تازه شده بود، بلندبلند گریه می کرد بعد گفت: بچه 
ها، دنیا بدون ابراهیم برای من جای زندگی نیســت مطمئن 
باشید من در اولین عملیات شهید می شوم. یکی دیگر از 
بچه ها گفت: ما نفهمیدیم ابراهیم که بود. او بنده خالص 
خدا بــــود. بین ما آمد و مدتی با او زندگــــی کردیم تا 

B  شما به عنوان برادر شهید لطفا درباره به دنیا آمدن 
پهلوان هادی در محله ای از پایین شهر تهران و روحیات 

زمان کودکی ابراهیم برایمان بگویید. 

درخانــه ای کوچک و مســــتاجری درحوالــی میدان 
خراسان تهران زندگی می کردیم اولین روزهای اردیبهشت 
سال1336 بود. پدر چند روزی است که خیلی خوشحال 
است. خدا در اولین روز این ماه، پســری به او عطا کرد. 
او دائمًا از خدا تشــکرمی کرد هر چند حالا در خانه سه 
پسر و یک دختر هستیم، ولی پدر برای این پسرتازه متولد 
شده خیلی ذوق می کند. البته حق هم دارد. پسر خیلی با 

نمکی است. اسم بچه را هم انتخاب کرد.  
پدرمان نام پیامبــری را بر او نهاد که مظهر صبر و قهرمان 
توکل و توحید بود و این اسم واقعًا برازنده او بود بســتگان 
و دوســتان هر وقت او را می دیدند با تعجب می گفتند: 
حســــین آقا، تو ســه تا فرزند دیگه هم داری، چرا برای 
این پســر این قدر خوشحالی می کنی؟ پــدر با آرامش 
خاصی جواب می داد: این پســر حالــت عجیبی دارد من 
مطمئن هســتم که ابراهیم من، بنده خوب خدا می شود، 

این پسر نام من را هم زنده می کند.!
راست می گفت  محبت پدرمان به ابراهیم، محبت عجیبی 
بود هر چند بعد از او، خدا یک پسر و یک دختر دیگر به 
خانواده ما عطا کرد، اما از محبت پدرم به ابراهیم چیزی 

کم نشد.

B  شنیده شده ابراهیم از زمان کودکی اخلاق متفاوتی 
داشت و نماز خود را سر وقت می خواند آیا این رفتار 

او الگو گرفته از پدربود؟

بفهمیم معنی بنده خدا بودن چیست. دیگری گفت  ابراهیم 
به تمام معنا یک پهلوان بود، یک عارف پهلوان.

B باره وضعیت هادی سوال نمی کرد؟  مادرتان در

پنج ماه از مفقودی ابراهیم گذشت. هر چه مادر از ما می 
پرسید چرا ابراهیم مرخصی نمی آید، با بهانه های مختلف 
بحث را عوض می کردیم. می گفتیم: »الان عملیاته، فعلا 
نمی تونه بیــاد و...« خلاصه هر روز چیزی می گفتیم  تا 
اینکه یکبار مادر آمده بود داخل اتاق روبروی عکس ابراهیم 
نشســــته و اشک می ریخت. جلو آمدم گفتم مادرچی 
شده؟ گفــت مــن بوی ابراهیم را حس می کنــم، ابراهیم 
الان تــوی این اتاقه همینجاست. وقتی گریه هاش کمتر 
شد گفت من مطمئن هستم که ابراهیم شهید شده، مادر 
ادامــه داد ابراهیم دفعه آخر خیلی فرق کرده بود، هر چه 
گفتم بیا بریم خواستگاری، می خوام دامادت کنم، اما او 
می گفت نه مادر، من مطمئنم که برنمی گردم. نمی خواهم 
چشــم گریانی گوشه خانه منتظر من باشه، چند روز بعد 
دوباره جلوی عکس ابراهیم ایســتاده بود و گریه می کرد. 
ما نهایتا مجبور شــدیم دایی را بیاوریم تا به مادر حقیقت 
را بگوید آن روز حال مادر به هم خورد. ناراحتی قلبی او 

شدیدتر شد و در c.c.u بیمارستان بستری شد.
سالهای بعد وقتی مادر را به بهشت زهرا )س( می بردیم 
بیشتر دوست داشت به قطعه 44 برود به یاد ابراهیم کنار 
قبر شهدای گمنام می نشست هــر چند گریه برای او بد 
بود. اما عقده دلــــش را آنجا باز می کرد و حرف دلش را 

با شهدای گمنام می گفت.
ســــالها از شهادت ابراهیم گذشــــت. هیچکس نمی 
توانست تصور کند که فقدان او چه بر سر خانواده ما آورد. 
مــادر ما از فقدان ابراهیم از پا افتاد و تا اینکه در ســــال 
1390 شــنیدم که قرار است سنگ یادبودی برای ابراهیم، 
روی قبر یکی از شهدای گمنام در بهشت زهرا ساخته شود 
ابراهیم عاشــق گمنامی بود. حال هم مزار یادبود او روی 
قبر یکی از شهدای گمنام ساخته می شد در واقع یکی از 
شــهدای گمنام به واسطه ابراهیم تکریم می شد. این ماجرا 

گذشت تا اینکه به کنار مزار یادبود او رفتم .

 مردانگی اورا می توان در ارتفاعات 
ســر به فلک کشــیده بازی دراز و 
گیلان غرب تا دشــت های سوزان 
جنوب مشاهده کرد. حماسه های 
او در این مناطق هنوز در اذهان یاران 

قدیمی جنگ تداعی می کند

پهلوانِ  عارف

عباس هادی برادر پهلوان شهید ابراهیم هادی معلمی که شاگردانش را با یاد پهلوان این 
مرز و بوم بار می آورد و فرزندانش را به رفتاری همچون ابراهیم عادت داده و تربیت 
کرده است. خانواده هادی از اینکه برادرشان به خوی و طینت پهلوانی همه را عادت 
داده دلخوش هستند اما سعی دارند ناملایمات را با صبر و ارامش پشت سر بگذارند.  
عباس آقا به هیچ عنوان ستم به مظلوم را صبر نمی کند و در برابر زیاده گویان ایستادگی 

می کند همان طور که ابراهیم انجام می داد.

گفت و شنود با عباس برادر شهید هادی ««
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میکشید.
هــــر زمان هــم از دوران کودکی خودش یــاد می کرد 
می گفت: پدرم با من حفــظ قرآن را کار می کرد. همیشــه 
مرا با خودش به مســجد می برد. بیشــتر وقتها به مسجد 

آیت الله نوری پائین چهارراه سرچشمه می رفتیم.

B  یف  خاطره ای از زمان نوجوانی شهید برایمان تعر
کنید.

در سرچشــمه هیئت حضرت علی اصغر بر پا بود. پدرم 
افتخار خادمی آن هیئت را داشــت یادم هســــت که در 
همان سالهای پایانی دبســتان، ابراهیم کاری کرد که پدر 
عصبانی شد و گفت: ابراهیم برو بیرون، تا شب هم برنگرد، 
ابراهیم تا شب به خانه نیامد. همه خانواده ناراحت بودند که 
برای ناهار چه کرده اما روی حرف پدر حرفی نمی زدند. 
شــب بود که ابراهیم برگشــت با ادب به همه سلام کرد 
بلافاصله سؤال کردم: ناهار چیکار کردی داداش؟ پدر در 
حالی که هنوز ناراحت نشــــان می داد اما منتظر جواب 
ابراهیم بود، ابراهیم خیلی آهسته گفت: تو کوچه راه می 
رفتم، دیدم یه پیرزن کلی وسائل خریده، نمی دونه چیکار 
کنه و چطوری بره خونه. من هم رفتم کمک کردم وسایلش 

B  شــما ســالها با ابراهیم و عباس در خانه پدری 
زندگی کردید لطفا درباره خصائص اخلاقی شــهید 

توضیح دهید: 

پیامبراعظم میفرماینـد فرزندانتان را در خوب شدنشــان 
یاری کنید،زیرا هر که بخواهد می تواند نافرمانی را از فرزند 

خود بیرون کند.
بر این اســاس پدرمان در تربیت صحیح ابراهیم و دیگر 
بچه ها اصلا کوتاهی نکرد. البته پدرمان بســیار انســان 
با تقوایی بود. اهل مســجد و هیئت بود و به رزق حلال 
بسیار اهمیت میداد. او خوب میدانست پیامبر  میفرماید.

»عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن به دست آوردن روزی 
حلال  است« برای همین وقتی عده ای از اراذل و اوباش 
در محله امیریه شاپور آن زمان، اذیتش کردند و نمیگذاشتند 
کاسبی داشته باشد، مغازهایی که از ارث پدری به دست 
آورده بود را فروخت و به کارخانه قند رفت آنجا مشــغول 
کارگری شد. صبح تا شــب مقابل کوره می ایستاد. تازه 

آن موقع توانست خانه ای کوچک بخرد.
ابراهیم بارها گفته بود: اگر پــدرم بچه های خوبی تربیت 
کــرد. به خاطر ســختی هایی بود که بــرای رزق حلال 

را تا منزلش بردم. پیرزن هم کلی تشــکر کرد و سکه پنج 
ریالی به من داد نمی خواستم قبول کنم ولی خیلی اصرار 
کرد. مــن هم مطمئن بودم این پول حلال اســت  چون 
براش زحمت کشیده بودم. ظهر با همان پول نان خریدم 
و خوردم، پدر وقتی ماجرا را شنید لبخندی از رضایت بر 
لبانش نقش بست. خوشحال بود که پسرش درس پدر را 

خوب فرا گرفته و به روزی حلال اهمیت می دهد.

اگر پــدرم بچه های خوبی تربیت 
کرد به خاطر سختی هایی بود که 
برای رزق حلال می کشید. پدرمان 
در تربیــت صحیح ابراهیم و دیگر 
بچه ها اصلا کوتاهــی نکرد. البته 
پدرمان بسیار انسان با تقوایی بود. 
اهل مســجد و هیئت بود و به رزق 

حلال بسیار اهمیت میداد.

ناگفته هایی از منش اخلاقی و تربیتی 
شهید ابراهیم هادی

 سرکار خانم زهره هادی خواهر گرانقدر شهید و مادری است که فرزندانش را مانند ابراهیم پرورش 
داده است. او ابراهیم را یاوری برای خود می دانست و سختی هایی که پدرش برای بزرگ شدن 

فرزندانش کشیده را از یادنمی برد. 

گفت و شنود شاهد یاران با خواهر شهید««

 انصاری متولد اول مهر سال 13۷0 در تهران بازیکن 
و مدافع چپی اســت و هر نقطه ضعفی با حضور او به 
محل اطمینان و آرامش تبدیل می شود. محمد انصاری 
با اســتقلال شــروع کرد و به عنوان بازیکن تستی سر 
تمرین پرســپولیس رفت اما بعد چنــد ماه پدیده لیگ 

و ملی پوش شد.

B  شــما مدرســه فوتبالی به نام ابراهیم تاسیس 
ید. کرده اید از این کار چه نتیجه ای می خواهید بگیر

وجه اشــتراک بین شهید ابراهیم هادی و ما ورزشکار 
بودن و اخلاق ورزشی این شــهید والامقام است که 
باید به این موضوع بین ورزشکارهای ایرانی توجه شود.

کمترین کاری که می توانستم در این مسیر انجام دهم 
این بود که مدرســه فوتبالی به نام شهید ابراهیم هادی 
تأســیس کنم تا علاوه بر تربیت فوتبالیست های جوان 
آنها را با ســبک زندگی و منش شــهدا و شهید هادی 

آشنا کنم.

B  از بیــن خصوصیات ابراهیــم کدامین آنها را 
ید؟  بیشتر دوست دار

بودن با شــهید هادی برای همه احوالات من مناسب 
است. ما ورزشــکاران به علی اقتدا می کنیم و ابراهیم 

هادی ها هم نماینده مولا هســتند کــه ما می توانیم از 
زندگی آنها بهره ببریم.

وقتی با زندگی شــهید آشنا می شوی انگار همه چیز به 
روز اســت و او دارد زندگی تو را زیر نظر می گیرد تا به 
خطا نروی. من پوشیدن پیراهن منقش به تصویر شهدا 

بویژه ابراهیم هادی را برای خود افتخار می دانم.

گفت و شنود شاهد یاران با محمد انصاری ««
بازیکن تیم پرسپولیس تهران و تیم ملی ایران 

تاسیس مدرسه فوتبال 
شهید ابراهیم هادی 
کمترین کاری بود که 

می شد انجام داد
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البته ابراهیم این کارها را برای قوی شــــدن انجام می داد. 
همیشــه می گفت بــرای خدمت به خدا و بندگانش، باید 
بدنی قوی داشــته باشــیم. مرتب دعا می کرد که خدایا 
بدنم را برای خدمت کردن بــه خودت قوی کن، ابراهیم 
در همان ایام یک جفت میل و ســنگ بسیار سنگین برای 
خودش تهیه کرد. حسابی سرزبانها افتاده و انگشت نما شده 
بود. اما بعد از مدتی دیگر جلوی بچه ها چنین کارهائی را 
انجام نداد. می گفت این کارها عامل غرور انسان می شود. 
می گفت: مردم به دنبال این هســتند که چه کســی قویتر 
از بقیه اســت. من اگر جلوی دیگران ورزش های سنگین 
را انجام دهم باعث ضایع شــدن رفقایم می شوم. در واقع 
خودم را مطرح کرده ام و این کار اشــتباه است  بعد از آن 
وقتی میاندار ورزش بود و می دید که شــخصی خسته شده 

وکم  آورده، سریع ورزش را عوض می کرد.
اما بدن قوی ابراهیم یک بار قدرتش را نشــان داد و آن، 
زمانی بود که ســــید حســین طحامی قهرمان کشــتی  
و یکی از ارادتمندان حاج حســــن به زورخانه آمده بود 

و با بچه ها ورزش می کرد.

B  ید؟  خاطره ای از قدرتمندی شهید دار

ســید حسین طحامی کشتی گیر قهرمان کشتی کشورمان 
به زورخانه ما آمده بود و با بچه ها ورزش می کرد. هر چند 
مدتی بود که ســید به مســابقات قهرمانی نمی رفت، اما 
هنوز بدنی بســیار ورزیده و قوی داشــت. بعد از پایان 
ورزش رو کرد به حاج حســــن و گفت حاجی، کسی 

هست با من کشتی بگیره؟
حاج حســن نگاهی به بچه ها کرد و گفت: ابراهیم، بعد 
هم اشاره کرد؛ برو وسط گود، در کشتی پهلوانی، حریفی 
که زمین بخورد، یا خاک شــود معمولا می بازد. کشتی 
شــروع شد. همه ما تماشــا می کردیم. مدتی طولانی 
دو کشتی گیر درگیر بودند. اما هیچ کدام زمین نخوردند، 
فشار زیادی به هر دو نفرشان آمد، اما هیچ کدام نتوانست 
حریفش را مغلوب کند، این کشــتی پیروز نداشت. بعد 
از کشتی سید حسین بلندبلند می گفت: بارک الله، بارک 

الله، چه جوان شجاعی، ماشاءالله پهلوون..

یک جعبه شــیرینی خرید و پخــش کرد.  بعدگفت رفقا 
من مدیون همه شــما هستم، من مدیون آقا ابرام هستم. 
از خدا خیلی ممنونم. من اگر با شــما آشــنا نشده بودم 
معلوم نبود الان کجا بودم و مــا هم بــا تعجب نگاهش 
می کردیم. بــــا بچه ها آمدیم بیرون، توی راه به کارهای 

ابراهیم دقت می کردم..
چقــدر زیبا یکی یکی بچه ها را جــذب ورزش می کرد، 
بعد هم آنها را به مســجد و هیئت می کشــاند و به قول 
خودش می انداخت تو دامن امام حسین)ع( یاد حدیث 
پیامبر به امیرالمؤمنیــن افتادم که فرمودند:  یا علی، اگر 
یک  نفر به واســطه تو هدایت شود از آنچه آفتاب بر آن 

می تابد بالاتر است.

B  اینکه شهید ابراهیم هادی از شنای باستانی یک 
رکورد برای خود باقی گذاشته صحت دارد؟ 

از کارهایی که در مجموعه ورزش باســــتانی انجام می 
شــد این بود که بچه ها به صورت گروهــی به زورخانه 
های دیگر می رفتند و آنجا ورزش می کردند. یک شب ماه 
رمضان ما به زورخانه ای درکرج رفتیم آن شب را فراموش 
نمی کنم. ابراهیم شعر می خواند. دعا می خواند و ورزش 
می کرد. مدتی طولانی بود که ابراهیم در کنارگود مشغول 
شــنای زورخانه ای بود. چند سری بچه های داخل گود 
عوض شدند، اما ابراهیم همچنان مشغول شنا بود. اصلا 

به کسی توجه نمی کرد.
پیرمردی در بالای ســکو نشســته بود و به ورزش بچه ها 
نــگاه می کرد. پیــش من آمد. ابراهیم را نشــان داد و با 
ناراحتی گفت آقا، این جوان کیه؟ با تعجب گفتم چطور 
مگه? گفت: من که وارد شدم، ایشان داشت شنا می رفت. 
من با تســبیح، شنا رفتنش را شمردم. تا الان هفت دور 
تسبیح رفته یعنی هفتصد تا شــنا. تو را خدا بیارش بالا 

حالش به هم می خوره.

B  ایا ابراهیم هادی از اینکه رکورد شنای باستانی را
می زند راضی بود؟

وقتی ورزش تمام شــد ابراهیم اصلا احســاس خستگی 
نمی کرد. انگار نه انگار که چهار ســاعت شنا رفته است، 

B  آقای کاظمی شــما به عنوان دوســت و هم رزم  
شهید آیا این نکته که ابراهیم افراد غیر مذهبی را دور 

ید. خود جمع کرده بود را قبول دار

بارها می دیدم ابراهیم، با بچه هایی که نه ظاهر مذهبی 
داشــتند و نه به دنبال مسائل دینی بودند رفیق می شــد. 
آنها را جذب ورزش می کرد و به مرور به مسجد و هیئت 
می کشاند یکی از آنها خیلی از بقیه بدتر بود. همیشــه 
از خوردن مشــروب و کارهای خلافش می گفت، اصلا 
چیزی از دین نمی دانســــت. نه نماز و نه روزه، به هیچ 
چیــز هم اهمیت نمی داد. حتــی می گفت تا حالا هیچ 

جلســه مذهبی یا هیئت نرفته ام. 
به ابراهیم گفتم: آقا ابرام اینها کی هســتند دنبال خودت 
میاری؟ با تعجب پرسید: چطور، چی شده؟ متذکر شدم 
دیشــــب این پسر دنبال شما وارد هیئت شــد. بعد هم 
آمد وکنار من نشست. حاج آقا داشت صحبت می کرد. 
از مظلومیت امام حســین)ع( و کارهای یزید می گفت، 
این پسرهم خیره خیره و با عصبانیت گوش می کرد. وقتی 
چراغها خاموش شــد. به جای اینکه اشک بریزه، مرتب 

فحش های ناجور به یزید می داد.
ابراهیم داشت با تعجب گوش می کرد. یک دفعه زد زیر 
خنده. بعد هم گفت عیبی نداره، این پسر تا حالا هیئت 
نرفته و گریه نکرده. مطمئن باش با امام حســین)ع( که 
رفیق بشه تغییر می کنه. ما هم اگر این بچه ها رو مذهبی 
کنیم هنر کردیم. دوســتی ابراهیم با این پســر به جایی 
رســید که همه کارهای اشــتباهش را کنار گذاشت. او 
یکی از بچه های خوب ورزشکار شد. چند ماه بعد و در 
یکی از روزهای عید، همان پســر را دیدم. بعد از ورزش 

شــهید ابراهیم هادی افــراد غیر 
مذهبــی زیــادی را دور خود جمع 
می کرد و این افراد با توبه و کارهای 
نیکو به جامعه باز گردانده می شدند 
امروز این کار در جامعه ما کمتر شده 

است.

کاظمی فرمانده وقت گردان میثم و از رزمندگان خط شکن لشکر 27 
محمد رسول الله ص تهران که خود از همرزمان ابراهیم بوده و توفیق 
در خدمت این شهید بزرگوار را داشته است.  سید از پیشکسوتان ورزش 
باستانی و راوی کتاب »کوچه نقاشها« در حوزه دفاع مقدس می باشد که 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حاشیه کتاب ایشان تقریض نموده اند .

گفت و شنود شاهد یاران با سید ابوالفضل کاظمی ««

ابراهیم بدنبال بازگردان افرادبه جامعه بود
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وارد شهر شدیم. شــروع کردیم به سنگربندی. چند 
نفر از ســربازها گفتند ما توپ 106 هم داریم. قاسم 
بی را پیدا کرد و نشان داد. توپ ها را به  هم منطقه خو
آنجا انتقال دادند و شروع به شلیک کردند با شــلیک 
چنــد گلوله تــوپ، تانک های عراقــی عقب رفتند و 
پشــــت مواضع مســتقر شــدند. بچه های ما خیلی 
روحیــه گرفتند. غروب روز دوم جنگ بود. قاســــم 
خانــه ای را به عنوان مقر انتخاب کرد که به ســــنگر 
سربازها نزدیکتر باشد. بعد به من گفت برو به ابراهیم 
بگو بیا دعای توســل بخوانیم. شــب چهارشنبه بود. 
من راه افتادم و قاسم مشــغول نمازمغرب شد. هنوز 
زیاد دور نشــــده بودم که یــک گلوله خمپاره جلوی 
درب همان خانه منفجر شــــد ، گفتم: خدا رو شکر 
قاســم رفت تو اتاق. اما با این حال برگشتم. ابراهیم 
هم که صدای انفجار را شــنیده بود سریع به طرف ما 
آمد وارد اتاق شــدیم. چیزی که مــی دیدیم باورمان 
نمی شــد. یک ترکش به اندازه دانه عدس از پنجره رد 
شده و به ســینه قاسم خورده بود. قاسم در حال نماز 

به آرزویش رسید.
محمد بروجردی با شــــنیدن این خبر خیلی ناراحت 
شد. آن شب کنار پیکرقاسم، دعای توسل را خواندیم 

فردا جنازه قاســم را به سمت تهران راهی کردیم.

و گفت: شــما کی هستید؟ من مرتب اشاره می کردم 
که نیایید، اما شــما گاز می دادید، قاسم پرسید: اینجا 
چــه خبره؟ فرمانده کیــه؟ آن رزمنده هم جواب داد: 
آقای بروجردی تو شهر پیش بچه هاست. امروز صبح 
عراقی ها بیشتر شهر را گرفته بودند اما با حمله بچه ها 
عقب رفتند، حرکت کردیم و رفتیم داخل شــــهر، در 
یک جای امن ماشــــین را پارک کردیم. قاسم، همان 

جا دو رکعت نماز خواند.
ابراهیم جلو رفت و باتعجب پرســــید: قاســم، این 
نمــاز چی بود؟ قاســم هم خیلــی باآرامش گفت تو 
کردســتان همیشــــه از خدا می خواستم که وقتی با 
دشــــمنان اسـلام وانقلاب می جنگم اسیر یا معلول 
نشــــم. اما این دفعه از خدا خواســتم که شــهادت 
رو نصیبــم کنه، دیگه تحمل دنیــا رو ندارم، ابراهیم 
خیلی دقیق به حرفهای او گــــوش مــی کرد. بعد با 
هم رفتیم پیش محمد بروجردی، ایشــان از قبل قاسم 
را می شــناخت. خیلی خوشحال شــد. بعد از کمی 
صحبــت، جایی را به ما نشــان داد وگفت دو گردان 
ســرباز آنطرف رفتند و فرمانده ندارند. قاســم جان، 
برو ببین می تونی اونها رو بیاری تو شهر. با هم رفتیم 
آنجا پر از ســــرباز بود. همه مســــلح و آماده، ولی 
خیلی ترســیده بودند. اصلا آمادگی چنین حمله ای 

را از طرف عراق نداشتند.

B  چه کسی به رزمندگان شجاعت داد بازهم در 
دفاع از ایران سنگ تمام بگذارند؟ 

قاسم و ابراهیم جلو رفتند و شروع به صحبت کردند. 
طــوری با آنها حــرف زدند که خیلــی از آنها غیرتی 
شــدند. آخر صحبتها هم گفتند هرکی مرده و غیرت 
داره و نمی خواد دست این بعثی ها به ناموسش برسه 
بــا ما بیاد، ســخنان آنها باعث شــد کــه تقریبًا همه 
ســربازها حرکت کردند و قاسم نیروها را آرایش داد و 

B  ابراهیم از روز اول جنگ با حضور در جبهه ها 
باره  خود را یک رزمنده تمــام عیار معرفی کرد در

بفرمایید. جبهه  به  اعزامتان  اولین 

صبح روز دوشــنبه سی و یکم شــهریور 1359 بود. 
ابراهیــم و برادرش را دیدم که مشــغول اثاث کشــی 
بودند. ســــلام کردم وگفتم: »امروز عصر قاســــم 
با یک ماشــــین تــــدارکات می ره کردســتان ما هم 
همراهــش هســتیم« با تعجــب پرســــید: خبریه؟ 
گفتــم: ممکنــه دوبــاره درگیری بشــــه. جواب داد 
»باشــه اگر شد من هم میام« ظهر همان روز با حمله 
هواپیماهای عراق جنگ شــروع شد. همه در خیابان 
به ســمت آسمان نگاه می کردند ســــاعت 4 عصر، 

بودیم. خیابان  سر 
 قاســم تشــــکری با یک جیپ آهو، پر از وســایل 
تدارکاتی آمد. من هم سوار شدم موقع حرکت ابراهیم 
هم رسید و سوار شد. پرسیدم »داش ابرام مگه اثاث 
کشــی نداشــتید؟« گفت: »اثاثها رو گذاشتیم خونه 
جدیــد و اومدم« روز دوم جنگ بــود. قبل از ظهر با 
ســــختی بســیار و عبــــور از چندین جاده خاکی 
رسیدیم ســرپل ذهاب هیچ کس نمی توانست آنچه 
را می بیند باورکند. مردم دســته دسته از شهر فرار می 
کردند از داخل شــهر صدای انفجار گلوله های توپ 
و خمپاره شنیده می شد مانــــده بودیم چه کنیم. در 
ورودی شــــهر از یک گردنه رد شــدیم. از دور بچه 
های ســپاه را دیدیم که دســت تکان می دادند گفتم: 
قاسم، بچه ها اشــاره می کنند که سریعتر بیایید، یک 
دفعــه ابراهیم گفــت: آنجا را. بعد ســمت مقابل را 
نشــان داد. از پشــت تپه تانکهای عراقی کاملا  پیدا 
بود. مرتب شــلیک می کردند. چند گلوله به اطراف 
ماشین اصابت کرد. ولی خدا را شکر به خیر گذشت. 
از گردنه رد شــدیم. یکی از بچه های ســپاه جلو آمد 

من هم ســوار شــدم موقع حرکت 
ابراهیم هم رسید و سوار شد. گفتم 
داش ابرام مگه اثاث کشی نداشتید؟ 
گفت: اثاث ها رو گذاشــتیم خونه 

جدید و اومدم. روز دوم جنگ بود

مسگرها رزمنده ای که ابراهیم را مانند خورشید می داند 
و معتقد اســت هر کســی به ابراهیم نزدیک شد از 
گرمــای او بهره برد اما مانند شــمع نیز آب گردید. 
او که در کانال کمیل همپای ابراهیم دوید و جنگید 
از او یــادگاری هایی به همراه دارد و از مردانگی اش 

می گوید .

گفت و شنود شاهد یاران با تقی مسگرها««

هر کس غیرت داره با ما بیاد جنگ
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بعثــی با لگد به صورت او زد بعد به ســرباز گفت: 
بزن ســرباز امتناع کرد و شــلیک نکرد افسر عراقی 
در حضور ما ســر او داد زد. اما سرباز عقب رفت و 
حاضر به شلیک نشد. افسر هم اسلحه کلت خودش 
را بیــرون آورد و گلوله ای به صورت او زد، ســرباز 
عراقی در کنار شهدای ما به زمین افتاد. افسر عراقی 
هم ســریع از کانال بیرون رفت. بعــد به نیروهایش 
دســتور شــلیک داد و دقایقی بعد عراقی ها، با این 
تصور که همه افراد داخل کانال شــهید شــده اند، 

. برگشــتند
دیگر صــدای تیراندازی نمی آمد. بــا غروب آفتاب 
ســکوت عجیبی در فکه ایجاد شــد. مــن و چندین 
نفــر دیگر که در میان شــهدا، زنــده مانده بودیم از 
جا بلند شدیم کمی به اطراف نگاه کردیم. کســــی 
آنجا نبود. بیشــــتر آنهــــا که زنده بودند جراحت 
داشــتند. هوا کاملا تاریک بــود که حرکت خودمان 
را آغاز کردیم و قبل از روشــن شدن هوا خودمان را 

رساندیم. خودی  نیروهای  به 

در آن روزهــای محاصــره، دوران 
عجیبــی را ســپری کردیــم یادم 
هســــت که ابراهیم هــادی، با آن 
قــدرت بدنی و با آن صلابت، کانال 
را ســرپا نگه داشته بود، فرمانده و 
معاون گردان ما شــهید و مجروح 

شدند

رمضانی، بچه محلی که همــواره با ابراهیم بود و در 
کانــال کمیل فریادهای یازهــرای ابراهیم را هنوز در 

گوش خود دارد.

 گفت و گوی شاهد یاران با مهدی رمضانی««
 هم رزم شهید ابراهیم

کانال کمیل با صلابت ابراهیم حفظ شد
B  اوج مظلومیت شهید ابراهیم هادی در کانال 

کمیل رقم خورد شــما به عنوان همرزم هادی این 
دهید؟ توضیح  را  وضعیت 

با اینکه ســن مــن زیاد نبود اما خدا لطــف کرد تا با 
بهتریــن بندگانش در گردان کمیل همراه باشــــم. ما 
در شب شروع عملیات تا کانال سوم رفتیم. این کانال 
کوچــک بود و تقریبًا یک متر ارتفاع داشــت. خلاف 
کانال دوم که بزرگ و پر از موانع بود. آن شــــب همه 
بچه هــا به ســــمت کانال دوم برگشــتند. کانالی که 
بعدهــا به نام کانال کمیل معروف شــد. من به همراه 
دیگــر نیروها پنج روز را در این کانال ســپری کردم. 
از صبــــح روز بعد، تــــک تیراندازان عراقــــی هر 

جنبنــده ای را هدف قرار می دادند. 

B .بگویید بیشتر  محاصره  باره  در

در آن روزهــای محاصره، دوران عجیبی را ســپری 
کردیم یادم هســــت که ابراهیم هادی، با آن قدرت 
بدنی و با آن صلابت، کانال را ســرپا نگه داشته بود، 
فرمانده و معاون گردان ما شــهید و مجروح شدند. 
برای همین تنها کســی که نیروها را مدیریت می کرد 
ابراهیم بود او نیروها را تقســیم کرد. هر ســه نفر را 
یک گروه و هر گروه را با فاصله، درنقطه ای از کانال 
مســتقر نمود یک نفر روی لبه  کانال بود و اوضاع را 
مراقبت می کرد. دو نفر دیگر هم در داخل کانال در 
کنــار او بودند، انتهای کانال یک انحناء داشــــت، 
ابراهیــم و چند نفر دیگر، شــهدا را بــه آنجا منتقل 

کردند تا از دید بچه ها دور باشــند. 
ابراهیم، مجروحان را هم به گوشــه ای از کانال برد 
تا زیر آتش نباشــند. ابراهیــم در آن روزها با ندای 

اذان، بچه هــا را برای نماز آمــاده می کرد. ما در آن 
شــرایط سخت، در هر سه وعده نمازجماعت برگزار 
مــی کردیم. ابراهیم با این کارها به ما روحیه می داد 
و همــه نیروها را به آینــده امیدوار می کرد. دو روز 
بعــد از شــــروع عملیات، و بعد از پایان ناموفــق 
مرحله دوم، تلاش بچه ها بیشــــتر شد. می خواستیم 
راهی را برای خروج از این بن بســت پیدا کنیم. در 
آخرین تماســی که با لشکر داشــــتیم، سردارشهید 
حاجی پــور فرمانده وقــت تیپ عمار بــا ناراحتی 
گفــــت هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم، اگر می 

توانید به هر طریــق ممکن عقب بیایید.
برو و پشت سر ما،  پنجشــنبه 21 بهمن بود که از رو
صدای تانک و نفربر بیشترشــد. بچه ها روی دیواره 
کانال را کنــده و حالت پله ایجاد کردند. برخــــی 
فکر کردنــد نیروی کمکی برای ما آمده، امــــا نه، 

بود. شده  تنگتر  ما  محاصره 

B  باره گلوله باران کانال کمیل توسط عراقی ها در
یید. بگو

عصــــر 22  بهمن، کماندوهای دشــــمن پــــس 
از گلوله باران شــــدید کانال، خودشــــان را به ما 
رســاندند. یکدفعه دیدیم که لوله اسلحه عراقیها از 
بالای کانال به طرف ما گرفته شــد. یک افسر عراقی 
از مســیر پله ای که بچه ها ساخته بودند وارد کانال 
شد. یک سرباز هم پشت سرش بود به اولین مجروح 
ما یک لگد زد. وقتی فهمید که او زنده اســــت، به 
ســــرباز گفت: شلیک کن. ســرباز هم با تیر زد و 

رسید. شهادت  به  ما  مجروح 
 مجروح بعــدی یک نوجوان معصوم بود که افســر 
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درآمد

شهید کاظمی از ورزشکاران خوب تهران در 12 خرداد 1333 در خیابان تیموری اطراف خیابان قزوین به دنیا آمد.  در دوره ایی با مرحوم دهداری، فوتبال کار می کرد. 
در مسابقات فوتبال تهران به عنوان یک الگو به شمار می رفت.

کاظمی برای مبارزه با گروهکهای ضد انقلاب کردستان در 1۰ د یماه 13۵۸ راهی این خطه از میهن اسلامی شد و به پیشنهاد شهید"محمد بروجردی"، فرمانده وقت 
سپاه کردستان، فعالیت خود را با سمت فرماندار آغاز کرد. وی که در این مسئولیت شایستگی، لیاقت و کاردانی خود را نشان داده بود، بزودی علاوه بر مسئولیت 

فرمانداری، به فرماندهی سپاه پاوه نیز منصوب گردید.
ناصر در زمان شهادت، دانشجوی سال آخر رشته تربیت بدنی در دانشگاه تهران بود که روز ششم شهریور 1361 در منطقه پیرانشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
زندگی این فرمانده غیور سپاه از زوایای مختلف قابل بررسی است. انقلاب اسلامی تحولی در جوانان اول انقلاب ایجاد کرد که از آنها فرمانده و مدیر درست کرد.

گفت و گوی شاهد یاران با سرکار خانم منیژه ساغرچی، همسر شهید به عنوان یار و یاور ناصر کاظمی، فرزند برومند شهید که نام پدر را بر او نهادند و سردار پاسدار 
مجید مشایخی رییس پیشین بسیج ورزش و از دوستان ناصر کاظمی را با هم می خوانیم:

سردار شهید ناصر کاظمی

قهرمان رشته های فوتبال و والیبال
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نداریم. خریـدی 
ولـی مـا دسـت بـردار نبودیـم. بـا بـرادرم رفتیـم برایش 
شـلوار و بلوز و پلیور خریدیم. چیزهایی که می دانسـتم 

می پوشـد.

B  و اجتماعـی  سیاسـی،  هـای  فعالیـت  دربـاره 
بگوییـد. شـهید  فرهنگـی 

او در رونـد مطالعـات و فعالیتهـای اجتماعـی خود، به 
ماهیـت وابسـته و فاسـد رژیـم شـاه پـی بـرد و از سـال 
وسـعت  و  سیاسـی خـود شـدت  مبـارزات  1356بـه 
بخشـید. در همین سـال بعد از دسـتگیری به دادگستری 

منتقـل و از آن پـس  در زنـدان قصر محبـوس شـد.
شـهید کاظمـی بـا اوج گیـری مبـارزات مردم مسـلمان 
ایـران علیه رژیم ستمشـاهی، همراه جمعـی از زندانیان 
سیاسـی، از زنـدان آزاد گردیـد و جـدی تر از گذشـته به 
مبـارزه پرداخت و تا پیروزی انقاب اسـامی،لحظه ای 

نگرفت. آرام 
سـپاه  یـت  عضو بـه   1358 خردادمـاه  در  همسـرم، 
پاسـداران انقـاب اسـامی در آمد تا تجربیـات خود را 

در ایـن نهـاد مقـدس بـه کار بنـدد.
پـس از گذرانیـدن دوره کوتـاه آمـوزش نظامـی، بـرای 
خدمت در اسـتان سیستان و بلوچسـتان راهی آن منطقه 
شـد و حـدود چهـار مـاه در شهرسـتان  زابـل  بـه مردم 

محـروم و مسـتضعف ناحیـه خدمـت کرد.
بـه دنبـال غائلـه خلق عرب در خوزسـتان به این اسـتان 
رفتـه و بـه مقابله با توطئه گران برخاسـت و تا آخر غائله 

در خرمشهر ماند.

B  باره  کاظمی مبارزات جانانه ای داشته  لطفا در
بفرمایید. مبارزات شهید در غرب کشور 

B  به عنـوان همسـر شـهید و فـردی کـه در زندگـی  
او نقـش مهمی داشـته دربـاره زندگی مشـترک خود 

بـا شـهید بگویید.

در اوایل ســال 1361 ازدواج کردیم و حاصل آن یک 
پسر به نام ناصر است که پس از شهادت ایشان بدنیا 
آمده و روزگار ما را برکت داد. وقتی خانواده همســرم 
آمدنــد برای تعیین مهریه، اول از رســم و رســوم ما 
پرسیدند واینکه دوست دارم مهریه ام چه قدر باشد؟ 
گفتم: خیلی دوســت دارم مکه بروم، یک ســکه هم 
بــه نیت امام خمینی بگذاریــم خندید وگفت من هم 

چهارده تا ســکه به نیت چهارده معصوم می گذارم.
در زمـان خریـد عروسـی یـک آینـه کوچـک خریدیـم، 
یـک حلقـه هـزار تومانـی و بـه پیشـنهاد مادرشـان یک 
انگشـتر سـه هـزار تومانی  و سـراغ چیز دیگـری نرفتم. 
ایـن شـد خرید من. امـا ناصر را هـر کار کردیـم نیامد.

گفـت  مـن خریدی ندارم. کت و شـلوار کـه هیچ وقت 
نمـی پوشـم،حلقه هـم که دسـت نمی کنم ؛ پـس دیگر 

کاظمی بــرای مبارزه بــا گروهکهای ضــد انقاب 
کردســتان، راهی این خطه از میهن اسامی شد و به 
پیشنهاد شــهید محمد بروجردی، فرمانده وقت سپاه 
کردســتان، همراه چند نفر، در 10 دی ماه 1358 به  

پاوه  رفت.
 ناصـر فعالیـت خـود را در پـاوه، بـا سـمت  فرمانـدار 
آغـاز کـرد. وی کـه در این مسـئولیت شایسـتگی لیاقت 
برمسـئولیت  عـاوه  داد،  نشـان  را  خـود  کاردانـی  و 
فرمانـداری، به فرماندهی سـپاه پاوه نیز منصوب گردید.

کاظمـی مجاهـدی نسـتوه، فرماندهـی توانـا، بـرادری 
دلسـوز برای مردم، آموزگاری شـریف و الگوی مناسـب 

بـرای دوسـتان و همرزمانـش بود.
تبسـم همیشـگی و زیبایـش که به موعظـه دیگران و ذکر 
شـهدا و توصیـف بهشـت می پرداخـت، زبانزد پرسـنل 
تحت مسـئولیت وی بود.او با اطمینان و محکم سـخن 
می گفـت. همـواره سـعی می کـرد قبـل از شـروع هـر 
مأموریـت، نیروهـای عملیاتـی و واحدهـای پشـتیبانی 
را بـه دقـت توجیـه کـرده و وظایـف هـر یـک را ابـاغ 
کنـد. بـه آنهـا روحیـه مـی داد و در عرصه نبـرد نیز خود 
پیشـاپیش آنـان حرکـت می کـرد و ایـن اقـدام او قـوت 

قلـب رزمنـدگان بود.

B  دربـاره عضویـت ایشـان در سـپاه و مقابلـه بـا
اشـرار در شـرق کشـور بفرماییـد.

ناصـر از همـان مـاه اول کـه سـپاه پاسـداران انقـاب 
اسـامی شـکل گرفـت جـزء اولیـن نفراتـی بـود که به 
سـپاه ملحـق شـد و در پـادگان ولیعصر)عـج( کنونـی  
دوره آموزشـی را در فروردیـن 58 گذرانـد و پـس از آن 

بـه منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان اعـزام شـد.

ناصــر فعالیت خــود را در پــاوه، با 
ســمت  فرماندار آغاز کــرد. وی در 
این مسئولیت شایستگی لیاقت و 
کاردانی خود را نشــان داد وعلاوه 
بــه  فرمانــداری،  برمســئولیت 
فرماندهی سپاه پاوه نیز منصوب 

گردید.

مبارز در میان جوانان مسلمان وطن بود 

سرکار خانم منیژه ساغرچی همسر شهید کاظمی، همسری 
که سالهای تنهایی بعد ناصر را با تولد تنها فرزندش ادامه 
داد و با تربیت صالح یک ناصر کاظمی دیگر نشان داد 
که شــهدا جایشان نه تنها خالی نمی ماند بلکه به برکت 
خون پاک آنها دهها فرزند صالح خداوند به این خانواده 

و جامعه عطا می کند. 

گفت و شنود شاهد یاران با همسر شهید کاظمی ««

نفر چهارم از راست شهید کاظمی در فرمانداری پاوه ▪
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اشـرار در شـرق کشـور بـرای مـردم مزاحمـت ایجـاد 
می کردنـد. وقتـی شـهید کاظمـی بـه آنجـا رفـت هـم 
از نظـر امنیتـی کار کـرد و هـم بـه امـور فرهنگـی  مردم 
سیسـتان که در اوج فقر نگه داشـته شـده بودندپرداخت.

 ایشـان شـش مـاه در آنجـا کار فرهنگـی و نـه نظامـی 
انجـام داد. بعـد از شـش مـاه بـه خرمشـهر و بعـد از 
غائلـه خرمشـهر کـه 3 ـ 2 مـاه بیشـتر طـول نکشـید به 

کردسـتان اعـزام شـد.

تبســم همیشــگی و زیبایــش که 
بــه موعظــه دیگران و ذکر شــهدا 
و توصیــف بهشــت می پرداخت، 
زبانزد افراد تحت مســئولیت وی 
بود. اوهمواره ســعی می کرد قبل 
از شــروع هر مأموریــت، نیروهای 
عملیاتی و واحدهای پشتیبانی را به 
دقت توجیه کرده و وظایف هر یک 

را ابلاغ کند.

jوصیت نامه شهید ناصر کاظمی
 بسم الله الرحمن الرحیم

و لا تحسـبن الذیـن قتلوا فی سـبیل اللـه امواتا بل احیاء 
عنـد ربهم یرزقون

اسـت  موظـف  مسـلمان  هـر  اسـام  مکتـب  در 
گـذارد. برجـای  خـود  از  وصیت نامـه ای 

البتـه تا آنجا که یادم هسـت تاکنـون چندین وصیت نامه 
ت اینکه سـعادت شـهادت 

ّ
نوشـتم کـه متأسـفانه بـه عل

نداشـتم آنهـا قدیمـی شـده اسـت و ایـن وصیت نامـه 
جدیدم اسـت.

البتـه اینجانـب معتقـدم هـر کـه هـر کاری کـرد و هـر 
توشـه ای کـه جمـع آوری کرده باشـد، با خود بـه آن دنیا 
خواهـد بـرد و آن پروردگار یکتا اسـت کـه باید قضاوت 
کند. شـاید بیش از دو سـال اسـت که آمادگی شـهادت 
 
ً
را، بـه نظـر خـودم دارا می باشـم ولـی نظر خـودم اصا
شـرط نیسـت نظر خداوند تبارک و تعالی شـرط اسـت.

وصایایـم را بـه ترتیـب ذیـل ذکـر می نمایـم امید اسـت 
کـه تمـام دوسـتان مومـن و معتقـد در آخرت شـفاعت 

مـا را بنمایند.
دسـت  از  مسـتضعفین  بخـش  رهایـی  مکتـب  تنهـا 

می باشـد. اسـام  انقابـی  مکتـب  مسـتکبرین، 

بـرای ایـن کـه در ایـن دنیـای زودگـذر گرفتـار انحراف 
نفـس نشـوید، همیشـه بـه یـاد خدا باشـید.

جهـت ادامـه انقاب اسـامی به رهبری امـام خمینی و 
متصل شـدن به انقـاب جهانی حضـرت مهدی)عج( 
همیشـه سـراپا گـوش بـه فرمـان امـام و یـاران صدیق و 
 در خدمت انقاب و اسـام عزیز 

ً
مومـن امام کـه عما

باشـید. بوده اند، 
 ماهی یک بار به قبرسـتان شـهدا بروید و درس مبارزه و 
ایثار و گذشـتن از دنیا و پیوسـتن به شـهدای صدراسام 

را فرا گیرید.
سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی را تـا حـد امـکان از 
نظـر عقیدتـی، سیاسـی و نظامـی تقویـت نماییـد و بـه 
خصوص سـپاه را در یک سـازماندهی واحد و طی یک 

ضوابـط واحـد در سراسـر مملکـت بسـط دهید.
از اینکـه کاری اشـتباه انجـام داده ایـد از گفتـن آن ابـا 

نداشـته باشـید.
 سیاسـتمداران همیشـه باید از افرادی مخلص و صادق 
و بـا تقـوا باشـند تـا بتواننـد سیاسـت مکتـب اسـام را 

پیـاده نمایند
سعی را بر جذب نیروهای جوان نه دفع آنان بگذارید.

سـعی شـود که قانون اسـام در مورد همه بطور یکسان 
اجـرا شـود و فرقـی بیـن یـک فـرد عـادی و سـپاهی و 
روحانـی و دولت مـرد نباشـد و امیـد اسـت کـه مسـئله 
زمین بنفع مسـتضعفین در حکومت اسـامی حل شود 

و دنیـا مـا را در ایـن مـورد الگو قـرار دهد.
کار  بـر  کـه  اسـت  موظـف  شـد  مسـئول  کسـی  اگـر 
زیردسـتان خـود تـا حد امـکان و تـوان نظـارت نماید و 

گرنـه بایـد از آن مسـئولیت کنـار رود.
سـعی شـود کـه در سـه وزارتخانـه، آمـوزش و پـرورش 
و  بهتریـن  امورخارجـه  امـور  وزارت  و  کشـور  وزارت 
مکتبی تریـن افـراد وارد شـوند و اگر چنانچه در این سـه 
وزارتخانـه مسـامحه شـود مسـئولین در پیشـگاه خدا و 

امـت، مسـئول خواهنـد بود.
بـرای موفقیـت در کردسـتان بایـد صفوف ضـد انقاب 
از مـردم جدا شـود بـا ضدانقاب با قاطعیـت و با مردم 
محـروم و مسـتضعف کـرد بـا مهربانـی هرچـه تمام تر 

رفتار شـود.
 
ً
گاهـی بـه دیگران شـدیدا از تهمـت  زدن بـدون علـم و آ

پرهیـز کنیم.
اگـر چنانچـه جنـازه ام پیـدا شـد در بهشـت زهرا خـاک 

. یید نما
در پایـان ایـن نکاتی را که تذکر دادم هر کسـی در رابطه 
بـا مسـئولیتش جهـت رضـای خـدا اگر درسـت اسـت 
اجـرا نمایـد و گرنـه اجـرا ننمایـد. در آخر خـودم به این 
 آماده 

ً
نتیجـه رسـیده ام که تمام اعضـاء خانواده  ام کامـا

شـهادتند بـه خصـوص همسـرم و خواهـرم و مـادرم و 
برادرانـم و پدرم دارا می باشـند.

امید است که همگی مرا حال بنمایند.
ناصر کاظمی- 1361/3/9   
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قهرمان رشته های فوتبال و والیبال 

ناصر کاظمی تک فرزند شهید کاظمی که نام مبارک پدر را یدک می کشد و 
خود یک ورزشکار در رشته فوتسال است، پس از شهادت ایشان به دنیا آمده. 
وی در گفت و گو با خبرنگار مجله یاران به نکات جالبی اشاره می کند که 

خواندن آن خالی از لطف نیست.

گفت وگوی شاهد یاران با تنها فرزند شهید کاظمی که همنام ««
پدر است

B  به عنــوان تنها فرزند شــهید کاظمــی لطفا در 
خصوص اخلاق و رفتار و زندگی ایشان بفرمایید.

من هنوز به دنیا نیامده بودم که پدرم شــهید شد از این 
یم شنیده ام که:  رو نام مرا هم ناصر گذاشــتند از عمو
پدرم از دوران کودکی احساس می کرد باید به دیگران 
کمک  کند و همواره به خانواده کمک می کرد. زمانی که  
دانش آمــوز بوده او به عنوان برادر بزرگ تر نتیجه درس 
و امتحانات را از برادر پرس وجو می کرد و اگر ضعفی 
یت شــوند. همچنین در منزل  بود کمک می کرد تا تقو
اگر جلســاتی برگزار می شد همه کارها با مدیریت آقا 

انجام می شد. ناصر 
شــهید، گرچه بچه دوم خانواده بود اما از همان ابتدا 
مدیریت کارهای خانه را برعهده داشــت و جلسات را 
اداره می کــرد چون هم خوب صحبــت می کرد و هم 
شخصیت جذاب و کاریزمایی داشت و هم بر دیگران 

داشت. تسلط 
پــدرم دوره ابتدایی را با نمره های خوب پشــت ســر 
گذاشــت تا وارد دبیرســتان شــد او در این سنین، با 
شــور و عاقه به مطالعه کتاب های دینی پرداخت تا 
بنیادهای اعتقادی و اخاقی خود را با معارف اسامی 

استوار سازد.

B  باره شرکت پدر در کنکور و ورودی دانشگاه  در
در آن سالها بگویید.

پس از پایان دوره متوســطه، با شــرکت در کنکور، در 
رشته های  پیراپزشکی و تربیت بدنی پذیرفته شد و بنا 
به عاقه ای که داشــت تحصیاتش را در تربیت بدنی 

ادامه داد. ایشان همزمان با تحصیل، به کار معلمی و 
تدریس در مدارس جنوب شهر تهران همت گماشت 
و بخش مهمی از حقوق معلمی خود را صرف خریدن 

کتاب های دینی برای شاگردانش کرد.
شهید در این کاس ها با طرح مباحث دینی، اجتماعی 
و سیاسی دانش آموزانش را نسبت به مشکات روز و 

گاه کرد. نیازهای قشر جوان آْ

B  باره علاقه شــهید کاظمی به فوتبال برایمان   در
یید: بگو

یم شنیده ام که عاقه زیادی به ورزش خصوصا  از عمو
فوتبال داشت و جزو فوتبالیست های خوب تهران بود 
و در تیم ایرانــا به مربیگری مرحــوم پرویز دهداری 

داشت. یت  عضو
 بــه هر حال خصوصیاتی کــه مرحوم دهداری قبل از 
انقاب داشــت، شاخص بود و بچه هایی هم که برای 
ورزش کردن دور هم جمع می شــدند، تنها هدفشان 
ورزش نبود بلکه در این جلســات مســائل دیگر هم 
مطرح شــد. تعدادی کتــاب و بحث های اخاقی نیز 

در آن جلسات مطرح می شد.

B  در مسابقات فوتبال تهران شرکت داشتند 

کاظمی از ورزشکاران خوب تهران بود که در دوره ای با 
مرحوم دهداری فوتبال کار می کرد و ایشان از شاگردان 
دهداری به عنوان الگوی فوتبال کشــور بود. آن موقع 
هنوز مســابقات کشوری مرسوم نبود اما در مسابقات 
تهران، شــهید کاظمــی به عنوان یک الگو به شــمار 

بی با مرحوم دهداری داشت. می رفت و رابطه خو
هر موقع  آقای دهداری جلســاتی با اعضاء تیم برگزار 
می کرد بخشی از جلسه به مباحث اخاقی و سیاسی 
می پرداخت که توسط ناصر کاظمی ارائه می شد و این 
ادامه داشت تا اینکه وارد دانشکده تربیت بدنی که آن 

زمان مدرسه عالی ورزش نام داشت، شد.

B  باره زندگی پــدر در ابعاد اجتماعی و  لطفا در
ورزشی توضیح دهید.

شنیده ام پدرم وقتی دیپلم گرفت هم در رشته مهندسی 
قبول شــد هم رشــته تربیت بدنی، او تربیت بدنی را 
انتخاب کرد. هم درس می خواند هم در مدرسه ای از 
مدارس منطقه سی متری جی درس می داد. منطقه ای 
محــروم در آن زمــان در نزدیکی ســه راه آذری، تو 
دانشســرای ورزش دوستانی داشــت که بیشتر با هم 

بازی می کردند. والیبال 
در والیبال تفریحی بازی می کرد اما در فوتبال حرفه ای، 
هم توی تیم دانشگاه بازیکن اصلی بود و عضو باشگاه 
ایرانا. به صورت حرفه ای فوتبالیســت بود برای همین 
وقتی دوســتانش شنیدند می خواهد برود والیبال بازی 

کند تعجب کردند.

B  خاطره ای از دوران ورزشی ایشان شنیده اید که 
برای ما بازگو کنید؟

همانگونه که نقل شده پدرم به تدریج به شرایطی رسید 
که بایستی در کنکور دانشگاه شرکت می کرد. در رشته 
تربیت بدنی وارد دانشگاه شد. در سال 56 ورزشکاران 
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بهترین تیم پســرانه اقبال پاوه بود، کاظمی را انداخته 
بودند در ضعیف ترین تیم مدرســه که بهش بخندند 
وقتی گفته بود می خواهد برود دبیرستان والیبال بازی 
کند هر کدام از دوســتانش چیزی گفته بودند. مثا تو 

نبودی؟  فوتبالیست  مگر 
او خندیده بود به اینکه همه فکر می کردند او فقط بلد 
است خوب شــوت بزند اما او آبشار هم خوب می زد 

او مجبور بود بیشتر توضیح دهد.

B  ادامــه ایــن مســابقه والیبال در کردســتان را 
بود؟ بفرمایید، موضوع جالبی 

در یک مســابقه یکی از دوســتانش او پرســیده بود 
تیم مقابل خیلی خوب اســت اگــر ببازید مایه خنده 
ید. پدرم گفته بود من ببرم یا ببازم باهاشــون  می شــو

آمریکایی به ایران آمده بودند تا در مســابقات کشتی 
کنند. شرکت 

یان، تصمیم   ایشان به همراه تعداد دیگری از دانشجو
می گیرند در ســالن مســابقات به دلیــل اعتراض به 
حمایت هــای آمریکا از رژیم منحوس شاهنشــاهی، 
پرچــم آن کشــور را به آتش بکشــند و پس از چندی 
فراری بودن، توســط رژیم دســتگیر و در زندان قصر 

زندانی شدند.

B  خاطره ای از پــدر بزرگوارتان در ورزش داخل 
خط مقدم برای ما نقل کنید.

یکــی از همرزمان پدر درباره خاطرات ورزشــی پدر 
در دوران حضــور در کردســتان به عنــوان فرماندار و 
شــرکت در مسابقه ای ورزشی شــنیده ام که یاور پاس 
داد و پدرم از روی لبه تور آبشــار زد. تیم ناصر مقابل 

رفیق می شوم طوری که بهم نخندند کاری می کنم که 
خاطره این بازی را هیچ وقت فراموش نکنند.

یکی از سربازها هم گفت که آقای کاظمی ما هم بیایم 
تماشا او هم گفته بود بیایید اما بدون اسلحه. هیچ کس 
موافق نبود که بدون اسلحه بروند اما او قانعشان کرد.

پدرم گفتــه بود می خواهیم برویم بــا چند تا نوجوان 
والیبال بازی کنیم اســلحه برای چــی ببریم.با برخی 
از هم رزمان بحث شان شــد. گفته بودند برای حفظ 
امنیت احتمال اینکه برای تان کمین کرده باشــند زیاد 

است.
البتــه این را باید گفت که خانه های پاوه را در ســینه 
کش کوه روی ارتفاعات ساخته بودند مثل پله تا آنجا 
که می شــد بالا رفتــه بودند از بالاتر مســلط بودند و 
می توانستند هر کسی را از آنجا هدف بگیرند اما پدرم 

استدلال خودش را داشت.
از دوســت پدرشــنیده ام که آن طرف هم والیبالیست 
های دبیرســتان پســرانه برایش نقشه کشــیده بودند. 
کیانوش که کاپیتان بهترین تیم مدرســه بود. گفته بود 
بایی ســرش می آوریم که هیچ وقت فراموش نکند. 
می اندازیمش توی تیــم دوم کاس آنهایی که از اول 

سال یکبار هم نبرده اند.

B  یــن تیم مدرســه را بــه ناصر آیــا ضعیف تر
بودند  کاظمی داده 

تیمی کــه قراربود فرمانــدار پاوه تــوی آن بازی کند 
ضعیف ترین تیم مدرســه بود متوســط قدشــان 20 
ســانتی متر کوتــاه تر از تیم مقابل بــود با آمدن آقای 
فرماندار ایــن تفاوت کمی تغییر کرد اما نه آن قدر که 

بترسد. تیم حریف 
تیم کیانوش 5 بر 0 جلو بود و بچه های تیم برنده ریز 
ریز می خندیدند. فرماندار تقاضای وقت اســتراحت 
کرد. می خواســت با بچه های تیمــش حرف بزند و 
می دانســت که مخالفت نمی کننــد. معلم ورزش که 

داور بازی هم بود موافقت کرد.

B  شنیده شده شــهید همیشه اتحاد و وحدت را 
رمز پیروزی می دانســته یعنی آقای فرماندار حلقه 

اتحاد تشکیل داد؟

بلــه آقای فرمانــدار بچه های تیمــش را جمع کرد و 
دور هم یــک حلقه زدند. حلقه اتحــادی که معمولا 

ناصر کاظمی فریاد زد عالی. توپ 
رســید به بهزاد و او هم همان طور 
که قرار گذاشــته بودند پاس بلند 
داد ناصــر کاظمی قد بلند بود فرز 
و چابک از همه بالاتر پرید و آبشار 
زد بالاتر از دست دفاع حریف  توپ 

انتهای زمین حریف خوابید.
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هم برای ما دفاع روی تور شــده.  آقــا معلم عصبانی 
گفت پریدن کــه بلدی نابلدی نمــی خواهد پاس ها 
اشتباه اســت. چون ترسیده بودند ســعی کرد بهشان 

روحیه بدهد. همین پنج امتیاز بسشان است.  
کیانوش قبل از بازی کری می خواند اما بعد از دادن 5 
امتیاز زبانش بند آمده بود می دانست اگر ببازند دیگر 
نمــی تواند بهزاد را جمع کند. به جمع تیم مقابل نگاه 
کرد  که دور هم حلقه زده بودند و ناصر کاظمی داشت 

تند تند برایشان حرف می زد.
 به جال و محمد می گفت  توپ ها را برسانید به غفور 
خــوب پاس می دهد  به غفور گفت تو هم پاس هایت 
را بین من و بهزاد تقســیم کن و وقتی آن ها ســرویس 
می زننــد تو عامــت بده به کی پــاس می دهی. مثا 
این عامت یعنی من. انگشت کوچک و اشاره را بالا 
نگهداشــت و دو انگشت دیگر را با شصت گرفت این 
یعنی بهزاد. شصت و اشــاره را بالا گرفت و آن سه تا 
انگشــت دیگر را جمع کرد بعد هم تاکید کرد دستت 
را بگیر پشــت سرت که نبینند عامت می دهی. من و 
غفور وقتی آن ها سرویس می زنند عقب تر می ایستیم 

که دسته تور را ببینیم.

B در نهایت بازی به سود کی تمام شد؟ 

ســت اول را تیم کیانوش برد در ســت دوم تیم ناصر 
هماهنگ تر شده بود و تیم کیانوش را برد در ست سوم 
هم معلم ورزش رفت به کمک تیم کیانوش اما ســت 
سوم مال ناصر کاظمی و یارانش می شد چون بازی را 
در اختیار گرفته بودنــد ولی معلم ورزش اجازه ادامه 
بازی را نداد و گفت آقای فرماندار خسته شده است و 

ناصــر کاظمی هم با آقای معلم همراهی کرد.
به این ترتیب بازی تمام شــد البته وضعیت طوری بود 

یق کرد.    که معلم ورزش هم غفور را تشو

بازیکنان یک تیم قبل از مســابقه انجام می دهند دور 
هم می ایستند و به حرفهای مربی یا کاپیتان شان گوش 
می کنند. بعدش هم قســم می شــوند که با همه وجود 
تمام تاش شــان را برای پیروزی بــه کار ببرند. آقای 
فرماندار می دانســت که او را در تیم ضعیفی انداخته 
اند و می دانســت که بایــد به آنها اعتمــاد به نفس و 
دلگرمی داد. چون ســت اول را تیــم حریف با امتیاز 

بالا برده بود.

B  یعنی ناصر کاظمی یــاران خودش را هم نمی 
شناخته؟

ابتــدا یارانش خود را اینگونــه معرفی کردند  رحمان، 
غفــور، رئــوف ،جال ،محمــد. بدیــن ترتیب همه 

خودشان را معرفی می کردند.
 و پدرم گفته بود من هم ناصر هســتم، ناصر کاظمی. 
من معلم ورزش هســتم  در دانشســرای تربیت بدنی 
دانشــگاه تهران درس می خواندم. می دانید معنی اش 
چیســت؟ معنی اش این است که من ورزش را علمی 

یم. بلدم. اگر به حرف من گوش کنید موفق می شــو
او می دانســت که باید به آنهــا روحیه بدهد. رئوف و 
غفور، خوب توپ می گیرند محمد هم خوب سرویس 
می زند. همین حرف باعث شد اشک شوق توی چشم 
های محمد جمع بشود. رئوف گفت جناب فرماندار. 
ناصــر کاظمی حرفش را قطع کرد، همان ناصر کافیه، 
وقتی آنها دیدند من فرماندار هســتم. رئوف خجالت 
کشید و گفت یعنی می شه ببریم شان آقا ناصر و کاظمی  

پــدرم گفته بود: من ببــرم یا ببازم 
باهاشــون رفیق می شــوم طوری 
کــه بهــم نخندنــد کاری می کنم 
کــه خاطره این بــازی را هیچ وقت 
فراموش نکنند. یکی از ســربازها 
هم گفت ما هم بیایم تماشا او گفت 
بیایید اما بدون اسلحه.  هیچ کس 
موافق نبود که بدون اسلحه بروند 
اما او قانعشــان کــرد. اگر ما بدون 
اســلحه برویم یعنی اینکه به آنان 
اطمینان داریم ولی اگر با اســلحه 
برویم یعنی اسلحه بین ما هست. 
حســاب مــردم را بایــد از کومله و 

دموکرات جدا کنیم 

می بریمشان. گفت 
بعد دســتش را دراز کرد و کف دســتش را گرفت رو 
به آســمان. همه معنی این حرکت را می دانستند. اول 
رئوف دســتش را گذاشت روی دســت ناصر بچه ها 
هر کدام دست شان را گذاشــتند روی دست دیگری 
و ناصر کاظمی شــمرد. بدون توجه به آنچه در شــهر 
و در آن لحظــه جاری بود آن هایک تیم شــده بودند 
ناصر کاظمی شمرد. ناصر فریاد زده بود بیشتر بیشتر.

کیانوش کاپیتان تیم حریف که کمی ترسیده بود دستش 
را گرفــت جلوی دهانش و بــه بازیکن کناریش گفت 
الکیه بعد به عقب برگشــت و به بقیه بچه های تیمش 

دستور داد که چه بکنند.همان برنامه قبلی.
داور ســوت را زد ســرویس را باید تیم کیانوش می زد 
ســرویس را زدند و غفور خیلی خوب توپ را دریافت 
کرد. ناصر کاظمی فریاد زد عالی. توپ رسید به بهزاد 
و او هم همان طور که قرار گذاشته بودند پاس بلند داد 
ناصر کاظمــی قد بلند بود فرز و چابک از همه بالاتر 
پرید و آبشــار زد بالاتر از دســت دفاع حریف. توپ 

انتهای زمین حریف خوابید.
پنج دقیقه بعد نتیجه شش بر پنج بود. تیم کیانوش فقط 
یک امتیاز گرفته بود ناصر و بهزاد دفاع روی تور بودند 
و تمام آبشارها را ناصر کاظمی می زد. معلم ورزش که 
داور هم بود تقاضای وقت اســتراحت کرد در حالیکه 
پید  سخت عصبانی بود به بهترین شاگردش حسابی تو

.پس چرا این قدر افتضاح بازی می کنید؟
کیانوش ســعی کرد وضعیت شان را توجیه کند. بهزاد 
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در یکی از روستاهای سردشت به آرزوی دیرینه اش نائل شد 
و شهد شیرین شهادت را نوشید و به سوی معشوق پرکشید.

از  او عزادار شد. مادر یکی  کردستان یکپارچه در سوگ 
شهدای کردستان در روستای کوخان گریه می کرد و بر سر 
زنان می گفت: من در شهادت فرزندم این قدر ناراحت نشدم 

که او از فرزندم عزیزتر بود.

B  ایران در انقلاب اسلامی را  دستاوردهای ورزش 
هم بگویید 

مدال آوری  ورزش،  توسعه کان  به  مربوط  مباحث  در 
قهرمانان المپیک، پارالمپیک، اولین های ورزش ایران در 
۴0 سال گذشته، رشد و توسعه موارد علمی در ورزش، 
ورزش  بانوان،  ورزش  رشد  ورزشی،  اماکن  توسعه 
همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش ارگان ها و ... 
بحث های خوبی مطرح شد و آمار و ارقام نشان می دهند 
ورزش ایران در دوران پس از انقاب در موارد مختلف 

شاهد رشد و شکوفایی بوده است.
رهبر انقاب همواره بر اهمیت ورزش همگانی در سامت 
جسمی، روحی و روانی آحاد جامعه تاکید کرده و بارها 
خواستار توجه ویژه تر به این امر خطیر و حیاتی شده اند، 
کمااینکه ورزش قهرمانی را قله و ورزش همگانی را به منزله 
دامنه کوه و به عنوان مسیر رسیدن به قله که کسب افتخار در 

ورزش قهرمانی است دانسته اند.
ورزش ایران در ۴0 سال گذشته شاهد رشد و شکوفایی بوده 
است و عاوه بر توسعه امکانات و زیرساخت ها در نقاط 
مختلف کشور از جمله در روستاها،ما افتخارات زیادی را 
نیز در رویدادهای بین المللی تجربه کرده ایم. چه در بحث 
رشته های انفرادی همچون کشتی و وزنه برداری که توانستیم 
تیمی مثل  ادامه دهیم در رشته های  را  افتخارات گذشته 
والیبال، بسکتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی و ... توانستیم به 
افتخارات زیادی برسیم و به عنوان یکی از قدرت های برتر 

آسیا و حتی جهان خودمان را نشان دهیم.  

 کردستان به وجودش  افتخار می کرد

بســیاری از ورزشکاران ملی پوش کشورمان به واسطه پیگیری های بی نظیر 
وی به راهیان نور رفتند و با حضور در جایگاه مقدس شهدا در خط مقدم و 
مناطق عملیاتی به مقام شامخ شهدا احترام گذاشتند. مشایخی با حضور موثر 
خود در سپاه ضمن اطاعت محض از دستورات ومنویات رهبری با تشکیل 
تیم های ورزشی، جوانان کثیری را به ورزش کشور شناساند. وی هم رزم شهید 

کاظمی بوده و افتخارت بی شماری با شهدا دارد.  

گپ و گفت شاهد یاران با سردار پاسدار مجید مشایخی ««
رییس پیشین بسیج ورزشکاران 

B  درباره ترویج اخلاق جوانمردی چه فعالیت      
هایی داشته اید؟

ترویج اخاق ورزشی و جوانمردی از اهداف مورد نظر 
بسیج در ورزش است. 

 باید از رهنمودهای امام راحل )ره( و رهبری در گسترش 
خصلت پهلوانی در بین ورزشکاران بهره گرفت. رزمندگان 
به  تا  ثابت کردند  را  ما در دفاع مقدس جوانمردی خود 
اسام، انقاب و مملکت آسیبی وارد نشود و با جانفشانی 

ماندگار شدند.
ما به جرم دفاع از اسام مجرم هستیم که ابرقدرت ها بر ما 
می تازند و در طول انقاب تمام تاش خود را به کار گرفتند 

اما نتیجه نداد و جنگ را آغاز کردند.
با آغاز جنگ، قهرمانان رفتند و جان خود را فدا کردند و 
ماندگار شدند، تمام توطئه ها، فشارها و هجمه ها تداوم دار 
بوده و امروز همه می دانند جرم واقعی ما دفاع از اسام و 
انقاب، مبارزه با نژادپرستی، احیای سنت پیامبر، عمل به 
دستورات قرآن کریم و پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین، 

سوریه، عراق و… است.
مردم ما پای اصول و اعتقادات و اهداف انقاب ایستاده اند، 
مردم فرزندان خود را در این راه فدا می کنند و هنوز نیز آنها را 
به کرانه های دور می فرستند تا از انقاب اسامی دفاع کنند.
به  ایران  برای ملت  افتخار عدالتخواهی و اسام خواهی 
تثبیت رسیده و دشمن تاش می کند وحدت را در کشور و 

بین مسلمانان تضعیف کند.
 وحدت و ولایت پذیری رمز پیروزی است، ایستادگی در 
مقابل حرکات دشمن و مبارزه با انگیزه و هدف مهم است و 
اگر وحدت به هم بخورد موجب شکست می شود و دشمن 

این خط را دنبال می کند و باید حواس ها جمع باشد.

B  به عنوان یک رزمنده درباره خصوصیات بارز شهید 
کاظمی و موفقیت هایی که با تلاش شبانه روزی ایشان 

به ثمر نشست بفرمایید: 

ناصر کاظمی از راه ایجاد وحدت بین سپاه و ارتش و به 
کارگیری نیروهای مردمی و طراحی چند عملیات، موفق 
می شود تمام مناطق تحت اشغال ضد انقاب را از چنگ 

آنها خارج کند و آرْامش را به منطقه برگرداند.
 او برای پاکسازی مناطق کردنشین، از مردم بومی استفاده 
می کرد که این اعتقاد او سبب برقراری ارتباط عاطفی میان 
او و مردم شد و موجبات آزادی و پاکسازی مناطق زیادی 
در راه پاوه را فراهم کرد. در آن روزها خبر این پیروزی ها 
دل  در  زیادی  وحشت  و  رعب  و  می پیچید  منطقه  در 

ضدانقاب می افکند.
آزاد سازی و پاکسازی  بسیاری از مناطق درگیر در غرب 
کشور با کومله ها  از دیگر فعالیتهای این شهید بزرگوار است.
 وی همچنین برای مقابله با گروههای مسلح ضد انقاب 
در کردستان تیپ ویژه شهدا را تشکیل داد و فرماندهی آن 

را به عهده گرفت.
ناصر پس از یک سال و نیم خدمات ارزشمند در پاوه، به 
سنندج رفت و به عنوان  مسئول سپاه پاسداران کردستان 
منصوب گردید. پاکسازی مناطق حساسی همچون جاده 
 بانه - سردشت، کامیاران،  مریوان،  تکاب،   بوکان و  سد بوکان 

از جمله اقدامات متهورانه او به شمار می رود.
شهید کاظمی با تمام عشق، در خدمت مردم محروم بود. در 
کردستان، درخشید و چنان شخصیت والایی از خود بروز 
داد که مردم، دل در گرو محبت او سپردند و حتی نام ناصر 

را برای کودکانشان برگزیدند و بر این نام مباهات کردند.
شجاعت  و مدیریت از ویژگی های بارز شهید ناصر کاظمی 
بود. کردستان به وجود او افتخار می کرد و در کنار او  احساس 

تنهایی و غربت نداشت.

B .درباره شهادت ایشان توضیح بفرمایید

 ناصر بلکه هر روز فعال تر و خالص تر از روز پیش، وظایف 
و مسئولیت های محوله را دنبال می کرد تا اینکه سرانجام 
پس از آخرین مأموریت خود به شمال کردستان در تاریخ 
1361/6/6 در حین پاکسازی محور پیرانشهر به سردشت 
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درآمد

شهادت ۱۰ فوتبالیست، سه کودک، یک داور و یک تماشاگر، حاصل هجوم ناجوانمردانه دژخیمان صدام بود و اتفاقی تلخ در تاریخ ورزشی کشورمان رقم خورد. در 
روز23 بهمن سال 65 بازیکنان تیم فوتبال چوار از جمله یونس تلوکی، مجتبی ناصری، علی نجات کرمی، علی عباسی، محمد کمالوندی، جهانگیر کاوه، عبدالرزاق 
مهدیه، صید محمد زارعی، حسین هزاوه ) بازیکنان فوتبال(، حمیدرضا رضایتی )داور مسابقه(، مراد آذرخش، خلیل مظفری، سجاد مظفری، محمدجواد مظفری و 
امجد حیدری )تماشاگران مسابقه( به شهادت رسیدند و علی قیطاسی، رحمت محمود، الیاس گهرسودی، گل مرادفاضلی، فرمان فولادوند و سلمان کرد )بازیکنان 

فوتبال( به افتخار جانبازی نائل شدند.
گپ و گفت شاهد یاران با یادگاران  شهدای ورزشگاه چوار ایلام از جمله حاج علی قیطاسی، جانباز بازمانده از این مسابقه فوتبال و مدیرعامل باشگاه شهدای چوار 
65 ایلام، پدر شهید مظفری از همراهان تیم، محمدرضا ساکت دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال، محمد بیک محمدی فرزند شهید و دکتر حجت اله هاشم بیگی رییس 

هیئت مدیره باشگاه شهدای چوار 65 ایلام را در ادامه می خوانید.

شهدای زمین فوتبال چوار ) 15 شهید ( 

بازیکنانی که در حملات جنگنده های بعثی به شهادت رسیدند 
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B  شما به عنوان پدر شــهید از شهادت فرزندتان
یید. بگو

پسر من کلاس دوم ابتدایی بود که برای تماشای فوتبال 
به این مکان رفته بود و در این زمین به شهادت رسید 
و مــا که از حضور او در این محل بی خبر بودیم بعد 
از دو روز متوجه شدیم که فرزندمان شهید شده است.

عکســی از فرزندم نداشــتیم و به همین دلیل یک گل 
به جای عکس پســرم در یادبود شهدای چوار گذاشته 

شده است.

B در زمان بمباران شما کجا بودید؟

در زمان حادثه در خانه بودم و بعد از ظهر که صدای 
موشک ها را شنیدم به بیرون خانه رفتم و متوجه شدم 
در زمیــن خاکی چوار اتقاقی افتاده اســت و وقتی به 
آنجا رسیدم با زمینی غرق در خون مواجه شدم. همه 
در حال بردن اجســاد بودند. به خانه که بازگشتم، از 
یا شــدم اما اثری از او  اهل خانه حــال خلیل را جو

نیافتم.
 به طور اتفاقی فرزند من و یک شــهید دیگر روی هم 
افتاده بودند و کســی متوجه نشــده بود که در نهایت 
دو روز بعد و در هنگام دفن شــهدا متوجه شــدیم که 

فرزند ما نیز در این بمباران به شهادت رسیده است. 

در طول زمان جنگ در استان ایلام عملیاتهای نظامی 
فروان و رخدادهای تاریخی در دفاع مقدس رخ داد.

در ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۶۵، تیم های فوتبال »منتخب 
چــوار« و »منتخب جوانان اســتان ایــلام« اقدام به 
برگزاری مسابقه در شــهر چوار کردند، نیمه اول این 
مســابقه با پیروزی ۲ بر۱ تیم جوانان اســتان به پایان 
رســید. در بین دونیمه شــهید حســین هزاوه مربی و 
بازیکن تیم منتخب چوار به بازیکنان گفت فرض کنید 
در خط مقدم جبهه هســتید. با شــجاعت و شهامت 
یی می دانست واقعه ای عظیم درراه است. بجنگید گو

B  بــاره حملات جنگنده هــای بعثی توضیح در
دهید.

درحالی که حدود ۱۰ دقیقه از نیمه دوم گذشــته بود، 
هواپیماهای دشــمن بعثی با انواع و اقســام بمب ها، 
زمیــن فوتبــال را تبدیل به خط مقــدم واقعی کردند. 
شــهید هزاوه که خودش یک پاســدار بود، لحظاتی 
قبل از بمباران ســعی کرد بــا فریادهای خود همه را 

بخواباند. زمین  روی 
تعــدادی از بازیکنــان بــر روی زمیــن خوابیدند و 
درحالی که شهید هزاوه سعی می کرد بقیه بازیکنان را 
نیز مطلع کند، به سمت فرزند خود رفت و او را به بغل 
گرفت تا از بمباران در امان بماند. شــاید شهید هزاوه 
می خواست این فرزند عزیزش را حفظ کند تا سال ها 

بعد، این واقعه را به نســل های فعلی منتقل کند. 

B  آقای قیطاســی شــما یکی از حاضران در این
مســابقه بودید و جانباز شــدید لطفا در این باره 

دهید. توضیح 

یکی از رویدادهــای مهم دفاع مقدس در تاریخ ۲۳ 
بهمــن ۱۳۶۵ رخ داد، حادثه ای که در تاریخ ورزش 
کشور نادر است زیرا در این حادثه عده ای ورزشکار 
در زمین خاکی فوتبال در حمله ای ناجوانمردانه مورد 

گرفتند. قرار  موشک  اصابت 
تاریخ کشــور ما همواره شاهد رویدادهای فروانی به 
خصــوص در زمان جنگ بوده اســت که در این بین 
سهم استان ایلام با 4۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق 

توجه است. قابل 

درحالیکــه حــدود ۱۰ دقیقــه از 
نیمه دوم گذشته بود، هواپیماهای 
دشــمن بعثی با انــواع و اقســام 
بمب ها، زمین فوتبال را تبدیل به 
خط مقدم واقعی کردند. شــهید 
هزاوه که خودش یک پاسدار بود، 
لحظاتی قبل از بمباران سعی کرد 
با فریادهای خود همه را روی زمین 

بخواباند

به جانبازی در این مسابقه افتخار می کنم

حاج علی قیطاســی جانبازی که در این مسابقه حضور 
داشت و پس از حملات وحشیانه جنگنده عراقی به زمین 
فوتبال چوار، شاهد پر کشیدن دوستان و یارانش بود و از 
این واقعه تلخ خاطراتی را در ذهن خود دارد. قیطاسی امروز 
با فرزندان خود و جوانان ایلامی داستان دوستان شهیدش 
را بارها تعریف کرده و ما هم از او خواستیم تا این واقعه 

را برای ما نیز تعریف کند. 

 گفت و شنود با ««
علی قیطاسی از بازماندگان واقعه چوار 

شهیدی  
که تصویر ندارد

گفت وگوی صمیمانه با حاج محمد مظفری ««
پدر شهید خلیل مظفری 

حاج علی قیطاسی در ورزشگاه کازان-جام جهانی سال ۲۰۱۹ ▪
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B  آقای ساکت شــما به عنوان یکی از مسئولان  
باره شهدای چوار و باشگاهی  فدراسیون فوتبال در
که با این نام امروز در کوران مســابقات قرار دارد 

یید. بگو

حادثــه زمین فوتبــال چوار نماد مظلومیت شــهدای 
یر کشــید و این شهر به عنوان  اســتان ایلام را به تصو
ســرزمین لاله های فوتبال نام گرفت.  امروز چوار به 
عنوان نماد ارزشــی فوتبال کشــور نامگذاری شده و 
همواره مسئولان ارشد ورزش استان برای بزرگداشت 
این مراســم تلاش کرده و این سرافرازی را ثمره خون 

می دانند. شهدا 
 این رویداد مهم فرهنگی که به رویداد جهانی تبدیل 
شــده با تلاش فرزندان این شــهدای عزیز برجسته و 

مورد توجه قرار گرفته است.

B  باره نامگذاری یک هفته در لیگ برتر فوتبال در
بیشتر توضیح دهید. نام شهدای چوار  با 

هفتــه ٢4 ام لیگ برتر همه ســاله به عنــوان یادواره 
شــهدای چوار نامگذاری شده و فدراسیون فوتبال نیز 

این موضوع اهتمام دارد. برای برجسته کردن 
 همه باید این رویداد مهم را که نشانه اوج مظلومیت 
ملت ایران اســت را پــاس بدارند و مســئولان برای 

برجســته شدن آن از هیچ کمکی دریغ نمی کنند. 

B  جناب زمان آبادی لطفا درباره الگو ســازی در 
ورزش کشور بفرمایید

ملتی که اسطوره نداشته باشد ملتی بی هدف، بدون الگو 
و سردرگم اســت. برخی ملت ها گاهی دست به دامن 
تخیل و حتی اسطوره ها می شوند. نگاهی به اسطوره های 
یونان باستان بیاندازید؛ همه غیرواقعی و ذهنی هستند. 
اما مردم جهان علی رغم ذهنی بودن این اســطوره ها را 
می پذیرند  باور می کنند که آنان وجود داشته اند و امروز 
نــام هایی چون هرکول، زئــوس و... و مجموع خدایان 
یونانی آنچنان در تاریخ قدرت گرفته که کســی حاضر 

نیست آن ها را انکار یا فراموش کند.
انســان پا به کره خاکی گذاشــته اســت تا به تاسی از 
اسطوره ها راه تکامل را بگذراند و سیر الی الله را تا تکامل 
نهایی و خداگونه شدن است طی کند. خداوند متعال هم 
در کتاب خود اشــاره به هدفی می کند که رسیدن انسان 
به خلیفه الله را هــدف غایی و نهایی می داند، تا آن جا 
که با ارسال ۱۲4 هزار پیامبر و امامان پس از آن ها وعده 
ظهور انســان کامل را حتمی می داند. بعثت برانگیخته 
شدن کسی است که راه اسطوره شدن را می داند و نشان 
می دهد. »عاشورا« اجرا و شکل گیری اسطورگی است 
و ظهور حجت خدا شــکل گیری حکومت و حاکمیت 
انســان کامل است. در این مســیر الهی، امام سمبل و 
اســطوره انسان شدن است که ســرانجامش شهادت و 
به اوج تکامل رســیدن است و جالب آنکه همه ائمه ما 
بدون استثناء خود اسطوره و سرانجامشان شهادت بود. 

B .تعداد شهدای جامعه فوتبال را بفرمایید 

شــهید نیز با نثار خون خود اوج اسطورگی را به نمایش 
می گذارد. عده زیادی نیز از جامعه فوتبال داوطلب طی 

حاج آقا زمان آبادی تجربه چند دهه گرانبهای مدیریتی 
خود در بخش فرهنگی را در اختیار فوتبال و سیل کثیر 
جوانان کشور قرار داده تا با الگو سازی از شهدای ورزش 
بویژه شهدای فوتبالی جوانان برای تربیت و پرورش خود 
راه را به اشتباه نروند. اسطورگان شهید نیز با نثار خون خود 
اوج اسطورگی را به نمایش می گذارد. عده زیادی نیز از 
جامعه فوتبال داوطلب طی این مسیر اسطورگی شدند و بر 
اساس آمار حدود 25۰۰ نفر از بین جامعه ورزش فوتبال این 
مسیر تکامل انسانی را طی کرده  و به شهادت رسیده اند

حکایت غریب زمین 
فوتبال چوار

گفت و گوی شاهد یاران با  محمد رضا ««
ساکت دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال 

جمهوری اسلامی

گفت و شنود مجله شاهد یاران با ««
غلامحسین زمان آبادی مشاور فرهنگی 

ریاست فدراسیون فوتبال

این مسیر اسطورگی شدند و بر اساس آمار حدود ۲۵۰۰ 
نفر از بین جامعه ورزش فوتبال این مسیر تکامل انسانی 
را طی کرده و به شــهادت رسیده اند و از بین این شهدا 
چهره های نام آشــنایی در سطح باشگاه های لیگ برتر 
و تیــم ملی حضور دارند که از میان آن ها می توان چهره 
هایی چون امیر رضایی مجــد کاپیتان تیم ملی جوانان 
و بازیکن تیم پرســپولیس، ناصر کاظمــی بازیکن تیم 
استقلال، حسن نمازی بازیکن سرشناس تیم سپاهان، 
سلطانی فر بازیکن باشگاه شــاهین و شهید خوراکیان 
بازیکن باشگاه اکباتان را نام برد که امروز کاروان سالار 
تکامل جوانانی هستند که راه سعادت را می پیمایند و در 

مسیر انسان کامل شدن گام بر می دارند.

شهادت 2500 تن از جامعه ورزش فوتبال

بین این شهدا چهره های نام آشنایی 
در سطح باشــگاه های لیگ برتر و 
تیــم ملی حضور دارنــد که از میان 
آن ها می تــوان چهــره هایی چون 
امیر رضایی مجد کاپیتان تیم ملی 
جوانان و بازیکن تیم پرســپولیس، 
ناصر کاظمی بازیکن تیم استقلال، 
حسن نمازی بازیکن سرشناس تیم 
سپاهان، سلطانی فر بازیکن باشگاه 
شاهین و شهید خوراکیان بازیکن 
باشــگاه اکباتان را نام برد که امروز 
کاروان سالار تکامل جوانان هستند
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دقیقه ای تمام شــود و هر دو تیم نیز برنده این بازی 
باشند.

B  گویا رایزنی با فیفا برای ثبت جهانی بمباران 
بال "چوار انجام شده لطفا در این باره  زمین فوت

بگویید. بیشتر 

جهت ثبت جهانی چگونگی "بمباران هوایی زمین 
فوتبال چوار" که در سال ۱۳۶۵ اتفاق افتاد، با رییس 

"فیفا" رایزنی هایی از سال 9۰ آغاز شده است.
پیش از ثبت جهانــی این واقعه ابتدا باید از طریق 
کنفدراســیون فوتبال آســیا اقدام می شد که ما این 
کار را در ســال 87 انجام دادیــم، لذا این واقعه هم 
اینک در فهرســت این کنفدراسیون به عنوان اثری 

ثبت رسیده است. به  بی سابقه 
ایــن واقعه در طول عمر تاریخ شــکل گیری ورزش 
فوتبال در جهان بی ســابقه اســت،  برای ورود این 
واقعه در ذخیره گاه "فیفا" از طریق آقای "کفاشــیان" 
رییس ســابق فدراســیون فوتبال کشــور بــا دکتر 
ســب بلاتر، رییس  ســابق فدراســیون بین المللی 

فوتبال "فیفا" مکاتباتی به عمل آمده اســت.

B  نیو به تهــران در دربی  در ی  با آمــدن اینفانت
ییس فیفا ادای احترام به شهدای  ســال 1396 ر

داشت. بال  فوت

رئیس فدراســیون جهانی فوتبــال، فیفا، در بازدید 
از مرکز ملــی فوتبال جمهوری اســلامی ایران در 
جایــگاه یادبود شــهدای جنــگ تحمیلی حضور 
یافت و نســبت به مقام والای شهدای فوتبال ایران 

ادای احترام کرد.
فوتبال،  فدراسیون جهانی  رئیس  اینفانتینو،  جیانی 
فیفا، قبل از دربــی 8۶ پایتخت در بازدید از مرکز 
ایــران در جایگاه  ملی فوتبال جمهوری اســلامی 
یادبود شــهدای جنگ تحمیلی که کمیته فرهنگی 
فدراســیون فوتبال آن را احداث کرده حضور یافت 
و نســبت به مقام والای شهدای فوتبال ادای احترام 

کرد.

نیمه اول مســابقه بین دو تیم فوتبال منتخب چوار 
و منتخب جوانان اســتان ایلام با پیروزی ۲ بر یک 
بــه نفع تیم جوانان ایلام به پایان رســید. نیمه دوم 
آغاز شــد و همزمان با آغاز نیمه دوم، هواپیماهای 
عراق در حال حرکت به سوی ایلام تا اینکه در دقیقه 
۶۰ بازی، چوار بمباران شــد و زمین فوتبال و چمن 
مقدس چوار مورد اصابت چند موشک قرار گرفت 

نیمه تمام ماند. و بازی 
بازی فوتبال به بازی خونین تبدیل می شــود و زمین 
خاکی غرق در خون ۱۵ فرد بی گناه می شود تا بازی 
فوتبال چوار بر خلاف دیگر مســابقات فوتبال، ۶۰ 

ایــن واقعــه در طــول عمــر تاریخ 
شکل گیری ورزش فوتبال در جهان 
بی ســابقه اســت،  بــرای ورود این 
واقعه در ذخیره گاه "فیفا" از طریق 
"کفاشیان" رییس سابق فدراسیون 
فوتبال کشــور با دکتر سب  بلاتر، 
رییس  سابق فدراسیون بین المللی 
فوتبال "فیفا" مکاتباتی به عمل آمده 

است

B  شما به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت شهدای 
یابی  چــوار ایلام  ایــن حادثــه را چگونــه ارز

می کنید:

حادثه از این قرار بــود که در زمان جنگ عده ای از 
جوانان شــهر ایــلام و چوار اقدام بــه برگزاری یک 
مسابقه دوســتانه بین منتخب چوار و جوانان ایلام 
می کنند و شــهید هزاوه پایه گذار این مسابقه بود. 
این شهید در آن زمان، بخشدار چوار بود و در امور 
ورزش برای شــادابی جوانان تلاش بیش از حدی از 

خود نشان می داد.

مسابقه دوستانه برای شهادت
گفت و شنود مجله یاران شاهد با دکتر حجت اله هاشم بیگی««

هاشم بیگی، استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد و دبیرکمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضوی پر 
تلاش در راستای شناسایی شهدای ورزش چوار ایلام به جامعه ملی کشورمان و فدراسیون فوتبال جهانی فیفا با نامه نگاری و 
دعوت از شخصیت های ورزشی کشور، آسیا و جهانی برای پیشبرد گرامیداشت شهدای فوتبال قدم های اساسی برداشت.

هاشم بیگی با اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در کمپ تیم های ملی فوتبال ▪
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رئیــس فیفا بــا اهداء تاج گل و امضــا تابلو مزین 
به تمثال شــهدای جامعه فوتبال از جمله شهدای 
واقعــه زمین فوتبال چوار و شــهید تیم ملی فوتبال 
کشور شهید مهدی رضایی مجد ادای احترام کرد.

حتی رئیس فیفا بعد از شنیدن ماجرای چوار اظهار 
داشت که عجیب آنکه تاکنون از این واقعه بی اطلاع 
بودم و با اظهار تأســف از ایــن واقعه برای خانواده 

آرزوی سلامتی کرد. درگذشتگان 

B  ا باز این واقعه ب  از دیدار اقای قیطاســی جان
بفرمایید. فیفا  ییس  ر

پس از ارائه گزارش حاج علی قیطاسی از جانبازان 
واقعــه چوار رئیس فیفــا او را در آغوش گرفت و با 

اظهار همدردری کرد. خانواده شهیدان 
جایــگاه یادبود شــهدای دفــاع مقدس بــا ابتکار 
غلامحســین زمان آبادی مشاور فرهنگی فدراسیون 
فوتبال بمنظور تجلیل از شــهدای لیگ برتر و تیم 
ملی ایران همچون شهید ناصر کاظمی از خانواده 
اســتقلال، شــهید مهدی رضایی مجد از خانواده 
پرســپولیس و کاپیتــان اســبق تیم ملــی جوانان  
جمهوری اسلامی و شــهید حسن غازی بازیکنان 
تیم فوتبال ســپاهان در مرکز ملی فوتبال ایران برپا 

شده است.
در پایان از ریاســت محترم فیفا درخواست گردید 
کــه روز ۲۶ بهمن ماه به عنــوان روز جان باختگان 

منظور شود. فیفا  تقویم  در  فوتبال 

B  آیا فیلمی هم درباره شــهدای چوار ساخته
شده است؟

روسیه شــده و روز سه شــنبه مورخ 97/۰4/۰۵ به 
بازگشتند. وطن 

B  لطفــا دربــاره فعالیت های گــروه در جام 
بدهید توضیح  جهانی 

در این راستا، فعالیت های فرهنگی و ورزشی توسط 
این کاروان در فضای جام جهانی ۲۰۱8 روسیه انجام 
شــد که برخی از اقدامات، مورد توجه رســانه های 

داخلی و خارجی نیز قرار گرفت.
پوشــیدن لباس یک دست توســط اعضای کاروان 
با نوشــته یاد شــهدا و شــعار»فوتبال برای صلح و 
دوســتی«، تصویــر پرچم ایران و اشــاره به فاجعه 
زمین فوتبــال چوار ایلام، تهیــه نماهنگ »ضربان 
ملت« بــا مضمون غــرور ملی، معرفــی فرهنگ 
ایرانی اســلامی، یاد شهدا و...)شــاعر؛ عرفان آتش 

رئیــس  نتینــو،  ینفا ا نــی  جیا
فدراســیون جهانی فوتبال فیفا، 
قبل از دربی ۸۶ پایتخت در بازدید 
از مرکــز ملــی فوتبــال جمهوری 
اســلامی ایران در جایگاه یادبود 
شهدای جنگ تحمیلی که کمیته 
فرهنگی فدراسیون فوتبال آن را 
احداث کرده حضور یافت و نسبت 
به مقام والای شهدای فوتبال ادای 

احترام کرد

فیلم ســینمایی »مســتطیل قرمز« به کارگردانی ۲ 
برادر دوقلوی ایلامی ســاخته شــده است و چندی 
است حواشی زیادی بر سر اکران آن در کشور ایجاد 
شــده اســت. با وجود اتمام مراحل ساخت فیلم، 
مستطیل قرمز چند ماه پشت درهای بسته ی اکران 
مانــد و در زمانی که تمام جهان بــه فوتبال و جام 
جهانــی پر زرق و برقش فکــر می کردند  به پخش 
نرسید؛ اگر چه اکنون اعلام شده است که مستطیل 
قرمز به کارگردانی حسن و حسین صیدخانی مدتی 

اســت در نوبت اکران عمومی قرار گرفته است.
چنــدی پیــش تعــدادی از خانواده های شــهدا و 
ایثارگران انقلاب اسلامی از مسئولان وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی خواســتند تا اکران عمومی فیلم 
ســینمایی »مســتطیل قرمز« را در دستور کار خود 

دهند. قرار 

B  کاروان خانواده شهدای ورزشکار و شهدای 
چوار ایلام به چه صورت در جام جهانی روسیه 

یافتند؟ حضور 

کاروان "شهدای چوار۶۵ ایلام"  متشکل از تعدادی از 
خانواده معظم شهدا، جانبازان و بازماندگان فاجعه 
۲۳ بهمن ماه ســال ۶۵ زمین فوتبــال چوار ایلام، 
خانواده شهید مهدی رضایی مجد کاپیتان تیم ملی 
جوانان، خانواده شهید جاویدالاثر محمدباقر بیگ 
محمــدی و برخی از فعــالان فرهنگی- اجتماعی، 
بصــورت داوطلبانه روز جمعــه مورخ 97/۰۳/۲۵ 
با هــدف حمایت از تیم ملی فوتبال کشــورمان و 
انجــام فعالیت های فرهنگــی و اجتماعی به ویژه 
معرفی فاجعه زمین فوتبال چوار ایلام، عازم کشور 

مترو شهر کازان روسیه ▪
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بــار، خواننده: محمد جواد شــوهانی، آهنگســاز: 
امیر جباریان تدوین: عمران جلیلیان، تهیه شــده 

ایلام( باشگاه چوار۶۵  فرهنگی  در کمیته 
هماهنگی با کادر پرواز هواپیماهای ایران-روســیه 
جهت بیان خلاصه ای از واقعه چوار برای مسافران، 
هماهنگــی بــا اتحادیــه انجمــن های اســلامی 
دانشــجویان ایرانی مقیم روســیه، مرکز اســلامی 
مســکو، نمایندگــی وزارت آمــوزش و پرورش در 
روســیه، خبرگزاری ایرنا در روســیه، واحد مرکزی 
خبــر و... جهــت فعالیت های مشــترک فرهنگی 
برای معرفی شایسته جمهوری اسلامی ایران، مجد 
و شکوه پرچم مقدس کشــورمان و حمایت از تیم 

اقدامات بود. این  ملی فوتبال از جمله 

B  لطفا درباره حرکات نمایشی رکورددار ایرانی 
روپایی در جهان توضیح دهید.

انجام حرکات نمایشــی با توپ و روپایی توســط 
مهدی حب درویــش از اعضای کاروان و رکورددار 
روپایــی جهان که توجه مردم کشــورهای مختلف 
دنیا را جلب نموده و موجب تشــویق ایران توســط 

آنان شد.
 همچنین، وی بــا انجام این حرکات توجه مردم را 
به فاجعه زمین فوتبال چوار جلب نمود تا جهانیان 
مظلومیت جوانان ایرانی در جنگ تحمیلی را درک 
کنند و از شــهدای مظلوم و بی دفــاع زمین فوتبال 
چوار ایلام، یاد شــود. حب درویش علاوه بر انجام 
نمایش در محل تجمع های اصلی هواداران، فاصله 
بین مسیرهای مختلف را با پیراهن منقش به پرچم 
ایران و یاد شهدای زمین فوتبال چوار طی می کرد..

B  فعالیت های هنــری فرهنگی خود را در این

جایگاه یادبود شهدای دفاع مقدس 
با ابتکار فدراسیون فوتبال بمنظور 
تجلیل از شهدای لیگ برتر و تیم 
ملــی ایران همچون شــهید ناصر 
کاظمی از خانواده استقلال، شهید 
مهــدی رضایــی مجــد از خانواده 
پرسپولیس و کاپیتان اسبق تیم ملی 
جوانان  جمهوری اسلامی و شهید 
حسن غازی بازیکنان تیم فوتبال 
سپاهان در مرکز ملی فوتبال ایران 

برپا شده است.

دهید. توضیح  مسابقات 

توزیع بروشور به سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی 
ایلام فوتبال چوار  درباره فاجعه زمین 

توزیع بروشــور درباره شــرح زندگی شهید مهدی 
ملی جوانان تیم  کاپیتان  رضایی مجد 

توضیح واقعه چوار به ســه زبان انگلیســی، روسی 
و عربی برای هواداران کشــورهای مختلف دنیا که 
موجب تاثر همه آنان شــد و به جهت بی اطلاعی 

این موضوع، اظهار تاسف می کردند. از 
گفتگو با هواداران کشــورهای مختلف دنیا به سه 
زبان انگلیسی، روسی و عربی و بیان شرایط کشور 
ایران، ســعی در برطرف نمودن دیــدگاه های منفی 
آنان نســبت به کشــور عزیزمان، بیان ظرفیت های 
گردشــگری و تاریخی کشور و دعوت از آنان برای 

ایران. به  سفر 

B  بردن شنیده شده با پلیس روسیه هم درباره ن
ایران مذاکره کردید؟ پرچم جعلی 

رایزنــی با پلیس کشــور روســیه بخصوص پلیس 
مســتقر در ورودی های ورزشــگاه ها جهت جمع 
آوری پرچــم های جعلی که به نام ایران در دســت 
برخی از افراد مخالف نظام قرار داشت انجام شد، 
بطوریکــه از بــازی دوم تعداد پرچــم های جعلی 
به شــدت کاهــش یافــت و پلیس به این مســئله 

نشان می داد. زیادی  حساسیت 
حــدود دوازده شــبکه تلویزیونــی دنیــا از جمله 
تلویزیون کشورهای؛ روسیه، اسپانیا، قطر، کلمبیا، 
مکزیک، پرتغال، مراکش، آلمان، هلند و... به تهیه 
گزارش از گروه "شهدای چوار۶۵ ایلام" پرداختند که 
اعضای کاروان مظلومیت کشور عزیزمان در جنگ 

تحمیلی را با زبــان فوتبال و از طریق فاجعه چوار 
دادند. توضیح 

اهتزاز تصاویر شــهدا و تصویر مقام معظم رهبری 
در ورزشــگاه هــای محل بازی هــای ایران، محل 
تجمع هــواداران تیم های مختلــف و اماکن مهم 
کشــور روسیه توســط اعضای کاروان از جمله این 

بود اقدامات 

B  یع اقلام فرهنگی در مســابقات دربــاره توز
نام شهدای ورزشکار بگویید.  با  جام جهانی 

توزیع اقلام فرهنگی بین ایرانیان مقیم روســیه
انتشــار تصاویر تماشاگران در فضای مجازی با در 

مبارک شهدا تمثال  داشتن  دست 
اماکن مختلف  در  نماز  اقامه 

تقدیر کاروان از دختران محجبه ایرانی که با رعایت 
بودند. ایرانیان  افتخار  اسلامی موجب  حجاب 

B  بال با نام شــهدا در  دربــاره مســابقات فوت
حاشیه جام جهانی روسیه 2018 توضیح دهید.

برگزاری مســابقات فوتبال ســه جانبه به یاد شهدا 
در شهر مســکو بین تیم شــهدای چوار۶۵ ایلام، 
مجتمع آموزشی پیام امام)ره( در مسکو و منتخبی 
از قرقیزســتانی های مقیم مســکو که تیم چوار۶۵ 

مقام اول را به دست آورد.
 کمــک به هــواداران ایرانی و کشــورهای دیگر)به 
ویژه افراد مســن( جهت جابجایی وسایل، فرزندان 
خردســال آنان و... جهت ترویج حس نوع دوستی و 

ایرانیان  والای  فرهنگ 
جمع آوری زباله های محل اســتقرار تماشــاگران 

ایرانی-اسلامی دادن فرهنگ  برای نشان  ایرانی 
پخش گــزارش فعالیت کاروان شــهدای چوار۶۵ 
ایلام از شــبکه های اول، ســه، پنج، خبر و ورزش 

ایران  صداوسیمای جمهوری اسلامی 
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B  در اخبار دیدیم دربی 84 پایتخت به نام شــهدای 
چوار ایلام نامگذاری شــده بود شما به عنوان یکی از 
فرزندان شهدا و فرد حاضر در این مسابقه برایمان بگویید 

مسابقه دو تیم استقلال و پرسپولیس در سال 9۵  با نام شهدای 
چوار ایلام  برگزار شد و علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری، 
سعید علی نژادیان و اشکان خورشیدی داوران  دیدار هشتاد و 

چهارمین شهرآورد  پایتخت در سال 9۵ بودند.
مردم قهرمان ایران اسلامی در این بازی، سی امین سالروز 
شهدای چوارایلام را گرامی داشتند و امیدواریم همه ما ادامه 

دهنده راه شهدا باشیم.
 بســیار متاسف هستم که مســابقه ۲۳ بهمن سال ۶۵، با 
سوت داور مسابقه پایان  نیافت و حتی داور عزیز مسابقه نیز 

به شهادت رسید.

B  درباره عملیاتی نشــدن وعده های مســئولان در
بزرگداشت یاد شهدای این واقعه بگویید. 

درحالی که هرسال در این مناسبت همایش هایی با حضور 
مسئولان کشوری در محل حادثه زمین فوتبال چوار برگزار 
می شود و وعده هایی برای ساخت یادمان و مجتمع ورزشی 
داده شده هنوز هیچ کدام از این وعده ها عملیاتی نشده است.

B وظیفه شما و ما در قبال این شهدا چیست؟ 

مردم قهرمان ایران اسلامی در  بازی 
دربی ۸4، سی امین سالروز شهدای 
زمین ورزشــی چوار ایلام را گرامی 
داشــتند و امیدواریم همه ما ادامه 

دهنده راه شهدا باشیم

گپ و گفت با محمد بیک محمدی فرزند ««
شهید بیک محمدی که با تحصیلات حقوقی در 

امور قضایی در استان ایلام نقش جدی دارد 
و به عنوان یکی از اعضای کادر رسمی باشگاه 

چوار ایلام فعالیت دارد. 

 از واقعه زمین فوتبال چوار بیش از ســه دهه  گذشته است 
و وظیفه ما بازگویی اتفاقات و رخدادهای این واقعه عظیم 
است که در سطح بین المللی به جهانیان شناسانده شود. 
واقعه زمین فوتبال یک ســند برای مظلومیت مردم دلاور 
کشورمان است. پیام ۲۳ بهمن ۶۵ اوج زیبایی و شکوهی 
اســت که ورزشکاران ما با شــهادت خود برای تبدیل این 
روزبه نام روز ورزش و شــهادت ثبت کردند و می توان این 
روز را در تقویم جمهوری اسلامی ثبت کرد که برگ زرینی 

در افتخارات ملی است.
از مسئولان می خواهم  تا علاوه برساختن یادمان در این مکان 

این روز را در تقویم ملی ثبت کنند.
هشت ســال دفاع مقدس سراســر قهرمانی و رشادت و 
جان فشانی بود و جوانان باید از این رشادت ها و فداکاری ها 

رزمندگان الگو بگیرند. 

تداوم راه شهدا از اصول جامعه است 



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399 
www.navideshahed.com

62

درآمد

اگر کسی شهید حسن طهرانی مقدم را نمی شناخت و بازی اش را در مستطیل سبز فوتبال می دید، تصور می کرد فوتبالیستی حرفه ای است. اگر صعودهای مداوم 
او را به بلندترین قله های ایران و صخره نوردی و یخ نوردی  اش را می دیدند و برنامه ریزی اش برای فتح قلل مرتفع جهان را می شنیدند می پنداشتند کوهنوردی 
حرفه ای ست. دوستانش خوب به یاد دارند که بعد از هر کوهنوردی و هر برنامه دو و استخر و تفریحی ، فرمانده شان یک برنامه جدید و یک ایده جدید را تعریف 
کرده و تقسیم کار می کند… او بارها گفته بود اگر ورزش نکنم می میرم! همه وسایل و امکانات و شرایط را برای نیروهایش نیز فراهم کرده بود تا به ورزش روی 

بیاورند. آری او حتی ورزش و تفریح و سفر را با هدف بهبود کار خود و نیروهایش ضروری می دانست.

دو روایت از کارنامه و علایق ورزشی شهید حسن طهرانی مقدم
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گفتگو با ســردار ناصر شهســواری، فوتبالیست باسابقه و 
حرفه ای که تجربه مدیریت چند باشگاه را نیز از سر گذرانده 
و از دوستان و همکاران نزدیك شهید حسن طهرانی مقدم بوده 
سرشار از نکات خواندنی و جالب درباره فعالیت های ورزشی 

شهید عزیزمان است. این گفتگو را بخوانید...

»شهید طهرانی مقدم و فعالیت های ورزشی « در گفتگو با سردار ناصر شهسواری، از دوستان شهید««

ساخت 10 مجموعه ورزشی در مناطق محروم کشور
B  از ماجرای آشنایی و دوســتی تان با شهید طهرانی

مقدم بگویید؟

ســال 1368 در ســپاه مهندس عزت الله ضرغامی گفت: 
می خواهم امروز شــمارا به آقای طهرانی مقدم معرفی کنم 
که هم یک چهره نظامی اســت و هم به چهره ای علمی و 

ورزشی معروف است. 
بعد که داشــتیم به اتفاق مهندس ضرغامی و دیگر دوستان 
باهم فوتبال بازی می کردیم. همان جا بود که حاج حســن 
آقــا را دیدم و گفت ناصر جان، دوســت داری با همدیگر 
دوســت و رفیق باشیم؟ گفتم باعث افتخار من است، فکر 
می کنم شما را سی سال است که می شناسم . گفتم خانواده 

ما روحانی است، پدرم روحانی است، برادرم که 10 سال 
تمام آزاده بوده، ایشــان هم روحانی است، پدرخانمم نیز 
روحانی اســت. همه این ها را که گفتم، بغلم کرد، بوسید 
و گفت من عاشــق خانواده های روحانی و مذهبی هستم، 

عاشق آدم های ولایتی ام. 
به این ترتیب بود که آشــنایی ما شروع شد و باهم بودیم. و 
ازآنجاکه برادر کوچکشان شهید شده بود، همیشه می گفت 
شما جای برادر کوچک من هستید، شما را که می بینم، یاد 
ایشان میافتم. یک بار که اشک در چشم هایم جمع شد، گفتم 
 در این حد و اندازه 

ً
مــن لیاقت این حرف ها را ندارم، اصلا

نیستم. داستان دوستی ما از اینجا شروع شد اما پایان نداشت.
به این لحاظ که به ایشان، مسئولیت های متعدد ورزشی داده 
می شد، لذا هم در بخشهای مختلف سپاه حضور می یافت 
و هم در نیروی هوایی وقت ]هوافضای امروز[ و هم اینکه 
در باشگاه های بزرگ ایران مثل پیکان، ابومسلم و صبا باتری 

حضور داشت. 

B در تیم های پرسپولیس و استقلال نبود؟

نه، البته باشگاه های بزرگ، ایشان را می خواستند ولی خود 
حسن آقا نمی خواست در آنجاها باشد و مطرح شود. وقتی 
بخش کوهنوردی را به ایشان محول کردند، مرا هم به اسم 
قائم مقام در آن سمت گذاشتند. بچه ها می گفتند قائم مقام 
حاج حسن آقا، همه جا هست. چون شهید طهرانی مقدم، 
تا مســئولیتی را قبول می کرد، بلافاصله کارهایش را به بنده  

محول می کرد تا انجام دهم. 
البته تخصص من مدیریت و اجرای پروژه های ورزشی بود؛ 
به اضافه اینکه خودم هم در ســطح حرفه ای و غیرحرفه ای 
در رشته های مختلف ورزشــی فعالیت داشتم و لذا باهم 
می توانســتیم بســیاری از کارها را انجــام دهیم. یک بار 

مسابقاتی در میان پیشکسوتان کشور برگزار کردیم که تمام 
فوتبالیست های سرشــناس ایران در آن مسابقات شرکت 
کردند. یکی از به یادماندنی ترین دوران پیشکســوت های 
ایران، دو دوره مســابقه ای بود که در پادگان ولیعصر)عج( 
برگزار شد. حاج حسن آقا رئیس هیئت فوتبال آنجا بود و من 
هم معاون ایشــان بودم و کارهای اجرایی را انجام می دادم. 
جشنواره بسیار بزرگی بود که شاید به ندرت در سپاه برگزار 
می شد، آن هم بانظم خاصی، در 15 رشته مختلف با 300 
ورزشکار در استان، که کار بسیار سختی بود اما با مدیریت 

ایشان آسان می شد. 
اگر حاج حســن آقا وارد یک مجموعه یا جشــنواره شده، 
روحیه ها هزار برابر می شد و نشاط خاصی برپا می شد، البته 
شاید حاج حسن آقا را نمی دیدند ولی همین که اسم و حضور 
و نفسش در یک مراسم بود، روحیه همه بالا می رفت. ایشان 
دستور داد حدود 10 مجموعه کامل ورزشی در اقصی نقاط 
کشور ساخته شود. می گفت حتی کسی که در دورافتاده ترین 
نقاط، دارد خدمت میکند، باید امکانات ورزشی داشته باشد 

و از این امکانات محروم نباشد. 

B چگونه؟

برنامه ریزی می کردیم، چون برنامه ریزی کردن را از ایشان 
یاد گرفته بودم. وقتی حرفهایم تمام شد، گفت ناصر! خیلی 
 در نیروی هوایی در تمام 

ً
دوســت دارم در سپاه، مخصوصا

 در فوتبال ـ حاج حسن 
ً
رشته ها قهرمان شویم، مخصوصا

آقا فوتبالی هم بود ـ از سال 1376 که وارد تشکیلات نیروی 
هوایی سپاه شدم، هر سال با قاطعیت قهرمان شدیم. آقای 
قالیباف می آمد کاپ قهرمانی بدهد، چه در جام سرداران و 
چه در بقیه جام ها، صدا می کرد »موشکی، موشکی« آخرش 
یک بار گفت اینجا تیم دیگری  نیست که اول شود؟ هر سال 

حاج حســن آقــا وقتــی وارد یک 
مجموعــه یا جشــنواره  می شــد، 
روحیه ها هزار برابر می شد و نشاط 
خاصی برپا می شــد، البته شــاید 
حاج حســن آقا را نمی دیدند ولی 
همین که اســم و حضور و نفسش 
در یک مراسم بود، روحیه همه بالا 
می رفت. ایشان دستور داد حدود 
10 مجموعه کامل ورزشی در اقصی 
نقاط کشور ساخته شود. می گفت 
حتی کســی که در دورافتاده ترین 
نقــاط، دارد خدمــت می کند، باید 
امکانات ورزشــی داشته باشد و از 

این امکانات محروم نباشد. 
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دو امتیاز داشت، حاج حسن آقا رئیس هیأت مدیره باشگاه 
ابومسلم شــد، دکتر ایازی هم قائم مقام ایشان بود. شهید 
طهرانی مقدم بنده، سردار رادان و چند نفر دیگر را صدا کرد 
و گفت ببینید، ما نمیگوییم قهرمان شوید، ته جدول هستیم 
ولــی باید تا جایی که توان داریم تلاش کنیم. به این ترتیب 
بود که آن سال، بهترین تیم شهرستانی شدیم و تمام تیمها را 
شکست دادیم. اگر سردار مقدم از هفته اول می آمد، شک 
نکنید که قهرمان می شدیم، چون 11 هفته متوالی نباختیم.

B  یکنانتان ستاره شدند و به استقلال در نهایت هم باز
و پرسپولیس آمدند.

بله. میخواهم بگویم مدیریت همین ابومســلم را که سال 
1389 - یک ســال قبل از شهادت حسن آقا - منحل شد، 
دوســتان به من پیشــنهاد داده بودند اما من قبول نکردم. با 
خودشــان گفته بودند ناصر را چطور میتوانیم راضی کنیم؛ 
 به مشهد می آید. 

ً
 از طریق کسی که تا  دستور بدهد فورا

ً
حتما

یک روز بعد، حاج حســن آقا زنگ زد و گفت ناصر، یک 
چنــد لحظه ای می آیید منزل؟ گفتم به روی چشــم. وقتی 
رفتم خانه شان، حاج حسن آقا گفت ناصر! حقیقتش بحث 
ابومسلم مطرح است. تا این را گفت، گفتم حاج حسن، تو 
را به خدا، مرا معاف کن. ناگهان دیدم به همان دوستان زنگ 
 آمدند. در واقع آنها رفته و دست به دامن حاج 

ً
زد که سریعا

حسن آقا شده بودند... 

B حاج حسن طرفدار كدام تیم بود؟

ببینید، حاج حسن همه را دوست داشت، مملکت را دوست 
داشت، با همه دوست بود.            

B  ممکن است تعدادی از مسئولیتهای ورزشی ایشان
را ذكر كنید؟

 این کار هم برای ثبــت در تاریخ و هم محض 
ً
بلــه، اتفاقا

یادآوری به دوســتداران شهید خیلی هم خوب است. البته 
هــر یك از این کارها را فقط در دوره ای بر عهده داشــت و 

همیشگی نبود. 
به هر حال ایشان در زمانهایی، جابجا،  رئیس هیأت مدیریه 
باشگاه پیکان به مدت 4 سال، عضو هیأت مدیره صباباتری، 
عضو هیأت مدیره ابومسلم، عضو هیأت رئیسه فدراسیون 
کوهنوردی و همچنین رئیس هیأت کوهنوردی کل ســپاه 
بودند. من حقیر هم وقتی که مدیر عامل باشگاه پیکان بودم، 
مانند همیشه، انتصاب ها و تغییر سمتها و شغلهایم با نظر 
مستقیم حاج حســن آقا همراه بود، چون هر جا که ایشان 
می رفت و می آمد، با هم بودیم. حتی از نیروی هوایی سپاه 
هم که جدا شد، من یک ماه زودتر جدا شدم که ایشان رفت 

سازمان جهاد خودکفایی.
ناگفته نماند که رکورد صعود من و حسن آقا وقتی با همدیگر 
به ارتفاعات ســبلان اردبیل که نزدیک پنج هزار متر است 
رفتیم، دو ساعت و 45 دقیقه بود. یعنی رفت از پناهگاه تا 
برگشت به پناهگاه؛ که این، قدرت بدنی و آمادگی جسمانی 

 یادش به خیر... 
ً
ایشان را نشان میداد. واقعا

که می آییم جام بدهیم، باید به موشکی ها بدهیم! ما هم حاج 
حسن آقا را میفرستادیم جام را بگیرد.

B هر سال اول می شدید؟ شما كاپیتان بودید؟

هر ســال! خب با هم کاپیتان بودیم، فوتبال حاج حسن آقا 
بسیار خوب بود و اگر ایشان میخواست در سطح باشگاهی 
فوتبال بازی کند، شاید یکی از ملی پوشهای خوب مملکت 
می شــد. جاهایی بود که چهار نفــر را دریبل میزد، یکی 
دو تــا لایی هم می انداخت ولی بیشــتر برای کارش وقت 

می گذاشت و خودش را وقف نظام کرده بود.

B  ،جالب اینکه شما كه خودتان هم فوتبالیست هستید
ید. درباره ایشان چنین نظری دار

بله. شهید طهرانی مقدم بازیکن بسیار تکنیکی و باهوشی 
بود، هافبک وسط بازی می کرد، حتی ما یک بازی دوستانه 
با استقلال داشتیم که 2-2 مساوی شدیم. ایشان وسط زمین 
بود. دوستان حرفه ای به من میگفتند این هافبک کیست که 

اینقدر راحت دریبل میزند!

B !یکنان حرفه ای را آن هم باز

بله. تیمهای مختلفی ما را به باشگاه شان دعوت می کردند، 
میگفتم او یکی از مسئولین است، فقط توصیه ام این بود که 
تکل ها را خشن نروند که آسیب نبینند، حتی شهید طهرانی 
مقدم به بنده ایــراد میگرفت که چرا به اینها میگویید تکل 

نکنند، مگر چه اتفاقی می افتد؟

B  از این جهت می گفتند كه نمی خواســتند كیفیت
بازی شان پایین بیاید.

بله، و جالب اینکه ایشــان تکل میزد که تکلش کنند، بعد 
میدیدیم که ناگهان چهار نفر آمدند زیر پایش که ایشــان را 
تکل کنند. درخصوص مسائل فوتبالی هم بسیار ذهن بالایی 
داشــت، خیلی خوب تحلیل می کرد و فوتبال را میفهمید، 
در هر صورت وقتی به ســپاه آمدیم، در اکثریت رشته های 

ورزشی، اول بودیم.

B در نیروی هوا فضا؟

بله، البته آن زمان، اســمش نیروی هوایی سپاه بود، بعد از 
حاج حســن آقا نامش به »هوا فضا« تغییر پیدا کرد. ایشان 
 موشک، عشقش بود؛ هر جا 

ً
فرمانده موشــکی بود. اصلا

موشک بود، ایشان را میتوانستی پیدا کنی.

B به چه منظور؟

میخواستیم برنامه اعزامی داشته باشیم و رکورد داشته هزار 
و 500 نفری را که در فرانســه اتفاق افتاده بود، بشکنیم و با 
5 هزار نفر به بالاترین قله کشور یعنی دماوند صعود کنیم. 
برای انجام این کار جلسه ای با آقای آقاجانی، رئیس وقت 
فدراســیون کوهنوردی برگزار کردیم. و برنامه هایی را که در 

ذهن داشتیم، مطرح کردیم. 

B  یتان بگویید. چگونه انجام از صعــود پنج هزار نفر
شد؟

وقتی روز موعودِ اعزام پنج هزار نفره رسید، منطقه بسته شد 
 کادر سپاه آنجا را پر کردند. بسیج و سپاهِ تمام استانها 

ً
و کلا

نیرو اعزام کردند، آنجا چادر زده شد و افراد از 14 محور برای 
اعزام آماده شدند تا در قله به همدیگر برسیم. آن موقع سردار 
جعفری فرمانده نیروی زمینی بود و بیشترین اعزام را هم از 
نیروی زمینی داشتیم. از پیرمرد 80-70 ساله  تا حدود 110 
خانم سپاهی که دختر 17 ساله هم بینشان بود، در این صعود 
شرکت کردند. اما چون ارتفاع بالا بود، ممکن بود کسانی 
که سن کمی داشتند، آسیب ببینند لذا آنها اگر آمده بودند، 
غذای گرم با خودشان آورده بودند. حاج صادق آهنگران هم 

آمده بود و آنجا خواند. 

B گویا ایشان بنیانگذار باشگاه صباباتری هم بودند؟

بله. حاج حسن آقا به من گفت تیم صباباتری را سردار احمد 
شریعتی جمع کرده و یک تیم قعر جدولی است، بیا سر و 
 در مسائل 

ً
ســامانی به آن بدهیم. من گفتم نه آقا، من اصلا

حرفه ای وارد نمیشوم، ایشان گفت دستور میدهم بیایی. من 
هم رفتم و حاج حسن آقا ریاست هیأت مدیره آنجا را قبول 
کرد. همان سال ما یک تغییراتی در مربیگری این تیم صورت 
دادیم و برای ســال بعد پرویز مظلومی آمد که تیم را ببندد. 
یادم هســت وقتی روی تخته، اسم بچه های تیم را نوشت، 
حاج حسن آقا گفت این تیم را اگر شما ببندید، دهم جدول 
هم نمیشود. هفته بعد و هفته های بعدتر، جلسات متعدد 

دیگری ترتیب دادیم تا اوضاع را سامان دهیم. 

B داستان تیم ابومسلم چه بود؟

وقتی بحث ابومسلم پیش آمد، سردار عبداللهی بعد از آقای 
قالیباف، جانشین فرمانده نیروی انتظامی شده بود. ایشان مرا 
صدا کرد و گفت بیا ابومسلم را مدیریت کن. بنده موضوع 
را با حاج حســن آقا در میان گذاشتم، جلسات متعددی با 
آقای عبداللهی برگزار کردیم و در نهایت این مســئولیت را 
پذیرفتیم. وقتی وارد کار شدیم، هفته هشتم بود و ابومسلم 
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الغدیر.

B  جالب اینکه به گفته دوســتان شــهید، ایشان
 رســمش این بود كه هر جایــی را احداث 

ً
اصلا

می كرد یا به هر حال، هر جای جدیدی را تأسیس 
یا افتتاح می كرد، بــه احترام مولا علی)ع( و عید 
بزرگ ولایت، نامش را الغدیر می گذاشــتند. بعد 
هم الغدیر یک، دو،... در واقع یکی از »الغدیر«ها 

بود كه شما خدمت میکردید. هم آنجایی 

میفرمایید.  درست  بله، 

B .داشتید از نخستین برخوردها با شهید میگفتید

 اولین بار که نزد ایشان رفتم، فکر میکنم فصل تابستان 
و هوا هم گرم بود. داشــتیم با مسئول تربیت بدنی که 
آقای ناصر شهســواری بود به دارآباد می رفتیم. برای 
همین هم در همان یک ســاعتی که به اتفاق ســردار 
عبداللهی با هم حرف زدیم، سردار طهرانی مقدم مرا 
در قسمت کوهنوردی جذب کردند تا برخی حرکتهای 
ویژه کوهنوردی را در سپاه انجام دهند. در واقع مدتی 
دنبال یک نفر میگشــتند که در ســطح ملی حرکتهای 
مؤثری انجام داده باشد تا او را کنار خودشان بیاورند 

و با هم کار کنند. 
آن روز میخواســتیم با حاج حسن آقا و بقیه مسئولین 
 حاج حســن آقا را ندیده بودم 

ً
به کوه برویم. بنده قبلا

و آن روز هــم با لباس ســربازی رفتــم. خلاصه یک 
ناهاری خوردیم و بعد ما را به همدیگر معرفی کردند 
و صحبت کردیم. راســتش تا قبل از اولین برخورد با 
ایشــان دنبال قیافه خاصی میگشتم ولی دیدم این آدم 
معمولــی، با آن تیپ خاصی کــه در ذهنم به دنبالش 

میکند. فرق  بودم خیلی 

B  شــنیده 
ً
آن ذهنیت براســاس چیزهایی كه قبلا

بود؟ بودید، شکل گرفته 

B  از نحوه آشــناییتان بــا شــهید طهرانی مقدم
یید. بگو

من به مدت یک سال و نیم زمان خدمت سربازی ام، 
سرباز این سردار گرامی و شهید بودم. بعد هم حدود 
یک ســال و نیم به صورت پیمانی در قسمت ورزشی 

سپاه کار می کردم. 

B  آن ســه ســالی كه با هــم همــکار بودید چه
بود؟ سالهایی 

 تا 
ً
از اواخــر 1378 تــا حــدود 1381. امــا تقریبا

نزدیکی های شهادتشــان افتخار همراهی و ارتباط با 
آن بزرگوار را داشتم.

B  چه ویژگی هایی در شهید طهرانی مقدم وجود
داشت كه شــما را جذب ایشان كرد و باعث شد 
كه ارتباطتان تا روزهای آخر حیات دنیویشان هم 

پیدا كند؟ ادامه 

اولین چیزی که ما را جذب کرد اخلاق ایشــان بود. 
روزهای اول، با اینکه سردار، فرمانده پادگان ما بودند 
و به لحاظ مقام و رتبه های که در کشــور داشتند کمتر 
کسی ایشــان را میدید، ولی در اولین برخورد بنده را 

خیلی جذب کردند؛ شــیوه اشان اینگونه بود.

B پادگان؟ كدام 

 نه، براســاس دیدی که نسبت به بقیه فرماندهان سپاه 
داشــتم، اما در عمل دیدم که ایشــان فردی متفاوت 

است.

B مگر چه جوری بود؟ چه شکلی بود؟

به جز پارامترهای همیشــگی اش مثل اینکه ظاهرش 
آراســته بود و هر دفعه که ما خدمتش می رفتیم مرتب 
و تمیز بود، همیشــه بوی خوش میداد، تمیز و شیک 
میگشــت،... در برخورد و رابطه نیز بســیار خاکی و 
خودمانی نشان می داد. خلاصه، خیلی متفاوت بود. 
در همان یکی دو ســاعتی که با هم صحبت کردیم و 
بی میان ما شکل گرفت.  رفتیم و برگشــتیم ارتباط خو
بعد از آن به اتفاق سردار عبداللهی و آقای شهسواری 
به خانه مادرشان در کاشــانک رفتیم، تابستان گرمی 
هم بود و ایشــان هندوانه ای قاچ کردند و یک ساعتی 
منزل مادرشــان ماندیم. به تدریج رابطه مان وســیعتر 
 به دماوند صعود میکردند؛ فکر 

ً
شد. خودشــان مرتبا

میکنم هــر دو ماهی یک بار می رفتند ولی با ســبک 
صعودهــای طولانی مدت زیاد آشــنا نبودند؛ اینکه 
چه جــوری غذا بخورند و چگونه »هم هوایی« کنند.

B چه؟ یعنی  هم هوایی 

 هم هوایی ویژه کسانی است که هنگام صعود از مرز 
4000 متر ارتفاع میگذرند و به علت کمبود اکسیژن 
به اصطلاح دچار ســرگیجه، حالت تهوع و مشکلات 
تنفســی میشــوند. البته آن چند باری که حسن آقا و 
دوســتانش می رفتند کوه، بعضی هایشــان که آمادگی 
داشتند، توانسته بودند قله را صعود کنند. خود سردار 
طهرانی مقدم نیز بدنشــان آمــاده و ورزیده بود و از 
لحاظ فیزیکی بدنشــان اجازه صعود میداد، چون هر 
 
ً
 آماده باشد، دلیل نمیشود که حتما

ً
کسی هم که صرفا

کند.  صعود  بتواند 

B  به خاطــر علاقه  ســردار طهرانــی مقدم 
ً
كلا

 ایشان در صعود پنج هزار نفره ما به 
دماوند، پرچمی را که به نام مبارك 
حضرت فاطمــه)س( مزین بود به 
اهتزار درآوردند. در بین دعاهایشان 
همیشه دعای حضرت فاطمه)س( 

بود.

بررسی علائق ورزشی شهید طهرانی مقدم در ««
گفت و گو با علی رضا حمزه جردیان، کوهنورد 

حرفه ای و همراه شهید

اهتزاز پرچم متبرک حضرت فاطمه)س(  در صعود پنج هزار نفره دماوند
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به  برای احترام  یا  شــخصی كوهنوردی می كردند 
روال نظامی و اداری؟

ورزش، جزو علائق شخصی ایشان بود. همیشه یکی 
از ویژگی هایی که داشــت این بود کــه میگفت تمام 
کشــور جمع شــده اند و از بیت المال و خزانه دولت 
به حســاب نظامیها پول میریزند که اینها همیشه آماده 
باشند. خودش هم آماده و ورزیده بود ولی از این رنج 
 وقتی یک فرد نظامی یک طبقه را بالا 

ً
می برد که بعضا

به خس خس می افتد.  میرود، سینه اش 
او هر جا که سر کار می رفت، در آخرین طبقه ساکن 
 
ً
می شــد و هر جا هــم که بود، فکر مــی کنم معمولا

آسانسور آنجا را قطع می کرد و نفراتی که دورش جمع 
می شــدند، همیشه دوستانه، در لفافه اجبار و بالاخره 
رودربایســتی با او به کوه می آمدند تا توفیقی اجباری 
همیشــه هم سرحال باشــند وهم در روحیه شان تأثیر 
داشــته باشد.  به علاوه اینکه خارج از محیط کاری با 
آنها یک صحبتهای دوســتان های می کردند که بیشتر 
جذب یکدیگر می شــدند و علاقه و دوستیشان بیشتر 

می شد.

B  و شهید طهرانی مقدم ، با اینکه فردی میانسال
 
ً
بــود، قدرت بدنــی اش بالا و بدن ایشــان كاملا

آماده بود...

بله. فکر میکنم بنده به اتفاق حاج حســن آقا و آقای 
جداییان صعودهای شاخصی را در سطح ایران کردیم. 
اولیــن باری که ما با هم به یك برنامه صعود مشــترك 
رفتیم، در ارتفاعات موســوم به گــرده آلمانها بود که 
نوزده ســاعت فعالیت کردیم. گرده آلمانها در منطقه 
علم کوه، یک مســیر ســنگ نوردی دشوار است. آن 
سال به پیشــنهاد یکی از دوستان و به خواست شهید 
طهرانــی مقدم، قرار بود آن مســیر را با حدود یکصد 
نفر از اعضای ســپاه و نیروهای نظامی صعود کنیم. 

البته لازم بود که حاج آقــا از کم و کیفیت کار مطلع 
شــود و ما هم به ایشان هشــدار میدادیم که این، کار 
یکصــد نفر نیســت و جمع و جور کــردن کار خیلی 
سخت است ولی شهید، با ما این برنامه صعود را اجرا 
کردنــد و خیلی هم موفق صعود کردند. ما توانســتیم 
طی نوزده ساعت فعالیت یکسره، این مسیر را صعود 

برگردیم. و شبانه هم  کنیم 

B  ،ین روزهای سال مشهور اســت كه در گرمتر
 یخ میبندد.

ً
ســاعت 4 بعد از ظهر آنجا كاملا

آنجا روی یخچال طبیعی واقع است. بله، 

B  ایشان چرا چنین مســیرهای سختی را 
ً
اساســا

می رفتنــد؟ علت چــه بود كه اینقــدر می رفتند به 
سختیها؟ استقبال 

به نظرم کارهای سخت و هدفهای بزرگ ایشان را اغنا 

می کرد. همیشه دوســت داشت کارهای بزرگ انجام 
دهد. یکی از ویژگی های این شــهید عزیز این بود که 
دوست داشت خودش و نفراتی که دور و برش هستند 
 زمانی که ما در 

ً
همیشــه اولین و بهترین باشــند. مثلا

پادگان الغدیر بودیم، در قســمت فوتبــال، هیچ تیم 
نظامی نبود که از ما ببرد. همیشــه به آقای شهسواری 
ید. هر وقت  کید می کرد که باید بروید و اول بشــو تأ
اســم فوتبال یگان ما می آمد، یعنی اولین تیم در کل 

مسلح... نیروهای 

B میدانید؟ ایشان چه  فوتبالی  از سوابق 

اینکه خودش در کنار بچه ها بازی می کرد، بیشــتر به 
خاطر حســی بود که آقای شهسواری به وجود آورده 
بود. آقای ناصر شهســواری در سطح لیگ دسته برتر 
هم ســابقه فعالیت داشــت و آمده بود تیم را جمع و 
جــور کرده و به همه انگیزه بدهد که موفق هم شــد. 
به دنبال همین اول شــدنها شــهید طهرانی مقدم هم 
یق می کردند و میگفتند حالا که همیشه  بچه ها را تشو
کوه نمیرویم، خوب اســت در هفته چند جلسه را هم 

کنیم. بازی  فوتبال 

B  بــا وجود شــناختی كه از حاج حســن آقا به
با وجود  بود  یم، طبیعی  دار واســطه دوســتانش 
معنویت بالایی كه دارد، آن ابعاد معنوی و مذهبی 
و اعتقادی و اعمال روزانه ای را كه هر آدم مؤمن 
و شــیعه، چه در بخش واجبــات و چه در بخش 
مســتحبات انجام میدهد، وارد حیطه ورزش نیز 

ید؟  بکند. شــما از این مقوله چه خاطراتی دار

خاطــره ای که گاهی بــا آقای جداییــان راجع به آن 
صحبــت میکنیم، مربــوط به قضیه علم کوه اســت 
که آنجا در سختترین شــرایط، شهید مقدم اصرار به 
برپاداشــتن واجبات و حتی مستحبات داشتند. به جز 
اینهــا، بعضی وقتها از پادگان که جدا می شــدیم و با 
ماشین ایشان در سطح شهر میگشتیم، موقع اذان، هر 
جا که می شــد، در اولین مسجد نماز میخواندند؛ آن 
هم به جماعت. در کوه هم که بودیم ســعی می کردند 

نماز بخوانند.  اول وقت 

B  نیز مشهور یارت عاشورا خواندن های شهید  ز
 و چه همراه با دوستانش 

ً
اســت كه چه شــخصا

در تمام عمر خود از ســنین كودكی و نوجوانی تا 
شــهادت، آن را به جای می آورد و برگزار می كرد. 
این برنامه ها را چگونه به محیطهای ورزشی منتقل 

می كرد؟ 

از موضوعهایــی کــه برایم همیشــه محســوس بود، 
نمازهای اول وقت و اســتغاثه هایش به درگاه حضرت 
فاطمــه)س( بود. ایشــان در صعود پنج هــزار نفره 
مــا به دماونــد، پرچمی را که به نــام مبارك حضرت 
فاطمه)س( مزیــن بود به اهتــزار درآوردند. در بین 

بود. فاطمه)س(  دعای حضرت  دعاهایشان همیشه 
یک از ویژگی های شهید طهرانی مقدم این بود که در 
اولین برخوردش با نفرات، صمیمانه برخورد می کرد و 
بی میدان میداد تا بتوانند  تاخت و تاز  به افــراد به خو
کنند اما اگر کســی از خط قرمزها عبور می کرد، دفعه 
بعــد دیگر آن نفر را در جمعه ها راه نمیداد. البته برای 
خودش مرزبندی داشــت ولی به فرد میدان میداد که 

بیاید و وارد عمل شود.

B  یک جمع بندی از شــخصیت و جایگاه ایشان
. بکنید

فکر میکنم سی سال چهل ســال طول میکشد تا این 
انگیزه و خصوصیات در یک نفر جمع بشــود. اینکه 
یک نفر شــخصیتی ورزشی باشــد و در سطح علمی 
کشور هم کار کند و بتواند نفراتی از نظر علمی با رتبه 
بالا را به دور خودش جمع کند و یک کار علمی سطح 
بالایی انجــام دهد. فکر نمیکنم بــه این زودی اینها 
تکرار شــود. این همه مداومت و سختی را میگذراند 
و خودش هم علمش را داشــت، متالوژی خوانده بود 

یش خیلی شناخت داشت. و  در رشته خو
ید ما با وجود کمبود منابع،  همیشــه میخواســت بگو
بیشــترین کارهــا را انجام دهیم. گاهــی این مثال را 
 اگر 

ً
میــزد که ما اگــر کاری را انجام میدهیــم - مثلا

در کار ســاخت موشک هســتیم - سوختش از همان 
نمک طعام است و از نمک طعام به اینجا رسیده ایم. 
این حرف نشــان میداد که ایشان از نقطه صفر شروع 

کرده بود.

B  برداشت و شناختی كه من از شخصیت ایشان
دارم، به واسطه مصاحبه ها و كاری است كه برای 
این یادنامه انجام میدهم. میبینم شما نگاه قشنگی 
به و شناخت مســتقیم از شهید طهرانی  كه با تجر
ید . من با تکمیل و  مقدم توأم اســت از ایشان دار
بر روی هم گذاشــتن این چند نگاه كه از دوستان 
یت گرفته ام به این نتیجه میرسم  دیگر شهید به عار
كه شهید حســن طهرانی مقدم، شخصیتی بودند 
كه با ســه دهه مداومت در امــر توپخانه و واحد 
موشــکی، توانســتند به چنان جایگاهی برسند و 
این، میسّــر نبود مگر با دانــش و آزمون ـ خطا و 

اینها.  افزودن همه 

بــه علاوه اینکه ایشــان آدمــی بودند که اهــل اینکه 
کارهایشــان را توی  بوق و کرنا بکنند نبودند و به هیچ 
وجه در اینکه خودشــان دیده شــوند و شخصیتشان 
برجسته شود و حتی رسانه ای شود، کوشش نمیکردند 
و تــازه پرهیز هم میکردند. حتی به عنوان یک رزمنده 
ساده نمی خواستند دیده شــوند، که البته هشت سال 
تمــام در عرصــه دفاع مقدس و بــا جایگاهی مهم و 

بودند. جنگیده  حساس 



	
یادی کنیم از شــهیدان و قهرمانان  رشته های ورزشی در استانهای مختلف کشور، شهیدان  صابری ، 
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و دنیوی راهی جبهه های حق علیه ظلمت شدند.
 قهرمانان  و پهلوانانی که مدالهای رنگین خود را در ســاک ورزشی خود گذاشتند و با پوشیدن لباس 
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شهدای استانی بر سکوی افتخار 



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399 
www.navideshahed.com

68

و در زورخانه  مرحوم اسلام نظر که نزدیک خانه مان 
در بازارچه منجمی غریب آباد لاهیجان قرار داشــت 
ورزش می کرد. او هم زمان به هنر مرشــدی زورخانه 
علاقه مند شــد و در مدت کوتاهی توانســت مهارت 

بی در این زمینه به دست آورد. بسیار خو

B  آیا در این رشته قهرمانی هم داشتند 

مادر شــهید: به عنوان قهرمان نمونه شــهر چند بار 
انتخاب شــدند و جوایزی نیز دریافت کردند و چند 
بار هم برای انجام مســابقات قهرمانی به شــهرهای 
مختلف سفر کرد و همواره او یک پهلوان نام اور برای 

ما و دوستانش بود.

B  از کودکی و آغاز ورزش برادرتون بفرمایید 

 محمد برادر شــهید: من 4 ســال از علی کوچک تر 
بــودم و با هم بــزرگ شــدیم. از کودکی بســیار پر 
جنب وجوش بودیم و در کوچه به بازی مشغول بودیم 

و کمتر در خانه بودیم.
 در محلــه ما از قدیم یک زورخانه هم بود که علی به 

 تدریج در این زورخانه مشغول ورزش شد.

B  شــهید چه سالی متولد شد و از کودکی ایشان
یید. بگو

ســرکار حاجیه خانم صابری مادر شــهید: علی 
سوم تیر سال 1343 در شهر لاهیجان به دنیا آمد. از 
همان کودکی بچه شجاعی بود و معلوم بود که انسان 

می شود. بزرگی 

B .از نظر اخلاق، شــهید در چه جایگاهی بود 

مادر شهید صابری: آنچه همگان بر آن اذعان دارند 
این است که شهید فردی مودب و مهربان بود و همواره 
لبخندی شیرین بر لب داشت. او همیشه یار و مددکار 

دوستان و مردم بود.

B  علاقه ایشــان به ورزش و به خصوص رشــته
ایجاد شد؟ پهلوانی چگونه  و  باستانی 

مادر شــهید: علی از بچگی به ورزش علاقه مند بود 
و وقتی کــه ورزش باســتانی را آغاز کرد، در خانه هم 
تمرین می کرد و یک آینه بزرگ داشــتیم که جلوی آن 

بسیاری از حرکات را انجام می داد.
 شهید از دوره  نوجوانی به ورزش باستانی روی آورد 

آنچه همــگان بر آن اذعــان دارند 
این اســت که شهید علی صابری 
فردی مودب و مهربان بود و همواره 
لبخندی شــیرین بر لب داشت. 
او همیشه یار و مددکار دوستان و 

مردم بود.

در حقیقت کلمات و واژه ها کوچکتر از آن هستند که 
بتوانند شهیدان را توصیف کنند. سخن گفتن از شهیدان 
به ویژه شــهید بزرگواری چون علــی صابری اهلیت و 
صلاحیت می خواهد. باید افرادی درباره  شهیدان اظهار 
نظر کنند که در راه آن ها قدم برداشته و بیرق بر زمین 
مانده  آن ها را بر افراشــته نگه دارند و پیام رســان راه و 

اهداف آن ها باشند.
او در ســال 1343 در محلــه غریب آبــاد لاهیجان در 
خانواده ای زحمتکش دیده به جهان گشود. در کودکی 
پــدرش را از دســت داد و در کنار مادر و ســایر برادر 
و خواهر هایش، با مشکلات ســختی ادامه حیات داد. 
تحصیلات دوره  متوســطه را تا اخذ دیپلم ادامه داد  هم 
زمان به انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی)ره( پیوست 
و فعالیــت های انقلابی خود را آغاز نمود. علی در روز 

دوم تیرماه سال 1366 به لقا الله پیوست. 
همواره خیال می کنیم شهیدان ما از جانب خدا ماموریت 
داشتند که مدتی به دنیای ما انسان های غافل و گناهکار 
بیایند. دمی با ما زندگی کنند و به ما راه و روش زندگی 

کردن و چگونه مردن را بیاموزند. گفت وگوی شاهد یاران  با مادر،  برادر و خواهر شهید »علی صابری«««

 باستانی کاری که به فکر مردم بود

شهید همراه معتمدین مسجد محل در شهر لاهیجان ▪
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منتقــل نموددند. پیکر مطهر شــهید پس از دو روز با 
حضور خیل عظیم مردم شــهر او را  در کنار دوستان 
دیگرش عباس یوســفی نژاد، ســید رضا کیاموسوی، 
صادق حسنی و ... در مزار شهدای لاهیجان در جوار 

یمنی دفن شد. آسید محمد  مرقد 
بدیــن ترتیب ماموریت این مــرد بزرگ در این دنیای 
یش  فانی به اتمام رســید و اکنــون در نزد خدای  خو
روزی می خــورد و بــا انبیا و اولیای الهی محشــور 

است. 

برادر شــهید: در سال های نخســت انقلاب به سپاه 
شهر لاهیجان پیوست و در سال 1361 به جبهه رفت.

علی در جبهه که بود، با شهادت هرکدام از دوستانش 
بی قرارتر می شد و در واقع می خواست پیش دوستانش 
برود. البته ایشــان در جبهه هم از ورزش غافل نبود. 
در جبهه هم به ورزش باســتانی علاقه وافر نشان داد 
بطوریکــه دوســتان وهم رزمانش نیــز این ورزش را 
بواســطه شــهید آغاز و خاطراتی از آن زمان برای ما 

اند.   بازگو کرده 

B .بفرمایید برادر شهیدتان  از حسن خلق   

خواهر شهید: علی بسیار مؤدب و خوش رو بود و از 
همان کودکی بســیار پخته و متین رفتار می کرد و من 
که چند ســال از او بزرگ تر بودم در بسیاری از موارد 

از او یاد می گرفتم.

B  لطفا از زمان جنگ و حضور ایشــان در جبهه 
یید  بگو

خواهر شهید: ایشان در زمان جنگ فرمانده تخریب 
لشگر 25 کربلا بود. در جبهه غرب که بود ماهی یک 
بار به ما نامه می نوشت و من هم جواب او را می دادم، 
برای او نوشتم که مادرمان برای دیدنت بی تابی می کند 
و زودتر بیا که برایم نوشــت قبل از پایان مأموریتمان 
نمی توانم برگردم. بار آخری که او را دیدیم، چیزهایی 
گفت تا ما را برای شــهادتش آماده کند. وقتی هم که 
رفت، صبح بسیار زود از خانه خارج شد و هیچ کس 

را صدا نکرد.

B  ایشــان در چه ســالی و چگونه به شــهادت 
رسیدند؟

خواهر شــهید: روز دوم تیرماه ســال 1366 وقتی 
می خواســت یک رشته مین را خنثی کند، آخرین مین 
آن رشــته منفجر شد و ایشان در جا به شهادت رسید.

در اوایل تیر ماه ســال 1366 خبر شــهادت جانسوز 
علی صابری به ما رســید. دوســتانش از جمله اقایان 
رنجبر، عزیزی و پیرســرایی با خــودروی آمبولانس 
بنیاد شــهید لاهیجان به ســتاد معراج شهدای تهران 
مراجعــه کردنــد و پیکر مطهر شــهید را به لاهیجان 

B  پس از پیــروزی انقلاب ایــن زورخانه ادامه 
کار داد 

برادر شهید: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زورخانه 
علی بن ابی طالب علیه الســلام در شــهر لاهیجان 
افتتاح شــد و زورخانــه  قدیمی مرحوم اســلام نظر 
فروخته و تبدیل به مغازه و خانه ی مســکونی شــد. 
شــهید علی صابری از کارگردانــان اصلی زورخانه 
جدید شــهر بود و با اعضای هیئت ورزش باســتانی 
و کشتی پهلوانی شــهر همکاری نزدیک و تنگاتنگی 
داشــت. او مهارت خود در  ورزش و هنر مرشدی را 
تکمیل نمود و در زمره بهترین مرشد ها و ورزشکاران 

گیلان در آمد.

B  برای توســعه این ورزش، شهید چه اقداماتی 
انجام داد؟

تلاش های او و سایر دوستان و اعضای هیئت ورزش 
باســتانی سبب شــد که این ورزش در شــهر توسعه 
بی داشته باشد. شــهید در دهه  60  و پیشــرفت خو
با هماهنگــی و همکاری صمیمانه با دوســتان خود 
ضمــن کنار زدن عناصر ناباب  که با افکار طاغوتی و 
انحرافی ورزش شهر را در انحصار خود داشتند نسبت 
به جذب تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان شــهر به 
ورزش باستانی اقدام کرد و ضمن پرورش جسمی به 
تربیت مذهبی و انقلابی جوانان نیز اهتمام داشــت. 
به طوری که مکان زورخانه  شهر به دلیل برنامه های 
ویژه مذهبی، برگزاری نمــاز جماعت، دعای کمیل، 
عــزاداری ماه محــرم، برنامه ی ویژه شــب های ماه 

رمضان و... به مسجد دوم تبدیل شده بود.

B بود؟ چگونه  ایشان  تحصیلی  شرایط 

برادر شهید: علی تا مقطع دیپلم در رشته حسابداری 
بی هــم در ریاضیات  تحصیــل کرد و اســتعداد خو
داشــت، اما زمــان دیپلم او با فعالیت هــای انقلابی 
مصادف شد و ایشــان از تحصیل فاصله گرفت. من 
هم که می خواســتم وارد این فعالیت ها بشــوم به من 
می گفت تو باید درســت را ادامه بدهی و ما همیشــه 
سر این مسئله با هم بحث می کردیم. یک بار دو نفری 
در محل قدم می زدیم که به من دو نصیحت کرد، اول 
اینکــه نمازت را فراموش نکن و نصیحت دوم این بود 

که درست را ادامه بده.

B .از زمان حضور ایشان در جبهه برایمان بگویید

»علی در جبهه که بود، با شهادت 
هرکــدام از دوســتانش بی قرارتــر 
می شد و در واقع می خواست پیش 

دوستانش برود«.

j:فرازی از وصیت نامه شهید
... با سوز دنیا بسازید و با ساز دنیا 
بسوزید زیرا دنیا زود گذر است و در 
برابر ناملایمات صبور باشید و سعی 
کنیــد به عنوان یــک حزب الهی 
واقعی در تثبیت اهداف جمهوری 
اسلامی نقش فعال داشته باشید.
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B علاقه شهید به ورزش از کجا شروع شد؟

بی بود  برادر شــهید: مهدی شــناگر بســیار خو
بــی می زد و شــنا هم  و شــیرجه های بســیار خو
آموزش می داد. در رشــته شــنا قهرمانی داشت. 
قهرمانی خود  یر  که تصاو نداشت  اگر چه دوست 
را منتشــر کنــد و می گفــت ورزش را باید برای 

داد. انجام  سلامتی 
البته مدال و جام های زیادی به خانه آورد و برای 
می گرفت  قرار  یق  تشــو مورد  همیشــه  کار  همین 
امــا به روی خود نمی آورد و می گفــت نباید این 
اینها دنیوی  از هدف خود دور ســازد  مدالها مرا 

. هستند

حســین برادر شــهید: مــا در خانــه ای قدیمی 
زندگــی می کردیــم و تا راهنمایــی با هم در یک 
مدرســه درس می خواندیــم و از آن زمــان جدا 

. شدیم
به هنرســتان رفت و در رشــته  از راهنمایی  بعد   
برق ســاختمان به تحصیــل پرداخت. در تئاتر و 

می کرد. فعالیت  هم  یســی  نمایشنامه نو
از کوچکترین  بازی داشــت بطوریکه  بسیار ذهن 
موضوعــات داســتانهای بزرگــی طراحی می کرد 
فکــر می کنــم اگر مانده بود الان بــه عنوان یکی 
نام کشور  به  یســان  نامه نو از هنرمندان و نمایش 
شــناخته می شد. البته جایگاه شهدا والاتر از این 

حرفهای زمینی ما اســت.

B یید؟ از تولد و کودکی شــهید بگو

1339 و در روز  برادر شــهید: مهدی در ســال 
بــه دنیا آمد و  تولــد حضرت ولی عصــر )عج( 
اســم او را هم به همین دلیل مهدی گذاشتند. ما 
خانواده ای ساده بودیم و شــغل پدرمان آهنگری 
کار می کردیم. مهدی  آهنگری خودمان  در  و  بود 
هم در کودکی گاهی بــه پدرمان کمک می کرد و 
در کــوره آهنگری می دمید و البته دســتمزدش را 
هم می خواســت. مهدی شیطنت های خاص خود 

را داشــت و در بچگی بسیار خوش اخلاق بود.

B  باره تحصیل شــهید وعلاقه به هنر وی   در
 . یید بگو

هنرمند   ورزشکار

گفت وگوی یاران شاهد با برادر و خواهر ««
شهید ورزشکار »مهدی باقریان« و یکی از 

دوستان او 

شــهید مهدی باقریان از قهرمانان ورزشــکاری بود که 
در چندین رشته ورزشــی به صورت حرفه ای به ورزش 
می پرداخت. این شهید ورزشــکار به غیر از ورزش در 

رشته های هنری نیز فعال بود.
مهدی در سال 1339 و در روز تولد حضرت ولی عصر 
)عج( در دامغان به دنیا آمد، نامش را مهدی گذاشــتند، 
در رشته برق ساختمان به تحصیل پرداخت و در تئاتر و 

نمایشنامه نویسی هم فعالیت می کرد.
در اوایل جنگ وارد بســیج شد و در سل 1362 ازدواج 
کرد و یک سال و نیم بعد از ازدواجشان، در فروردین سال 

1364 بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399 
www.navideshahed.com

71

B  چه زمانی به جبهه رفت و چگونه به شــهادت
رسید؟

برادر شــهید: در اوایل جنگ وارد بســیج شد و 
در ســل 1362 ازدواج کرد و یک سال و نیم بعد 
 1364 از ازدواجشــان، در پنجم  فروردین سال 
بــر اثر اصابــت ترکش در منطقــه عمومی مهران 

رسیدند. شهادت  به 

B  یید  از اعزام ایشــان به جبهه بگو

به  که  بود   1361 بار ســال  اولین  برادر شــهید: 
جبهــه رفــت و در منطقه مهران مشــغول به دفاع 
از کشور شد. دوســتانش می گفتند که یک روز به 
ما گفت من را بیشــتر از یک ماه دیگر نمی بینید، 
روزی که یک ماه تمام شــد به او گفتند که امروز 
هــم خبری نشــد، اما او گفته بود تا ســاعت 12 
وقت هست و درست چند ساعت بعد به شهادت 

می رسد.
ابن  17 علی  لشــکر  دامغــان  مهــدی در ســپاه 
با مسئولیت   8 روز  11 ماه و  ابیطالب )ع( بمدت 
در  پاســدار  یت  عضو با  گردان  تبلیغات  مســئول 
عملیات  1364در  ســال  فروردین  ششــم  تاریخ 
پدافندی شهر مهران  به شهادت رسید و در گلزار 
شهدای فردوس رضا)ع( شهر دامغان مدفون شد.

B  باره ایشــان  به عنــوان دوســت شــهید در
. هید د توضیح 

محمدی دوســت شــهید: ما از بچگی درمحله 
بودیم و دوست  با هم  معصوم زاده شــهر دامغان 

دوست شهید ▪ خواهر  شهید ▪ برادر شهید ▪

شــهیدی که در احترام گذاشتن 
بــه پدر و مادر از همه ما جلوتر بود. 
همیشه قبل از اینکه به مسجد برود 
به منزل پدری می آمد و دست و پای 
آن ها را می بوسید و این کار به صورت 

مرتب تکرار می شد.

j :قسمتی از وصیت نامه شهید
بــه دنبال رهبر حرکت نمایید و از تفرقه 
 خودداری نمایید، جنگ شــما را 

ً
جــدا

خســته نکند که امروز، روز یاری دادن 
اســلام است و ما هم قول می دهیم که 
اســلام  از  دفاع  برای  نفس  آخریــن  تا 

ییم.  نما کوشش 
کسانیکه سرنوشت  ای  پاسدار،  برادران 
اسلام امروز به دست عمل شماست من 
نمی خواهم شما را نصیحت نمایم بلکه 
داده  انجام  را  وظیفه خــود  می خواهم 
پــوچ و کالایی بی  دنیا متاعی  باشــم. 
ارزش اســت که نباید به آن دل بست، 
باید نســبت به دنیا بــی رغبت تر و به 
آخــرت و اعمالی که انجــام می دهید 
راغب تر باشــید. عملی را انجام ندهیم 
و بترســیم از موقعی کــه در حال گناه 
باشیم و مرگ ما را دریابد. وای بر ما که 
خود را از دیگران بالاتر بدانیم و خدای 
خــود را فراموش نماییم کــه این لحظه 

ســقوط و بسوی شیطان رفتن است  

هم بودیــم. پدر من و پدر مهــدی هر دو آهنگر 
بودنــد و مــا هم در این رشــته کارهایــی انجام 

می دادیم.
 مهدی بســیار با محبت و شــجاع بود همیشه در 
کارهایش موفق بود و به همه ما درس ایســتادگی 
و مقاومــت را می آموخت از هیچ چیزی خســته 

نمی شد بســیار وفادار و با گذشت بود.
میان دوســتانش ســرآمد بــود و همیشــه باعث 
کارهای خیر در محله می شــد بــه ناتوانان کمک 
بزرگتر ها  را در مقابل  ادب  می کرد و همیشه رسم 

می آورد. جا  به 

B  باره ورزش شــنا که مهدی در آن شــرکت  در
بگویید داشت 

دوســت شــهید: در دوران راهنمایی  دوســتی 
عمیق ما حول محور ورزش شــکل گرفت. مهدی 
به شنای کرال تسلط کامل داشت و چون در شهر 
ما مربی شــنا وجود نداشت، بسیاری از بچه های 
آن دوران شــنا را پیش مهدی یاد گرفتند. البته او 
به غیر از شــنا، در فوتبــال، والیبال و دوومیدانی 
فوتبال  فعالیت می کرد. در  به صورت جــدی  هم 
اول در دفاع بود و بعدها به دروازه رفت و دروازه 

بان تیم اســتان هم بود.

B یید باره احترام شهید به پدر و مادر  بگو  در

خواهر شــهید: در احترام گذاشتن به پدر و مادر 
از همــه ما جلوتر بود. همیشــه قبــل از اینکه به 
مســجد برود بــه منزل پدری می آمد و دســت و 
به صورت مرتب  این کار  پای آن ها را می بوسید و 

می شد. تکرار 

B  بــاره حضور   به عنــوان خواهر شــهید در
ایشــان در جبهه بفرمایید 

هــر وقت از جبهه بر می گشــت و مــا به دیدنش 
یر شــهدا را به ما نشــان می داد و  می رفتیم، تصاو

می گفت دعا کنید تا من هم شــهید شــوم. 
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همیشه از او تعریف و تمجید می کردند برخی مواقع 
به او می گفتم مهر تو از آسمانها ست. به همه محبت 
داشــت در نوجوانی و جوانی گل ســر سبد بود در 
عین بازیگوشــی بســیار حرف گوش کن بود دوران 

صفا. با  بسیار  نوجوانی 

B  باره شغل های شهید بگویید  در

مادر شــهید: مدتی فروشگاه لوازم ورزشی داشت، 
امــا آن را رها کرد و در یک مغازه صافکاری اتومبیل 
مشــغول شــد. همیشــه مشــغول بود و هیچ زمان 
وقتــش را هدر نمی داد. بیــکاری را بلای جان خود 
می دانســت و همیشه سرش شلوغ به کارهای متفرقه 

بود. اما خوب 

B .از رفتن شــهید به جبهه برایمان بگویید

می کرد؟ دیگری 

پدر شــهید: پــس از چند ســال تحصیل، درس را 
رها کرد و گفت می خواهم فروشــگاه لوازم ورزشی 
داشته باشــم. همیشه اصرار داشــتیم ک محسن به 
مدارج بالای درسی برسد و برای خودش شخصیت 

باشد. داشته  علمی  و  دانشگاهی 
آقای زاهدی مربی فوتبال بچه ها بود و به جبهه رفت 
و بعد از آن همه فوتبالیســت های آن تیم برای رفتن 
به جبهــه بی قراری می کردند. محســن هر طور بود 
به جبهه رفت و عضو ســپاه محمد رسول الله )ص( 
بود. در آن زمان 17 ســال داشــت. بسیاری از بچه 
های تیــم فوتبال ورامین به جبهــه رفتند و برخی از 

شدند. شهید  آنان 

B  به عنوان مادری که فرزندش را  در دامان خود 
باره زندگی  با ارادت به اهــل بیت بزرگ کردن در

بفرمایید. تان  یز  عز شهید 

در  ســرکار خانم علیخانی مادر شــهید: محسن 
پیشــوای ورامین به دنیا آمد. از همــان ابتدا با همه 
بچه های دیگر فرق داشــت و ایــن تفاوت حتی در 
دوران بارداری هم برایم مشــخص بود. در کودکی 
بســیار شــیرین بود و بعد هم که به مدرســه رفت، 

معلمان و همکلاســی ها خیلی به او علاقه داشتند.
اینقدر محســنم مهربان بود که دوستان و معلمانش 

»شب 21 دی ماه محسن به خواب 
مــن آمد و من را 3 بــار صدا کرد. او 
را نگاه کردم و بعــد نوری را بر روی 
خودم احساس کردم و همان مسئله 
صبری به من داد که بعد از شنیدن 

خبر شهادت او بی قراری نکردم«.

گفت و گوی شاهد یاران  با حاج اکبر علیخانی پدر بزرگوار شهید، حاجیه خانم علیخانی مادر عزیز شهید، علی برادر  و مهدی دوست، همبازی و همرزم  ««
ورزشکار شهید »محسن علیخانی« 

B  شــهید چه سالی متولد شــد، کمی از بچگی
کنید. یف  تعر او 

حاج اکبر پدر شــهید: محســن متولد پاییز 1347 
بود. اســم او را به نیت نوزاد شــهید شده امام علی 
علیــه الســلام و حضرت زهرا ســلام اللــه علیها، 
محسن گذاشــتیم. از همان ابتدا که زبان باز کرد از 
همه بچه ها شــیرین زبان تر بود و مدام با همه فامیل 

و آشنایان شــوخی می کرد و مورد علاقه همه بود.
همه دوســتان آشــنایان و فامیل محسن را از کودکی 
بســیار دوست داشــتند و به او علاقه نشان می دادند 
ایــن برای من به عنوان پــدر هم خوب بود و هم یک 

مقدار بــه خاطر فرزندان دیگرم جور دیگری بود. 
محســن هم محبت داشت به همه و بعد از شهادت 
همه اقوام و آشــنایان تا مدتها ناراحت بودند که چه 
گلی از دســت داده بودیم اما مــن می گفتم او را که 

امانت خــدا بود به صاحبش باز گرداندیم. 

B چگونه به ورزش و فوتبال علاقه مند شــد؟

محســن از بچگی اهل بــازی بود و  پدر شــهید: 
توپ بازی می کرد و همان توپ بازی به فوتبالیســت 
شــدن او ختم شد. فوتبال را دوست داشت و همیشه 

دیده می شد. با یک توپ در محل 

B  در نوجوانــی به غیــر از ورزش چــه کارهای

شهید »محسن علیخانی« فوتبالیست مستعد اهل ورامین 
بود که در ســن کم به دلیل مهارت هایی که در تعمیرات 
خودرو داشت توانست به جبهه برود. نکته ای که خانواده 
و آشنایان او از این شهید در یاد دارند شوخ طبعی اوست.
محسن متولد پاییز 1347 بود که اسم او را به نیت نوزاد 
شهید شــده امام علی)ع( و حضرت زهرا )س(، محسن 
گذاشتند. از کودکی اهل بازی بود و توپ بازی می کرد 
و همان توپ بازی به فوتبالیست شدن او ختم شد. پس از 
چند سال تحصیل، درس را رها کرد و گفت که می خواهم 

فروشگاه لوازم ورزشی داشته باشم.
می گفت من که به جبهه بروم به خط مقدم نمی روم و 
شــوخی می کرد که من از سر و صدا می ترسم و همان 
پشت جبهه می مانم. محسن هم شب 21 دی ماه سال 65 در 
عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه به شهادت می رسد. 

بازیکن باصلابت زمین فوتبال
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می دیدنــد و او را حرفه ای خطاب می کردند. 

B .از اعزام به جبهه ایشــان بفرمایید 

برادر شهید: وقتی به جبهه رفت به دلیل توانایی های 
فنی که داشــت در واحد تعمیرات و پشتیبانی پادگان 
دوکوهه مشــغول شــد. آنقدر آنجا مفید بود که همه 

هم رزمان و دوســتان از وی به نیکی یاد می کنند.

B ایشان چگونه به شهادت رسید؟ 

برادر شــهید: من در اولین روز از عملیات کربلای 
5 مجروح شدم. محسن هم به منطقه عملیاتی اعزام 
شده بود و در روز دوم همین عملیات در جایی توسط 
نیروهای عراقی قیچی می شوند و با تانک های عراقی 
درگیر می شوند و در نهایت به دلیل کمبود تجهیزات 
و مهمات نمی توانند مقاومت کنند و محسن هم شب 
21 دی ماه سال 65 در همان جا به شهادت می رسد.

B  از دوران کودکی شــهید به عنــوان خواهر و 
بگویید. وی  همراه 

خواهر شــهید: علی بســیار بازیگوش و سر به هوا 
بود. خاطرم هســت که یک بــار از روی درخت به 
زمیــن افتــاد و همه ما از خوب شــدن و حتی زنده 

بودیم. کرده  امید  قطع  او  ماندن 
بســیاربرایش دعا کردیم و پدر و مادرم همواره برای 
ســلامتی بچــه بازیگــوش خانواده دعــا می کردند 

شــهید همواره طرفــدار تیم های 
مظلوم در محــل بود و با طرفداری 
از نوجوانان ورزشکار که زیاد مطرح 
نبودند بــه آنان دلــداری می داد و 
روحیه آنان را ارتقا می داد. بارها جام 
قهرمانی را به دوستانش داد و مدال 
های خــود را به همان مظلوم های 

فوتبال می بخشید .

مادر شــهید: یک روز آمــد و کاغذی به من داد که 
امضــا کنم، گفــت می خواهم به جبهــه بروم و این 
رضایت نامه است. گفتم من مریضم و طاقت دوری 
تو را ندارم، گفت نه خدا به تو کمک می کند و شــما 
پدرم را برای امضای این کاغذ راضی کن. می گفت 
من که به جبهه بروم به خط مقدم نمی روم و شــوخی 
می کرد که من از ســر و صدا می ترسم و همان پشت 
جبهــه می مانم. خلاصه با برادرش بــه جبهه رفتند. 
موقع خداحافظی حتی نگذاشــت برای بدرقه اش از 
یم. از جبهه که بــرای ما نامه  در حیــاط خارج شــو
می داد هم سعی می کرد با ما شوخی کند تا احساس 

نکنیم. ناراحتی 
شب 21 دی ماه محسن به خواب من آمد و من را 3 
بار صدا کرد. او را نگاه کردم و بعد نوری را بر روی 
خودم احساس کردم و همان مسئله صبری به من داد 
که بعد از شــنیدن خبر شهادت او بی قراری نکردم.

B  شما برادر محسن بودید از بازی گوشی های 
خودتان و شــهید در زمان کودکی بگویید

علی برادر شــهید: به دلیل اختلاف ســنی کمی که 
با هم داشــتیم، در مدرســه با هم بودیم. او بســیار 
بازیگوش بود و شــیطنت های زیادی داشت و خیلی 

نداشت. به درس علاقه 
در بسیاری از موارد محســن به نفع من کناره گیری 
می کــرد حتی حقش را در موضوعات مختلف به من 
تعــارف می کرد و یا اصلا همه را به من می بخشــید 

بســیار مهربان و دست و دلباز بود.

B آغاز ورزش فوتبال شــهید از کجا بود؟ 

برادر شهید: خودمان دروازه های آهنی درست کرده 
بودیم و با طناب، تور بافته بودیم و این طوری فوتبال 
را با توپ پلاســتیکی شروع کردیم. سال 1360 بود 
که در تیم فوتبال شــهید امیر ورامین مشغول به بازی 

شــدیم و ورزش رسمی محسن از آنجا شروع شد.
بی در زمینه ورزش داشت و بسیاری  محسن رشد خو
از مربیــان او را بالاتــر از یک نوجوان ورزشــکار 

و ســفارش او را بزرگترهــا در جمع هــای مختلف 
می کردند. 

فرزند خانواده ما به کل فامیل محبت داشت همیشه 
از او به نیکی یاد می شــد که برای ما به عنوان خواهر 

بود.  بسیار خوب  برادر  و 

B با ســن کم چطور به جبهه رفت؟ 

خواهر شهید: در سن کم می خواست به جبهه برود، 
اما او را قبول نمی کردند. به صافکاری رفت تا مهارتی 
را یاد بگیرد که شاید بتواند به این طریق به جبهه برود.

بالاخره به هر زوری بود راهی جبهه شــد و نسبت به 
دین، رهبر و ســرزمین خود ادای دین کرد.

B  باره فوتبال شــهید به عنــوان یک دوســت در
کنید. صحبت 

مهدی دوست، همبازی و هم رزم شهید: محسن 
را از زمــان کودکی می دیدیم و با هــم فوتبال بازی 
می کردیم. پســت تخصصی او هافبک بود و در این 
بی داشــت و بازی او  پســت خلاقیت و تکنیک خو

شــبیه به مهدی مهدوی کیا بود.
وقتی محســن در زمین بازی می کرد بسیاری از ماها 
و بچه محل ها از کنــار زمین فقط نظاره گر حرکات 
تکنیکی شــهید بودیم بســیار با اقتدار و با صلابت 

می کرد. بازی  فوتبال 

B  شهید طرفداری از تیم های خاصی هم می کرد 

دوســت و هم رزم شهید: شهید همواره طرفدار تیم 
هــای مظلوم در محل بود و با طرفداری از نوجوانان 
ورزشــکار که زیــاد مطرح نبودند بــه آنان دلداری 
مــی داد و روحیه آنــان را ارتقا مــی داد. بارها جام 
قهرمانی را به دوســتانش داد و مدال های خود را به 

همان مظلوم های فوتبال می بخشــید.
در جبهه هم با هم بودیم و همان جا تمرینات فوتبال 

می کردیم.  برگزار  را 

مادر شهید ▪ برادر  شهید ▪ خواهر شهید ▪



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399 
www.navideshahed.com

74

گپ و گفت شاهد یاران با فرزندان شهید، همسر و هم رزم و دوست شهید عبدالرضا مصلی نژاد««

در چهاردم آبان ماه سال 1330، نوزاد پسری در خانواده 
مصلی نژاد در شهرســتان جهرم به دنیــا آمد که نام او 
را عبدالرضا گذاشــتند. مادر نذر می کند که فرزندش  
خادمی امام رضا )ع( را انجام دهد. مصلی نژاد در کنار 
تحصیل در رشته مکانیک در رشته های هنری همچون 
تئاتر ،عکاسی ،نقاشی و خطاطی، شنا ،موزیک و ورزش 

نیز فعالیت جانبی داشت.
شهید علاوه بر فعالیت ورزشی جدی در رشته های شنا، 
واترپلو، دوچرخه سواری و دوومیدانی به کار هنر علاقه 
داشت و آثار او مقام های استانی و کشوری به دست آورد.
شهید، پاسدار و فیلمبردارافتخاری صداسیمای مرکزفارس 
بود که در مناطق عملیاتی جبهه غرب، کردستان، مهاباد و 
درعملیات های خیبر،کربلای 4 و کربلای 5 و آزاد سازی 

خرمشهر حضور داشت.
شرکت در عملیات های والفجر 4 و 8 باعث جراحت او 
گردید و همچنین مورد آسیب گازهای شیمیایی رژیم بعث 
قرار گرفت؛ وی پس از بهبودی نسبی مجدد با اشتیاق به 
منطقه عملیاتی فاو بازگشت و 9 ماه متوالی در واحد طرح 
وعملیات لشکر المهدی )عج( فعالیت نمود و سرانجام در 
عملیات کربلای 5، در شب شهادت حضرت زهرا )س(، 
24دی ماه ســال 1365 در منطقه عملیاتی شلمچه براثر 

اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

راه پدر را ادامه می دهیم تا شرمنده نباشیم
B  محمد آقــا به عنوان فرزند شــهید از کودکی 

پدرتان با توجه به خاطرات بزرگترها چه می دانید؟

مادربزرگم تعریف می کرد که پیش از تولد پدرم، چند 
فرزند دیگر داشــته که هر یک به شــکلی فوت کرده 
بودند و او نذر می کند که اگر فرزندی که متولد شــد 
پسر بود و سالم ماند، اســم او را عبدالرضا بگذارند 
و او را نذر امام رضــا )ع( کنند که خادمی امام رضا 
)ع( را انجــام دهد و همیــن اتفاق هم رخ می دهد و 

ایشان هم سالم می مانند. از  فرزندان بعد 

B  ایشــان به جز ورزش در زمینــه هنر هم فعال 
بودند؟

محمد پسر شــهید: بله ایشان در رشته های مختلف 
هنری مثل موسیقی، تئاتر، نقاشی، هنرهای تجسمی، 
یسی، عکاسی و... فعالیت جدی داشته است. خوشنو

شــهید علاوه بر فعالیت ورزشی جدی در رشته های 
شنا، واترپلو، دوچرخه سواری و دوومیدانی به کار هنر 
علاقه داشــت و آثار او مقام های اســتانی و کشوری 

به دست آورد.

پدرم عبدالرضا پس از تحصیل در رشــته مکانیک و 
اخذ دیپلم، در ســال 56 به عنوان دانشــجوی همین 
رشــته در انستیتوی تکنولوژی شــیراز پذیرفته شد که 
ســرانجام پس از مدت یک سال تحصیل و با پیروزی 
انقلاب اســلامی و تشــکیل سپاه پاســداران به سپاه 

پیوست.

B  شــهید مصلی نــژاد در زمان وقــوع انقلاب 
فعالیت هایی داشت؟ اسلامی چه 

محمد پســر شــهید: به عنوان یک جوان متدین در 
انقلاب اسلامی با مدد جستن از ارشادات و رهنمود 
هــای روحانیت مبــارز به ویژه آیت اللــه آیت الهی 
نماینــده امام و امــام جمعه فقید جهــرم و همیاری 
گروه های اســلامی به مبارزه مخفی علیه رژیم شــاه 
پرداخــت و به فعالیــت های چشــمگیری همچون 
احداث کتابفروشی،نشر و توزیع نوارها،کتب مذهبی 
و سیاسی و اعلامیه های حضرت امام خمینی)ره(در 
بین اقشار مختلف به ویژه جوانان دست زد. همچنین 
در وارد کردن اسلحه و مهمات و پخش و توزیع آن ها 

بین گروه های اســلامی جهت مبارزه با مزدوران شاه 
نقش بسزایی داشت که همین عوامل باعث شد بارها 
یی قرار گیرد. در  توسط ســاواک شــاه تحت باز جو
یی نیز با چاپ و تکثیر اعلامیه های  دوران دانشــجو
یان به مخالفت های  حضرت امام)ره( بین دانشــجو

خود ادامه می داد.

B  از آشنایی خود با شهید، ازدواجتان و خاطرات
بگویید. برایمان  ایشان  با  زندگی 

ســرکار خانم مصلی همســر شــهید: ما با خانواده 
عبدالرضــا نســبت فامیلی داشــتیم و همین مســئله 
زمینه ساز ازدواج ما شد. زمانی که ازدواج کردیم، او در 
عکاسی کار می کرد. یادم هست که یکی از دوستانش 
که شرایط مالی خوبی نداشت ازدواج کرده بود، ما در 
خانه فقط یک قالی داشتیم و عبدالرضا از من خواست 
که همان را به دوستش بدهد و من هم پذیرفتم. یک بار 
دیگر زن و شوهر جنگ زده ای را که هیچ جایی نداشتند 
به منزل آورد و در یکی از اتاق های منزل ما ساکن شدند 

و برایشان وسایل زندگی را تهیه کردیم.
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مسئولیت روابط عمومی این نهاد در زمینه نمایشنامه 
یســی عکاســی و فیلمبرداری نیز فعالیت داشت و  نو
از آن زمان نیز همکاری خود را در زمینه فیلمبرداری 
و وقایع نگاری با صدا و ســیمای جمهوری اسلامی 

نمود.  آغاز 

B در چه حوزه های ورزشی فعالیت داشتند؟

دختر شــهید: پدرم در بسیاری از رشته های ورزشی 
از جمله دوچرخه سواری و شنا صاحب مقام و مدال 
بود و این موضوع همیشــه برای ما باعث شــرمندگی 
است که نتوانستیم راه ایشان را در ورزش ادامه بدهیم.

B شهید چگونه به جبهه رفت و به شهادت رسید؟

دختر شهید: دانشجوی سال ســوم مکانیک هم بود 
کــه به جبهه رفت. او در ســال 59 عــازم جبهه های 
نبرد گردیــد و در منطقه آبادان به شــدت از ناحیه پا 

گردید. مجروح 
پدرم در ســال 61 با شــروع عملیات فتــح المبین و 
بیت المقــدس جهــت ثبت وقایع جنــگ و دلاوری 
های رزم آوران پر توان اســلام با دوربین فیلمبرداری 
خود مجددا راهی مناطق جنگی شــد. در همان سال 
یر  گوشــه ای از عملیات پیروز مندانه محرم را به تصو

کشید.
شــرکت پدرم در عملیات های والفجر 4 و 8 باعث 
جراحــت او گردید و همچنین مورد آســیب گازهای 
شــیمیایی رژیم بعث قرار گرفت؛ وی پس از بهبودی 
 با اشتیاق به منطقه عملیاتی فاو بازگشت 

ً
نسبی مجددا

و 9 مــاه متوالــی در واحــد طرح وعملیات لشــکر 
المهدی )عج( فعالیت نمود و ســرانجام در عملیات 
کربلای 5، در شــب شــهادت حضرت زهرا )س(، 
24دی ماه ســال 1365 در منطقه عملیاتی شــلمچه 
براثر اصابت ترکش به درجه رفیع شــهادت نائل آمد.

B  به عنوان دوست دوران کودکی شهید از ویژگی 
بگویید  ایشان  بیادماندنی  های 

احمدی دوست شــهید: مــا از کودکی با هم بودیم 
و او شــیطنت های خاص خود را داشت. در بسیاری 
از رشته های ورزشــی فعال بود، اما از کودکی به شنا 
علاقه زیادی داشت و به بسیاری از ما شنا کردن را یاد 
داد. در یکی از مسابقات استانی دوچرخه سواری نیز 
دوچرخه اش پنچر شد، اما با همان دوچرخه پنچر به 

مســابقه ادامه داد و مقام سوم را کسب کرد.

B  با هم به جبهه اعزام شدید در این باره بفرمایید 

 دوســت و هم رزم شــهید: وقتی بــرای آخرین بار 
داشتیم از شــهر جهرم خارج می شــدیم که به جبهه 
برویم، ایشــان جمله عجیبی را گفت: »ای اهل دنیا 

خداحافظ«.
 در عملیات کربلای 5 و در شــب شهادت حضرت 

B  باره فعالیت های اجتماعی شهید بفرمایید  در

همســر شهید: در رشته های مختلف هنری فعال بود 
و نخستین عکاسی رنگی را در جهرم راه اندازی کرد. 
حتی زمانی که به جبهه رفت باز هم کارهای فرهنگی 

انجام می داد. مثل فیلم برداری و عکاسی را 
عبدالرضا، ســینمای جهرم را کــه در جریان انقلاب 
توســط مردم به آتش کشیده شده و کاملا ویران شده 
بود با همت وپشــتکار ترمیم وبازسازی کرد و آن را 
به عنوان مرکز ســالم و تفریح گاهــی مفید در اختیار 

جوانان قرار داد.
شــهید، هنرمندی بود کــه هم اهــل فرهنگ وادب 
بود و هم همســری مهربان که با زندگی بســیجی وار 
خود همیشــه روزگار می گذراند.همســرم بسیارفعال 
بود ودر انجــام فعالیت های فرهنگی هنری ســر از 
پانمی شــناخت و روحیه ی خستگی ناپذیری داشت 
کــه این روحیه تــلاش و جدیــت در فرزندانمان نیز 
وجود دارد.مــن و فرزندانم امیدواریــم ادامه دهنده 
راه شــهیدعبدالرضا مصلی نژاد و دیگر شهدا باشیم.

B اعزام ایشان به کردستان چگونه بود؟ 

 درســال 58 به دنبال توطئه اشرار مسلح و گروه های 
ملحد در کردستان از طرف سپاه عازم آن دیار گردید 
و در شــهرهای پــاوه ،مهاباد،مریــوان و... به مبارزه 

پرداخت. کفار  این  علیه  مسلحانه 
یت در شورای فرماندهی سپاه جهرم و  علاوه بر عضو

دختر شــهید: پدرم در بسیاری از 
رشته های ورزشی از جمله دوچرخه 
سواری و شنا صاحب مقام و مدال 
بــود و این موضوع همیشــه برای 
مــا باعــث شــرمندگی اســت که 
نتوانستیم راه ایشــان را در ورزش 

ادامه بدهیم.

فاطمه زهرا )س(، ایشــان در حال گشت زنی بود که 
خمپاره 60 دشمن پشت سر ایشان به زمین  خورد و بر 

اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلوهایش شــهید شد. 

j :قسمتی از وصیت نامه شهید
بــا توکل بر خــدای متعال این هســتی 
بــرای عملیات  را  بخش مــا همه خود 
تو  .پــروردگارا  می کنیم  آمــاده  آینــده 
تو  بودیم  کــور  ما  امــا  فرســتادی  نور 
هادی فرســتادی اما ما گمراه بودیم تو 
خواستی ما را بر بال ملائک بنشانی اما 
ســنگینی گناه ما را بــر زمین میخکوب 
کرد،کور بودیم و کورتر شــدیم، تحمل 
نمودی و نعمت دیگر برای ما فرستادی 

کــه آن نعمت امام عزیز بود.
امام  بر حــق  نایب  امــروز  مــردم  ای 
بت  .خمینی  اســت  امت  امــام  زمان، 
شــکن اســت مبادا از او عقب بیفتید و 
ید  برو جلو  ناخواســته  خدای  بخواهید 
لغزش  نمایید.که  ایشان حرکت  در خط 

شماست. سقوط  باعث  شما 
محبــت اهــل بیت را هرچه بیشــتر در 
دل ما زنده تــر بگردان و ما را با همین 
محبت بمیران. ما را امت امام قرار بده 
پیر  این  نیز ســربازان  آخرت  در  بگذار 
جماران باشــیم مــا را از او جدا مکن. 
عشق روحانیت شیعه در خط امام را در 
دل ما شعله ور کن. اولاد و خانواده ما 
را در پنــاه خودت از کلیه گزند روزگار 
مصون بــدار. ما را مســلمان بمیران و 
ما را مسلمان شــیعه محشور بدار بحق 

صلوات برمحمد و آل محمد. آمین.  

پسر شهید ▪همسر شهید ▪



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399 
www.navideshahed.com

76

گپ و گفت شاهد یاران با مادر بزرگوار شهید، سید علی  و سید رضا برادران شهید حسین فدایی فروتن .««

شهید »سید حسین فدایی فروتن« در رشته های رزمی و 
شنا فعالیت جدی داشت.

حسین متولد 3 اسفند سال 1342 در همدان، کودکی پر 
جنب و جوش، بطوریکه  دوستانش از او یک انسان بزرگ 
و فراتر از سن و سالش یاد می کردند. در سن 14 سالگی 
به ورزش کشتی علاقه مند شد. حسین هم کار می کرد، 

هم درس می خواند و هم ورزش می کرد.
بعد از چند ســال به سمت ورزش های رزمی هم گرایش 
پیدا کرد و تا سال چهارم رشته علوم انسانی ادامه تحصیل 
داد. حسین به دلیل توانایی های خاص خود به عنوان مدرس 
تاکتیک در سپاه خدمت می کرد، سپس به عنوان بسیجی 

به جبهه رفت.
هشتم خرداد سال 1365 در جزیره مجنون،  به شهادت 

رسید.

ورزشکار شهیدی که با استعفا از سپاه به عنوان بسیجی به جبهه رفت
B .لطفا درباره زندگی شهید بفرمایید 

حاجیه خانم فروتن مادر شهید: حسین هم کار می کرد، 
هم درس می خواند و هــم ورزش می کرد. پدرش مرحوم 
سید حسن نام داشت بسیار احترام پدر را نگه می داشت و 
هر زمان پس اندازی از راه کار کردن داشــت آن را برای کار 

خیر و رسیدگی به محرومان به پدر و ما می داد.
شهید من یک الگوی خوبی برای هم سن و سالهای خودش 
بود در همه کار موفقیت داشت و همیشه سعی می کرد کسی 
از رفتارش نرنجد و در اوان کودکی علاقه خاصی به نماز و 
روزه داشت. همیشه نمازش را سر وقت می خواند و دیگران 

را نیز به این کار تشویق می کرد.
بهش می گفتم مادر بیا برات عروســی بگیریم تا صاحب 
خانــواده و اولاد شــوی. می گفت من نمــی مانم چقدر 
می خواهی خرج عروســی من کنی همان را به مستمندان 
کمک کن من شــهید می شوم من ازش راضی هستم خدا 
ازش راضی باشه که قطعا با این مقام حتما راضی خواهد بود. 

B .درباره فرزند دیگرتان که در فاو شهید شد بگویید 

مادر شــهید: سید امیر پسر کوچک ترم هم روز سیزدهم 
بهمن سال 1347 در شهرستان همدان به دنیا آمد. تا پایان 
دوره راهنمایی درس خواند. کارگری می کرد و همچنین لوله 
کش ساختمان بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. 
روز بیست و هشتم بهمن سال 1364 در منطقه عملیاتی 

فاو به شهادت رسید.
 پیکرش مدت ها در منطقه باقی ماند و پس از تفحص وی 
توسط جستجوگران سرزمین نور، در گلزار شهدای باغ بهشت 

زادگاهش همدان به خاک سپرده شد.

B  وقتی سید امیر شهید شد حسین چگونه این موضوع 
را قبول کرد؟

مادر شهید: وقتی که برادر کوچک ترش سید امیر در فاو به 
شهادت رسید، حسین بسیار بی قراری می کرد و می گفت من 
شهادت را برای خودم می خواستم. به من می گفت برایم دعا 
کن که من هیچ وقت اسیر نشوم، من آرزوی شهادت دارم و 

برای شهادتم دعا کن.
حسینم به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. در ماه خرداد 

ســال 1365 در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به شهادت 
رسید و پیکرش توسط همشهریان، فامیل و رفقای جنگ اش 
در گلزار شهدای باغ بهشت زادگاهش به خاک سپرده شد.

B  شــهید متولد چه سالی بود و از نوجوانی او چیزی
به یاد دارید؟

سید علی برادر شهید: حسین متولد 3 اسفند سال 1342 

▪ 
ید

شه
در  

ما
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برود و می گفتند ما به تو در پشت جبهه احتیاج داریم، اما او 
به دلیل علاقه زیادی که به جبهه داشت از سپاه استعفا داد و 

به عنوان بسیجی به جبهه رفت.

B  شما به عنوان دوست شــهید درباره ورزش ایشان 
بگویید 

یاوری هم رزم شــهید: بنده و صدها نفــر از رزمندگان 
استان همدان ورزش شنا را در دوران جنگ زیر نظر ایشان 
یاد گرفتیم. بعدها که به عنوان بسیجی به جبهه آمد نیروی 

تخریب چی بود و سخت ترین کارها را انجام می داد.
شهید همیشه آرام و با وقار بود و آموزش های خود را فارغ از 
تندروی و سر حوصله انجام می داد که این نشان از بزرگمردی 
وی داشــت و بسیاری از رزمندگان خود را مدیون رشادت 

های حسین می دانند.
من می خواستم بروم جبهه، اما سنم قانونی نبود. به شهید 
گفتم ما را هم با خود ببر جبهه می گفت بایداز خدا بخواهی 
تا توفیق جبهه رفتن را به شما عطا کند. می گفت در جبهه باید 
قبل از دشمن با نفست بجنگی و من بعدها متوجه سخنان 

ارزشمند حسین شدم. 

در همدان اســت و کودکی پر جنب و جوش بود بسیار در 
ورزش موفــق بود از همــان اوان کودکی به حرکات رزمی 

علاقه نشان می داد.
با اینکه ســن کمی داشت با دوستان و هم کلاسیها و بچه 
محل ها بسیار خوش رفتار  بود بطوریکه دوستانش از او یک 

انسان بزرگ و فراتر از سن و سالش یاد می کردند.
شهید تا سال چهارم رشته علوم انسانی ادامه تحصیل داد و 
رفتن به جبهه را یکی از موضوعات مهم و اساسی در زندگی 

خود می دانست و چندین بار راهی جبهه ها شد.

B شهید از چه زمانی وارد ورزش شدند؟

سید علی، برادر شهید: در سن 14 سالگی به ورزش کشتی 
علاقه مند شد. بعد از چند سال به سمت ورزش های رزمی 
هم گرایش پیدا کرد. بعد از انقلاب ورزش هایی تحت عنوان 
رزم آوران اسلام شکل گرفت که تلفیقی از چند ورزش رزمی 

بود و حسین مربی این رشته در همدان بود.
حسین زحمت های زیادی برای راه اندازی این رشته رزمی 
در شــهرمان کشید جوانان بسیاری را در این رشته پروراند 
کــه از میان آنها تعداد قابل توجهی مدال های اســتانی و 

کشوری گرفتند.
همه آنهایی که حســین مربی آنها بود از اخلاق نیک او یاد 
می کنند و بسیاری هم افتخارات خود را مدیون راهنمایی و 

مربی گری خوب حسین می دانند.
از سوی مسئولان ورزش همدان و بسیج بارها برای حسین 
و شهدای دیگر مراسم گرفتند و از خانواده ما به خاطر دارا 

بودن همچین برادری تجلیل کردند. 

B  درباره شــهادت سید حسین فدایی فروتن برایمان
بگویید؟

سیدرضا برادر شــهید: در جبهه با هم در منطقه جزیره 
مجنون بودیم. شب 8 خرداد سال 1365 در جزیره مجنون، 
تیربارچی گردان توسط تک تیرانداز عراقی به شهادت رسیده 

بود. حسین به سختی خودش را پشت تیربار رساند.
 گلوله کالیبر 22 برای شلیک به هواپیما استفاده می شود، 
اما عراقی ها با آن به سمت نفرات ایران شلیک می کردند و 
4 گلوله این سلاح به حسین خورده بود و بعد هم خمپاره بر 

روی جسد او افتاده بود و پیکر او تکه تکه شده بود.
دفاع از وطن و اســلام برایشــان مهم بود و ما هم باید این 

موضوع را جدی بگیریم.

B .از فعالیت های او در بسیج و سپاه برایمان بگویید

سید رضا برادر دوم شهید: سید حسین ابتدا وارد بسیج شد 
و سپس به عنوان پاسدار وارد سپاه شد و به عنوان مربی تاکتیک 
در پادگان های همدان و پادگان شــهید منتظری کرمانشاه 

مشغول آموزش کادرهای سپاه شد.
 در دوران جنگ فرماندهان به دلیل توانایی های زیادی که 
حسین در آموزش کارکنان داشت نمی گذاشتند که او به جبهه 

وقتی که برادر کوچک ترش ســید 
امیــر در بهمــن 1364 در فــاو به 
شــهادت رسید، حســین بسیار 
بی قــراری می کــرد و می گفت من 
شهادت را برای خودم می خواستم. 
به من می گفت برایم دعا کن که من 
هیچ وقت اسیر نشــوم، من آرزوی 
شــهادت دارم و برای شهادتم دعا 

کن

برادر  شهید ▪
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گپ و گفت شاهد یاران با خانواده، مربی و دوستان شهید افرادی .««

شهید »سیامک افرادی« ورزشکار و کشتی گیری بود که 
به صورت داوطلب به جبهه رفت و در 20 سالگی به شهادت 
رسید. سیامک متولد 1344 در جنوب شهر تهران بود.  
شهید شیطنت های خاص بچگی را داشت، اما نسبت به 
بزرگ ترها بسیار با احترام رفتار می کرد. درسال 1359 در 
باشگاه کشتی ثبت نام کرد و وارد این ورزش شد. بسیار 
خوب کشتی می گرفت زیر گیری شهید حرف نداشت 
همه قهرمان ها و پهلوانها ازش تو کشتی حساب می بردند.
ســیامک ســال 1361 برای اولین بار به جبهه رفت و به 
کردستان اعزام شد و در سال 1362 به عنوان »آرپی جی 
زن« مشغول شد. سیامک در بهمن سال 1364 در عملیات 
والفجر 8 درحالی که عضو تیپ 21 گردان موســی ابن 

جعفر)ع( بود به شهادت رسید.

شهیدی که الگوی او تختی بود

ســیامک نه تنها قهرمــان، بلکه 
یک پهلــوان واقعی بود و الگوی او 
در زندگــی و ورزش جهان پهلوان 

تختی بود.

B  مختصری از تولد و دوران کودکی شــهید 
ً
لطفــا
بفرمایید.

مادر شــهید: اول ماه به اول ماه توی خانه روضه داشتیم. 
ســیامک چهار ساله، شاید هم پنج ســاله بود. یک اتاق 
خانم ها می نشستند و اتاق دیگر آقایان. داشتم از مهمان ها 
پذیرایی می کردم که دیدم صورتش قرمز و چشــم هایش 

خیس از اشک است. 
گرفتمش توی بغلم و گفتم: در گوشم بگو ببینم با کی دعوا 
کردی؟ یواشکی گفت هیچکی گفتم چرا گریه کردی؟ گفت 

واسه بچه کوچولوی امام حسین)ع(. 

B  شنیده شده به اسمش اعتراض داشته این موضوع 
را بفرمایید 

مادر شهید: همیشه به اسمش اعتراض داشت یک دفعه با 
ناراحتی به من گفت این هم شد اسم که روی من گذاشتید؟ 
گفتم چرا مادر اسم به این قشنگی؟ گفت یکی از بچه های 
بهایی مدرســه مون اسمش سیامکه. اسم باید علی باشه، 

حسین باشه، حسن باشه.
از آن به بعد به همه گفت، او را روح الله صدا بزنند.

B .درباره محل زندگی شهید بگویید 

مادر شهید: سمنان زندگی  می کردیم و برادر بزرگش تهران 
بود. بیشتر پنجشنبه ها را می رفت تهران. عاشق دعای ندبه 
مهدیه بود. می گفت: یــک حال و هوای دیگه  دارد. وقتی 
اون جا دعای ندبه می خوانی تازه حواست جمع می شود 

که منتظر آقایت باشی.

B  درباره خاطرات پدر مرحوم شهید درباره اقدامات
سیامک در زمان انقلاب بفرمایید.

مادر شهید: یک بار خدا بیامرز پدرش حاجی می خندید 
و می گفت که از دست این بچه،  می گه در رو به  روی گربه 

می بندند، من بچه ی آدمم.
گفتم راست می گه، چرا زندونی اش کردی؟ گفت اگه مأمورا 
بگیرنش، چکار کنیم؟ رفتم توی اتاق تا از دستش در بیاورم، 
اما نبود. به پدرش گفتم عجب دری به روش بستی اون که 
خونه نیست.دوباره اسپری رنگ را برداشته و از خانه رفته بود. 
پدرش که سعی در پنهان کردن اضطرابش داشت، زورکی 
لبخند زد و گفت: نرده های روی دیوار خیلی بلنده، کسی 
نمی تونــه از اون بالا بیــاد و برای باز کــردن در حیاط از 

آشپزخانه بیرون رفت، اما…
 چرا در رو باز نمی کنین؟ سیامک لنگ لنگان جلو می آمد 
پایش زخمی شــده بود.  مأمورا دنبالم کردن چرا در رو باز 

نمی کنین؟
پدر به جثه ی ریزه میزه ی فرزندمان نگاه کرد و گفت چطوری 
اومدی تو؟ گفتش  از لای نرده ها، داشــتیم مرگ بر شــاه 

می نوشتیم که دنبالمون کردن.
پدر فرزند را در آغوش کشــید و بارها و بارها خدا را در دل 

شکر کرد. 

B  شهید چه اقداماتی در زمان انقلاب انجام می داد؟ 

مادر شــهید: جمع آوری ملحفه و دارو برای مجروحین 
یک روز در ماه شهریور 57 اومد گفت مامان بدو هر چی 

ملحفه داریم بیار
با عجله از انباری گونی ها را آورد. دوید ملحفه ها را داخل 

آنها گذاشت، مقداری پنبه و بتادین و …
گفتم با اینها چه کاری می خواهی بکنی به سادگی پاسخ 
داد این ها رو برای مجروحین می برم هر کدام از اینها یاران 
امام رو نجات می دهند کسانی که برای پیروزی انقلاب در 

حال نبرد با رژیم شاهنشاهی هستند.
اینها رو می گفت و سپس به سرعت از خانه خارج می شد 
و من هم برایش دعا می کردم . این روزها ادامه داشت و دعا 

های ما مادران هم پشت سر بچه هایمان بود.

B از دوران جبهه ایشان چیزی یادتان هست؟ 

مادر شهید: وقتی  از جبهه می آمد. پر از سکوت و غم بود. 
آن ســکوت از او عجیب بود. آخر همه او را جوانی شاد و 
بذله گو می دانســتند. فکر کردم شاید به خاطر دوستانش 
که شهید شده اند باشد. البته آن فکر باعث آزار خودم  هم 
می شد. فکر شهید شدن احتمالی خودش که حالا کنارم 
بود. بی مقدمه گفتم:» مادرجان! الان وقتشه که به درس و 

کتابت بچسبی و تا وقت امتحانت به جبهه فکر نکنی«.
سکوت کرد. گفتم: سیامک مادر کجایی؟ گفت: خرمشهر 
عراقی ها میریزن توی خونه و زندگی مردم، پدرها و مادرها 
را می کشند و حیثیت، آبرو و عفتمون رو می برند. این فکرا 

داره دیوونم می کنه. 
گفتم:» خدا نکنه! ان شاءالله صحیح و سالم برمی گردی. 
می گفت حالا ببین اگه من شهید نشدم.  گریه کردم و گفتم: 
خیلی خوب، دیگه از این حرفا نزن. گفت:» مامان جان! 
چرا گریه می کنی؟ یاد مادر وهب توی صحرای کربلا بیفت 
که سر بریده ی پسرش را انداخت توی گود دشمن و گفت 
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من چیزی رو که در راه خدا دادم، پس نمی گیرم. سعی کن 
اگه گریه می کنی هم برای امام حسین و یارانش گریه کنی 

تا اشکهایت ارزش داشته باشه. 

B  به عنوان برادر و همراه  درباره کودکی شهید بگویید

منصور افرادی برادر شهید: ســیامک متولد 1344 در 
جنوب شــهر تهران بود. در خانه ما مجالس روضه برگزار 
می شــد و ســیامک از همان بچگی با شنیدن روضه امام 
حســین )ع( دچار حزن و اندوه زیادی می شــد. شــهید 
شیطنت های خاص بچگی را داشت، اما نسبت به بزرگ ترها 
بسیار با احترام رفتار می کرد. در مدرسه هم بسیار پر شر و 
شــور بود. ما در سال 1359 به سمنان رفتیم و سیامک در 

این زمان در دوران راهنمایی بود. 

B در خصوص علاقه شهید به ورزش کشتی بفرمایید؟

برادر شهید: در همان سال ها در باشگاه کشتی ثبت نام کرد 
و وارد این ورزش شــد. بسیار خوب کشتی میگرفت زیر 
گیری شهید حرف نداشت همه قهرمان ها و پهلوانها ازش 

تو کشتی حساب می بردند.
یک روز در مســابقه ی کشتی نفر اول شده بود. با گل وارد 
خانه شــد. با اشتیاق پریدم و بوسیدمش. کلی برای پیروز 
شدنش دعا کرده بودم. گل را دور عکس امام آویزان کرد. 
گفتم: چرا اون جا؟ بذار روی طاقچه تا آقا جون که می یاد 

ببیندش..
 جای 

ً
اما ســیامک گفت:» خوب نگاه کن! ببین این اصلا

اصلی اش دور عکس امام هســت. واقعیتش اینه که همه 
چی مون مال امامه.

بــرادر شــهید: هر وقــت نگاهش 
می کــردم، در حال ذکر یــا زهرا و یا 
مهدی گفتن بود. هــر دو نفرمان 
را به اورژانس بعدی منتقل کردند. 
هنگامــی که بــه اورژانــس بعدی 
رسیدیم، من هنوز مجروح بودم و 

او شهید. 

B خاطره ای از جبهه ایشان دارید؟ 

برادر شهید: آقای سعد الدین همرزم شهید نقل می کرد 
هوای سرد و شــب تاریک، پشت چادر ایستاده بودم. یاد 
عملیات خیبر و ســیامک افتادم. ناخــودآگاه گفتم کیه؟ 
صدای ســیامک از داخل چادر آمد.. پریدم تو. گفتم: تو 
این جا چه کار می کنی؟ شنیدم تو قسمت تعمیرات موتوری. 
گفتش آره بابا! ولی ابراهیم اومد برای توجیه عملیات، منم 

پریدم ترک موتورش. 
کلی ســر و کله زد و تلاش کرد تا توانســت فرمانده هان 
را متقاعــد کنــد برای عملیــات بماند. یک اســلحه ی 
تیربار تحویل گرفت. نیم ســاعت گذشت که دیدم تمام 
قسمت های اسلحه را باز کرده و دارد با گازوئیل می شوید. 
متوجه نگاهم شــد. گفت: کاره دیگه، یه وقت دیدی گیر 

کرد و گرفتار شدیم. 

B سیامک در زمان عملیات چه کار می کرد؟ 

برادر شهید باز هم به نقل از هم رزم برادرش ادامه داد: وقت 
عملیات، ما دســته  یک بودیم. من مجروح شدم و پشت 
یکی از نخل ها پنهان شدم. ناگهان صدای فریاد سیامک را 
شنیدم… با این که تیر به پایش خورده بود، اما هنوز صدای 
تیراندازی اش می آمد. تا آن که ترکش به صورتش خورد و 
افتاد روی زمین. ســینه خیز می رفت و خودش را به عقب 

می کشید که تیر آخر به پشت گردنش خورد و…
دوستش گفت: هرگز لحظه  شهادتش را فراموش نمی کنم. 
وقتی که مجروح شــد، نیمی از صورتش را برده و پایش 
زخمی شده بود اما مشکل اصلی شاهرگ گردنش بود که 
تیر آخر به آن قسمت اصابت کرده بود. ما را با قایق به عقب 
منتقل کردند. هر وقت نگاهش می کردم، در حال ذکر» یا 
زهــرا و یا مهدی!« گفتن بود. هر دو نفرمان را به اورژانس 
بعدی منتقل کردند. هنگامی که به اورژانس بعدی رسیدیم، 

من هنوز مجروح بودم و او شهید. 

B  اولین بار چه سالی به جبهه رفت و کی به شهادت 
رسید؟

برادر شــهید: سیامک سال 1361 برای اولین بار به جبهه 
رفت و به کردســتان اعزام شــد و در سال 1362 به عنوان 
»آرپی جی زن« مشغول شد. سیامک در بهمن سال 1364 
در عملیات والفجــر 8 درحالی که عضو تیپ 21 گردان 

موسی ابن جعفر )ع( بود به شهادت رسید.

B از علاقه شهید به ورزش در زمان کودکی بفرمایید؟ 

فتانه خواهر شهید: ســیامک از کودکی علاقه زیادی به 
ورزش داشت و صبح های زود بیدار می شد و در تراس منزل 
تعداد زیــادی طناب می زد. در مقطع انقلاب که مدارس 
حالت نیمه تعطیل داشت، سیامک بچه های مدرسه را جمع 
می کرد تا با هم به راهپیمایی بروند. او شعر هم می سرود و 
دوبیتی هایی بیشتر با درون مایه عرفانی و مذهبی سروده بود.

B  به عنوان مربی شــهید درباره کشتی سیامک چه  

نظری دارید 

 حمیدی مربی شهید: سیامک در موقع ورزش و تمرینات 
به قدری جدی کار می کرد که همیشــه تمام بدنش خیس 
عرق بود. او در کشتی بسیار موفق بود و خیلی از حریفان 
خود را که از نظر تجربه و قدرت بســیار از او جلوتر بودند 
در مسابقه شکست می داد. مقام های خوبی در مسابقات 

داشت.
 سیامک وقتی عازم جبهه بود، به باشگاه آمد و با تک تک 
کشتی گیران و مربیان خداحافظی کرد و از همه حلالیت 

طلبید.
سیامک در آن زمان به قدری در کشتی پیشرفت کرده بود که 
در هر وزنی که کشتی می گرفت، حریفان او مطمئن بودند که 
در آن وزن حرفی برای گفتن ندارند. سیامک نه تنها قهرمان، 
بلکه یک پهلوان واقعی بود و الگوی او در زندگی و ورزش 

جهان پهلوان تختی بود. 

برادر  شهید ▪خواهر  شهید ▪
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گفت و گوی شاهد یاران با مادر، خواهر و برادر شهید و  عیسی ساوه شمشکی، از هم دوره ای های  شهید در ورزش و  جنگ .««

شــهید اردلان ساوجی در ســال 42 در شهر تهران متولد 
شد و بعد از تولد با خانواده به شمشک نقل مکان کرد، 
اردلان اسکی سبک آلپاین انجام می داد. در کودکی سبک 
خاصی در اسکی داشت علاوه بر اسکی به ورزش والیبال 
هم علاقه زیادی داشت با دوستانش والیبال بازی می کرد. 
شهید با جدیت اسکی را پیگیری  کرد و در نوجوانی به 
تیم ملی اسکی راه یافت. تخصص اش در اسکی آلپاین 
و مارپیــچ کوچک بود. بعد از گرفتن دیپلم قصد ادامه 
تحصیل داشت، اما با توجه به شروع جنگ ترجیح داد که 
برای دفاع از کشور به سربازی برود. او در عملیات نصر 
7 در 15 مرداد سال 1366 در منطقه عملیاتی سردشت به 
شهادت رسید و در امامزاده محمد شمشک دفن گردید.

قهرمان اسکی آلپاین، شهیدی که همیشه در اوج بود
B شهید متولد کجا بود؟ 

مادر شــهید: اردلان در شهر تهران متولد شد و ما بعد 
از تولد او به شمشــک نقل مکان کردیم. این نقل مکان 
بــه دلیل این بود که همســرم حجت اله بســیار علاقه 
داشــت به ورزش کوهنوردی و منطقه شمشــک هم در 
اتفاعات شــمال تهران در منطقه ای خوش آب و هوا بود 

که می توانست به کوهپیمایی برود.
کلا آدم هایی که اهل ســلامت باشند به دنبال سلامتی 
می گردنــد و پدر اردلان نیز جویای این ســلامتی برای 

همه اهل خانواده بود. 

B .درباره کودکی شهید و روحیه او برایمان بگویید

مادر شــهید: اردلان از لحاظ اخلاقی بسیار خوب بود 
و دوست داشــتنی بود بطوریکه همه اقوام و آشنایان از 
اخلاق حســنه او تعریف می کردند.  شــهید با اخلاق 
خوبی که داشــت جاذبه داشت و هر کسی به او نزدیک 

می شد  او را رها نمی کرد. 

B .از رفتن او به جبهه برایمان بگویید

مادر شهید: زمان جنگ بود که اردلان تصمیم گرفت به 
ســربازی برود، خیلی به او اصرار کردیم که الان شرایط 

جنگی است و نرو، اما او تصمیم خودش را گرفته بود.

B ید چیست؟ ین خاطره ای که از او دار اخر

مادر شهید: بار آخری که داشت به جبهه می رفت، روی 
پله خانه خواهرش به من گفت من به هیچ  کس بدهکاری 
نــدارم، اما از چند نفر طلب دارم که نمی خواهد بعد از 

من آن ها را پس بگیرید.

B  اردلان به عنوان همبازی شــما بــود لطفا درباره 
کودکی شهید بگویید.

خواهرشــهید: اردلان از کودکــی بســیار اجتماعی و 
مردم دوست بود. دوســتان زیادی دور برش جمع شده 
بودند. بسیار در زندگی خود به دنبال کارهای اجتماعی 

و مردم داری بود.

B .باره ورزش اسکی او بفرمایید  در

خواهر شهید: اردلان اسکی سبک آلپاین انجام می داد. 

در کودکی ســبک خاصی در اسکی داشت و همیشه به 
شوخی به دوستانش می گفت باید اسکی کردن را از من 

یاد بگیرید.

B  علاوه بر اســکی به چــه ورزش دیگری علاقه 
داشت؟

خواهر شهید: علاوه بر اسکی به ورزش والیبال هم علاقه 
زیادی داشت.با دوستانش والیبال بازی می کردند و هر 
زمان که دور هم جمع می شدیم درباره ورزش صحبت 
می کرد و بســیار تلاش داشــت تا جوانان با حداقل ها 
ورزش کنند و والیبال را هم جزو این ورزشهای حداقلی 

می دانست که با یک تور و یک توپ می شد بازی کرد.
همیشه به این فکر می کرد که چطور به مردم کمک کند و 
مخصوصا جوانان را چگونه یاری دهد و ما همیشه شاهد 
آن بودیم که اردلان بســیاری از زمان فراغت خود را به 
امر کار کردن برای مردم و خدمت به مردم می گذراند و 

بسیاری ازمشکلات دوستان را حل می کرد. 

B چطور شد که به ورزش اسکی علاقه مند شد؟
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برادر شهید: شرایط اقلیمی شمشک بسیار مناسب اسکی 
اســت و تمام بچه های این منطقه از سنین پایین به این 
ورزش می پردازند و اردلان هم همین مسیر را طی کرد و 
در این رشته به موفقیت ها و مقام های زیادی دست یافت.

اردلان طوری اسکی می کرد که همه فکر می کردند یکی 
از قهرمانان جهان در حال اســکی است. بسیار حرفه ای 
و با زیبایی تمام به اجرای مســابقه می پرداخت و همیشه 
در حال فراگیری قوانین ومراحل اسکی در مسابقات بین 

المللی بود. 

B .درباره اردلان و خاطرات ایشان بگویید 

حیدری معلم شهید: من در کلاس چهارم و پنجم ابتدایی 
معلم ایشان بودم. همیشه می گفت که من باید هم در درس 
اول باشــم هم در ورزش اسکی. پدر شــهید ساوجی از 
بنیان گذاران اسکی در شمشک بود و بسیاری از امکانات 
مربوط به اسکی در شمشک با زحمت پدر ایشان ایجاد شده 
است. ایشان هم با جدیت این ورزش را پیگیری می کرد و 
در نوجوانی به تیم ملی اسکی راه یافت. تخصص ایشان در 
اسکی آلپاین و مارپیچ کوچک بود. بعد از گرفتن دیپلم قصد 
ادامه تحصیل داشت، اما با توجه به شروع جنگ ترجیح داد 

که برای دفاع از کشور به سربازی برود.

B  شما هم دوست شــهید بودید و هم هم رزم او 
درباره زندگی اردلان بفرمایید.

عیسی ساوه شمشکی رئیس سابق فدراسیون اسکی 
جمهوری اسلامی:  اردلان با وجود تمام پهلوانی و قدرتی 
که داشت، بسیار سربه زیر و آرام بود. زندگی اردلان به دو 
بخش تقسیم می شد، زمانی که برف در کوه ها نبود و زمانی 
کــه برف در کوه ها باریده بود؛ وقتی برف روی زمین بود، 

بی قرار بود و مدام به اسکی فکر می کرد.
شهید »اردلان ساوجی« از قهرمانان رشته اسکی بود و 
در منطقه شمشک سکونت داشت. او در سال های ورزش 
خود همواره در قله کوه ها مشغول اسکی بود و سرانجام 

نیز در جبهه های نبرد به اوج آسمان ها پرواز کرد.
ورزشکار بسیار پر تلاشی بود و یک قهرمان واقعی بود. 
در بسیاری از مســابقات مقام به دست می آورد و حتی 

بارها در اردوهای تیم های ملی شرکت داشت. 

B  پیست اسکی شمشــک به نام شهید نامگذاری 

زمان جنگ بود که اردلان تصمیم 
گرفت به سربازی برود، خیلی به او 
اصرار کردیم که الان شرایط جنگی 
است و نرو، اما او تصمیم خودش را 

گرفته بود.

شده؟ 

ساوه شمشکی: پیست اسکی شمشک که به نام شهید 
ســاوجی نامگذاری شــده، یک دیواره معروف دارد که 
خیلی مورد پسند اسکی بازان حرفه ای است. این پیست، 
شــیب تندی دارد و برآمدگی های موســوم به بُس در آن 
زیاد است. این برآمدگی ها بر اثر پاشیدن برف ناشی از 
اسکی در پیچ و خم ها به وجود می آید و ترکیبی از گودال 
و برآمدگی ایجاد می کند که اسکی را برای حرفه ای ها، 

لذت بخش تر می سازد. 

B ید؟  از زمان جبهه رفتن ایشان خاطره ای دار

کیا شمشکی: ما با هم به سربازی رفتیم، بعد از مدتی 
کــه در تهران بودیــم به منطقه عملیاتی منتقل شــدیم. 
نمی خواســتیم از هم جدا شویم و با اصرار پذیرفتیم که 
در جای پرمخاطره ای با هم باشیم و به پایگاه دورافتاده ای 

در سردشت رفتیم.

B                                  شهید ساوجی چگونه به شهادت رسید

_ دوســت و همرزم  شــهید:  دفعه آخــری که با هم 

بر می گشــتیم، گفــت که من به مادرم گفتــه ام دیگر بر 
نمی گــردم، گفتم چرا این حرف را زدی و جواب داد این 
مســئله به دلم افتاده است. دقیق خاطرم هست؛ ساعت 
5 بعد از ظهر 11 مرداد ســال 1366 بود که به ما اطلاع 
دادند تانکر آب پادگان به دســت نیروهای کومله افتاده 

است و ما هم سریع به محل رفتیم. 
مســافت 500 متری را باید در تیررس دشــمن حرکت 
می کردیم تا به محل امن برســیم و در این مسیر از 24 
نفری که به منطقه رفتیم، 17 نفر به شــهادت رســیدند. 
ناگهان چشمم به اردلان افتاد که با آن هیکل ورزشکاری و 
درشتش، روی زمین افتاده و وقتی بالای سر او رفتم دیدم 

تیر به شکم او اصابت کرده و به لقا الله پیوسته است.

B  مکانــی هم در خط مقدم جبهه به نام شــهید  
نامگذاری شده است 

ســاوه شمشکی: بعد از شهادت او یکی از پایگاه های 
منطقه سردشت به اسم شهید اردلان ساوجی نام گذاری 
شــد و الان هم این پیست اسکی به اسم ایشان است و 

مسابقاتی با یاد او برگزار می گردد. 

مادر  شهید ▪خواهر  شهید ▪

عیسی ساوه شمشکی ▪
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 گپ و گفت شاهد یاران با حاجیه خانم عطایی مادر بزرگوار شهید، برادر شهید و حاج محمد، دوست صمیمی شهید.««

شــهید پرویز عطایی در خانواده مذهبی بــه دنیا آمد. 
تحصیلات خود را تا مقطع سوم راهنمایی گذراند و چون 
می خواســت متکی به خود و در عین حال یاور خانواده 
باشد وارد بازار کار شد و در کنار آن به خاطر علاقه وافر 
بــه ورزش به ویژه ورزش هــای رزمی، به ورزش زیبای 
تکواندو پرداخت ودر سال 1360 موفق به اخذ کمربند 
مشکی دان1 شــد و در همان سال در کلاس داوری نیز 
شــرکت نموده و مدرک داوری خودرا نیز از فدراسیون 

دریافت نمود.
شهید عطایی از نخستین افرادی بود که ورزش تکواندو 
را به شکل حرفه ای پیگیری کرد و خیلی زود به بالاترین 
سطوح این ورزش رسید و این ورزش را در استان زنجان 
پایه گذاری کرد. او که یک بار از ســوی منافقین مورد 

سوءقصد قرار گرفته بود در سال 1361 به جبهه رفت.
شهید عطایی سرانجام با توجه به رشادت هایی که از خود 
در دفاع از اســلام و قرآن نشان داد در عملیات رمضان 
که پیچیده ترین عملیات دفاع مقدس بود در مقابل پاتک 
دشمن مردانه ایستادگی کرد و سرانجام و در روز 27 تیر 
ماه سال 61 در منطقه عملیاتی پاسگاه زید به درجه رفیع 

شهادت رسید.

شهید عطایی بنیان گذار تکواندو در زنجان
B  شــهید متولد چه ســالی بود و درباره کودکی او

برایمان بگویید.

حاجیه خانم عطایی مادر شهید: پرویز در دی ماه سال 
1336 در زنجان به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا مقطع 
سوم راهنمایی گذراند و چون می خواست متکی به خود 
باشــد وارد بازار کار شد. وقتی که به سن جوانی رسید به 
تهران رفت و در یک تولیدی لباس مشغول به کار شد و در 

کنار آن ورزش را به شکل جدی پیگیری  کرد.

B  .درباره فعالیت ورزشی شهید بفرمایید 

در کنار کار به دلیل علاقه وافر به ورزش در رشته کونگ فو 
و تکواندو شروع به فعالیت کرد و با شور و شوق خاصی 
تمرینات و تعلیمات را انجام  داد. گویا می دانست روزی 
این آموزش ها او را به اوج عزت و عظمت خواهد رساند.

B  از خدمات و فعالیت های شهید در زمان انقلاب 
چیزی یادتان هست. 

مادر شهید: اوایل انقلاب فرزندم همانند جوانان شیفته 
و دلداده به امام)ره( ســاکت ننشســت و در تظاهرات و 
راهپیمایی ها شرکت  کرد. در همین زمان بود که به خدمت 

سربازی رفت ولی یک ماه و نیم از رفتنش نگذشته بود که بنا 
به پیام امام)ره( که سربازها از پادگانها فرار کنند به همراه 9 
نفر از دوستانش این کار را عملی کرد و به تهران بازگشت.

B  دربــاره فعالیت شــهید در دوران پس از پیروزی 
انقلاب بگویید. 

مادر شهید: خدمات شــهید به نظام و مردم و همچنین 
تعلیــم و تربیت جوانان از طریق ورزش موجب شــد که 

منافقان کوردل در سال  60 در صدد ترور او بر بیایند.
 وی در19 شهریور همان ســال در حالی که از تمرین و 
ورزش  باز می گشــت مورد سوء قصد قرار گرفت و 4 تیر 
به ســینه و دســت و پای او اصابت نمود ولی از آنجا که 
پسرم از شجاعتی کم نظیر و بدنی آماده برخوردار بود در 
همان حال یکی از ضاربان را دنبال کرد و موفق شد آن را 

از پای در آورد.

B  از عیادت شهید با عامل ترور خود چیزی یادتان  
هست؟

مادر شهید: بعد از ترور ناموفق او در سال 1360 بیش از 
چند روز بیشتر در بیمارستان نماند و به زور خود را مرخص 

کرد و بعد از مرخص شدن با خرید نهج البلاغه و میوه به 
عیادت منافقی رفته بود که نسبت به او سوءقصد کرده بود 

و بعد از زخمی شدن دستگیر شده بود.

B از رفتن او به جبهه برایمان بگویید

مادر شــهید: پســرم  پس از بهبودی در ســال61 عازم 
جبهه هــای نبرد علیه متجاوزان بعثی شــد و در عملیات 
رمضان شــرکت نمود و بعد از دلاوری و رشــادت های 
فراوان دراین نبرد وبه هلاکت رساندن جمعی از نیروهای 

بعثی بالاخره به آرزوی خود رسید.
 یادم هست وقتی که می خواست به جبهه برود نگذاشت 
برای بدرقه اش برویم، می گفت از مادران شهدا شرمنده ام 
که بخواهیــد من را بدرقــه کنید. از او پرســیدم کی بر 
می گردی؟ گفت هر وقت که جنگ تمام شد بر می گردم. 

رفت و به شهادت رسید.

B چه وصیتی کردند؟ 

مادر: شهید  در قسمتی از وصیت نامه اش گفته که برادران 
من پشتیبان امام باشید و همیشه او را دعاکنید ،من فدای 
امام عزیز هســتم و به او عشق می ورزم و از او می خواهم 
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که در آخرت مرا شفاعت کند. 

B .درباره شغل شهید بگویید

اقای عطایی برادر شــهید: وقتی انقلاب به پیروزی 
رسید شــهید عطایی در کمیته مرکزی مشغول به کار 
شد و خدمت سربازی خود را در همین مکان گذراند. 
بــا توجه به لیاقت، شایســتگی و صداقتی که از خود 

نشــان داده بود پستی حساس به وی واگذار شد.
 پس از مدتی به زنجان آمد و در امور تربیتی به عنوان دبیر 
ورزش مدارس استخدام شــد و نزدیک به یک سال بعد 
از ایشــان خواسته شد که به عضویت سپاه درآید و چون 
مقصودش خدا و خدمت به انقلاب بود این پیشــنهاد را 

پذیرفت.
شهید گرانقدر در تربیت بدنی سپاه کلاس هایی را دایر کرد 
و تمام وقت خود را صرف بچه های ورزشکار کرد. به منظور 
ارتقای سطح ورزش رزمی تکواندو به تهران رفت و در دوم 
خردادماه سال 1360 موفق به دریافت کمربند سیاه ‘دان 
یک’ شد و پس از آن نیز در کلاس داوری شرکت و نشان 

داوری را اخذ کرد.

B چطور شد که به ورزش علاقه مند شد؟

برادر شهید: پرویز با توجه به زمینه قبلی که در ورزش های 
رزمی داشت، خیلی ســریع در تکواندو پیشرفت کرد و 
کمربند مشکی و دان یک این رشته را به دست آورد. بعدها 
کلاس های تکواندو را در زنجان راه اندازی کرد و در واقع 
بنیان گذار این ورزش در استان زنجان بود. اگر امروز این 
ورزش در استان زنجان رشد بسیار زیادی داشته به برکت 
وجود ایشــان بود. بسیاری از شاگردانی که ایشان تربیت 

کرد تبدیل به قهرمانان بزرگ این رشته شدند.

B  از موفقیت های ایشان در به میدان آوردن جوانان
بفرمایید 

برادر شــهید: پرویز  از جســارت خاصی در برخورد با 
دشــمن برخوردار بود، وی با بصیرت و دوراندیشــی که 
داشــت حوادث پیش  روی انقلاب را پیش بینی می کرد و 
ســپس با توجه به آن دســت به برنامه ریزی و ساماندهی 
نیروهای ارتش و قشر مردم و همه شاگردانش می زد. این 
شهید بزرگوار پس از شروع به کار در آموزش ورزش های 

رزمی به دلیل اســتقبال از این رشته 8 باشگاه در راستای 
آموزش هنرهای رزمی ایجاد کرد که بالغ بر 1500 نفر در 

این باشگاه ها مشغول به فعالیت بودند.
شهید عطایی همواره کارهای خود را با نام خدا آغاز و با نام 
خدا نیز به پایان می رساند. وی با نیروهای آماده خود در 
سطح شهر رژه می رفت تا آمادگی خود را به رخ دشمنان 
انقلاب بکشــاند. منافقین به دلیل شناختی که از شهید 
عطایی داشتند طی اقداماتی دست به ترور وی زدند که با 
توجه به اصابت چند گلوله به بدن شــهید عطایی باز هم 
در مقابل این مزدوران مقاومت کرد و هرگز کمر در مقابل 

نااهلان اسلام و انقلاب خم نکرد.

B  نحوه شــهادت پرویز عطایی قهرمــان تکواندو 
چگونه بود؟

برادر شهید: به وی الهام شده بود که بالاخره شهید خواهد 
شد و حتی در موقع خداحافظی با یکی از دوستانش که از 
او پرسیده بود کی برمی گردی، گفته بود؛ هیچ وقت. او چند 
ســاعت قبل از شهادت در روز 27 تیرماه غسل شهادت 
کرد و ســپس به منطقه جنگی در پاسگاه زید، عازم شد. 
وقتی به بالای خاکریز رسید متوجه شد دشمن پاتک زده 
و تانک ها در 60 متری قرار دارند لذا با سلاح ‘آر.پی.جی’ 
12 دســتگاه از این تانک ها را به آتش کشید. دشمن این 
شهید گرانقدر و ازجان گذشته را شناسایی کرد وبا گلوله 
او را از ناحیه چشــم مجروح ساخت. او با همان حال تا 

آخرین نفس جنگید تا این که به فیض شهادت نایل شد.

B یادواره ای برای شهید برگزار شده است؟ 

برادر شهید: بله یادواره شهید عطایی بنیان گذار تکواندو 
استان زنجان یکبار در روز 2 مرداد ماه سال 1395 در  محل 

سالن شهید پرویزعطایی زنجان  برگزار  شد.
در این یادواره ورزشکاران زیادی شرکت داشتند و مسئولان 
با شرح زندگینامه شهید برای جوانان ورزشکار و جویای 
قهرمانی ســخنانی را ارائه کردند کــه این اصل یاد آوری 
زندگی شــهدای ورزشکار برای همه مسئولان مهم است 

در کنــار کار به دلیل علاقه وافر به 
ورزش در رشته کونگ فو و تکواندو 
شــروع به فعالیت کرد و با شــور و 
شوق خاصی تمرینات و تعلیمات را 
انجام  داد. گویا می دانست روزی این 
آموزش ها او را به اوج عزت و عظمت 

خواهد رساند.

و ما انتظار داریم که به نحو احسن این کار انجام شود.

B  شما به عنوان دوست صمیمی شهید درباره ایشان
جملاتی را بگویید

 حاج محمد، دوست شهید: آقا پرویز شخصیت بسیار 
محبوبی در شهر زنجان بود و به واسطه همین شخصیت 
ویژه، افراد بسیار زیادی جذب رشته تکواندو شدند و نسبت 
جوانانی که به سمت این ورزش گرایش پیدا کردند بسیار 
بیشتر از سایر رشته ها بود. بصیرت، غیرت و وفاداری از 
مهم ترین ویژگی های شخصیتی شهید پرویز عطایی بشمار 
می رود و این سه اصل موجب شد تا عطایی ماندگار شود. 
شــهید عطایی به مدت هشت سال زمان صرف آموختن 
دروس کونگ فو کرده بود و در نخســتین روزهای تشکیل 
سپاه پاسداران برای عضویت در این نیرو و آموزش سپاهیان 

به هنرهای رزمی در سپاه زنجان حضور پیدا کرد.

B از خاطرات ایشان بگویید 

 دوست شهید: در شهریورماه 1360 هنگامی که با زبان 
روزه از محل تمرین باز می گشــت در خیابان مورد حمله 
منافقیــن قرار گرفت و در حالــی که چند تیر به او اصابت 
کــرده بود؛ ضاربان را دنبال کــرد و یکی از آن ها را زخمی 
کرد. بعدها برخوردهای خوبی که پرویز با ضارب خودش 
داشت، به قدری بر روی آن فرد تأثیر گذاشت که او توبه کرد.

B ید  از شهادت پرویز عطایی هم چیزی به یاددار

دوست شهید: شهید عطایی چند ساعت قبل از شهادت 
غســل شهادت کرده و ســپس برای بازرسی منطقه عازم 
می شود و وقتی به بالای خاکریز در منطقه عملیاتی پاسگاه 
زید می رسد متوجه می شود که دشمن پاتک زده و تانک ها 
در 60 متری قرار دارند لذا با سلاح 'آرپی جی' 12 دستگاه 

از تانک ها را به آتش می کشد.
دشمن، این شهید گرانقدر و ازجان گذشته را شناسایی و 
در نهایت ترکش گلوله و توپ به چشمش اصابت می کند 
و بــا همان حال تا آخرین نفس جنگیده تا اینکه به فیض 

شهادت نایل می شود. 

مراسم تجلیل از مادر شهید در تربیت بدنی استان زنجان ▪
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کوثر غسل دهید.
بعد از شهادتش بین بچه ها بحث شده بود و به این نتیجه 
رســیدیم که منظور او از نوشابه کوثر آب مقدس حوض 

کوثر بوده است.
او در زمان هایــی که از جبهه به اهواز می آمد فوتبال بازی 

می کرد و به بازی فوتبال علاقه داشت... 
پس از شهادت او و پس از پایان جنگ، تیم فوتبال لشکر 
19 فجر را به نام تیم فوتبال فجر شهید سپاسی نام نهادیم که 
اکنون نیز از تیم های مطرح و فعال باشگاه های کشور است.

B  اســتاد پیروانــی لطفا خود را بــرای مخاطبان ما
معرفی کنید

غلامحسین پیروانی هستم، اسفند سال 1333 متولد شدم 
اما برای رفتن به مدرســه شناسنامه زمستانی ام را بهاری 
گرفتند. نهم فروردین 33 در شناسنامه ام ثبت شده است. 
8 برادر و 3 خواهر بودیم که برادرم عزیز آقا ســال 88 به 

گفت و گوی نشریه شاهد یاران با حمید سپاسی برادر شهید، غلامحسین پیروانی ««
سرمربی سابق تیم شهید فجر سپاسی و برخی از دوستان شهید »عبدالمجید سپاسی« 

سردار شهید »عبدالمجید سپاسی« از شهدای ورزشکار و شناخته شده دوران دفاع مقدس است که سال ها 
در لباس رزم به دفاع از کشور پرداخت. او در دوران حضور در جبهه در لشگر 19 فجر اقدام به راه اندازی 
تیم فوتبال کرد و در واقع پایه گذار تیمی شد که امروز با نام »فجر شهید سپاسی شیراز« شناخته می شود.

سپاسی در چهارمین روز از مهرماه سال 1340 در شهر شیراز دیده به جهان گشود. وی از سن 19 سالگی 
به نبرد در جبهه های حق علیه باطل شتافت. یعنی از سال 1359-1360 در نخلستان های شهر آبادان با یک 

قبضه خمپاره برای جلوگیری از پیشروی ارتش عراق تلاش می کرد.
 شهید سپاسی در آخرین مسئولیت خود در جبهه به عنوان معاون عملیات لشکر 19 فجر، در عملیات 
والفجر10، در حلبچه بر روی ارتفاعی به نام سه تپان که در کنار دربندیخان عراق واقع بود ؛ درحین حمله 
به نیروهای عراقی به وسیله ترکش خمپاره که به او اصابت کرد در حالی که ذکر مقدس یا زهرا )س( بر 

لب داشت به فیض شهادت نایل شد.

شهیدی که تیم فوتبال فجر را پایه گذاری کرد

پــس از شــهادت او و پــس از پایان 
جنگ، تیم فوتبال لشکر 1۹ فجر 
را بــه نام تیم فوتبال فجر شــهید 
سپاسی نام نهادیم که اکنون نیز از 
تیم های مطرح و فعال باشگاه های 

کشور است.

B  شهید سپاسی متولد چه سالی بود و از کودکی او
ید؟ چه خاطره ای دار

حمید سپاسی برادر شهید: مجید در مهرماه سال 1340 
در جنوب شیراز و در منطقه ای محروم متولد شد. پدر ما 
در زمانی که مجید 11 ساله بود بر اثر تصادف فوت کرد. 
 جزو 

ً
مجید از نظر درسی شرایط بسیار خوبی داشت و اکثرا

شاگردان ممتاز مدرسه بود. 

B از کودکی مجید بیشتر برایمان بگویید 

برادر شــهید: یک روز مجید با سر شکسته به خانه آمد. 
مادر پیشانی خونی مجید را دید. هرچی مجید گفت چیزی 
نیســت، مادر کوتاه نیامد، مجید را برد خانه آن پسری که 
ســر مجید را شکسته بود. به اتفاق هم وقتی در خانه آنها 
رفتیم. مادر آن پســر گفت خانم پسر شما هم دندان پسر 

مرا شکسته!
از مجید جریان را پرسیدیم. گفت همه می دانند این پسر 
چه در محل چه مدرســه چقدر شرور و قلدر است. گول 
هیکل درشــتش را خورده، به همه زور می گوید و همه را 
کتک می زند این بار که با خط کش زد به من، من هم، از 

خودم دفاع کردم که دیگه به کسی زور نگه.
بچه ای نبود که مشــکلاتش را به خانــه بیاورد، خودش 

می توانست خود را جمع کند. 

B چطور شد که به جبهه رفت؟

برادر شهید: مجید دیپلم خود را با معدل بالایی گرفت و از 
همان ابتدای شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت و تا زمان 

شــهادت یعنی اول فروردین 1367 در جبهه ماند. شهید 
در ســال 1364 به مکه هم مشرف شده بود که بعد از آن 
با اسم »حاج مجید« شناخته می شد. مجید انسان بسیار 
افتاده ای بود، در حدی که هیچ کس در فامیل و آشــنایان 
ما نمی دانســت که مجید معاون لشگر است و همه او را 

به عنوان یک پاسدار ساده می شناختند.
در عملیات رمضان در گرمای تابســتان 1361 در منطقه 
پاسگاه زید عراق پس از شکستن خاکریزهای دشمن به 
همراه یک بســیجی دیگر به نــام آقای تقوی در محاصره 
عراقی ها قرار گرفت. مجید سپاسی توانست از محاصره 
نجات پیدا کند. او خود را به ما رساند و ما با یک جیپ به 
همراه او برای آزادی آن بسیجی به محل محاصره رفتیم و 
متوجه شدیم که تانک های عراقی آن بسیجی را شهید کرده و 
عقب نشینی کرده بودند. جنازه آن شهید را به عقب آوردیم.

B  دربــاره اخلاقیــات و روحیه شــاد حاج مجید 
بفرمایید 

حــاج مجید برای ازدواج در ســال 1365 چند روزی را 
مرخصی آمد. خانواده ای که مد نظر بود به او گفته بودند 
دیگر نباید به جبهه برود و ایراداتی گرفته بودند. او به جبهه 

برگشت و گفت دیگر زن دنیایی نمی خواهم.
به نقل از دوستانش، حاج مجید خیلی نوشابه های ساخت 
وزارت سپاه پاسداران به نام کوثر را دوست می داشت و در 
گرمای شلمچه پس از هر غذا از آن نوشابه ها می نوشید به 
حدی که بین بچه ها معروف به نوشیدن نوشابه کوثر شده 
بود. حتی به ما می گفت من که شــهید شدم مرا با نوشابه 
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رحمت خدا پیوست.
محلــه فخرآباد یک زمین خاکی داشــت، یــک تیم راه 
انداختیم به نام تیم 25 شــهریور. بعدها هم از نوجوانان 
برق شروع کردم تا الان که اینجا هستم هم فوتبالی ماندم.

B شما به معیارهای اخلاقی خیلی اهمیت می دهید؟ 

پیروانی: اصل ورزش همین است. حیف نیست جوانی که 
قرار است، الگوی جوانان ما باشد، لباس های آن چنانی 

بپوشد و موهایش را به شکل ناجوری اصلاح کند. 
بــه معنویات خیلی اهمیت می دهــم و رکن اصلی کار 
ماست، پدرم 83 ســال پیش هیئت داشت. فخرآباد که 
بودیم هیئت امام حسن مجتبی )ع( در مسجد ساجدین 
بود. 50 سال پیش پدرم در بیت العباس و بعدها در کوچه 
گود درویشــها هیئت داشت. بگذار بگویند. ولی من هر 

چه دارم، از امام حسین )ع( است.

B پیروانی چیست؟  رمز مردمی بودن 

پیروانی: پدرم خدا بیامرز همیشه می گفت:
گر به دولت برسی، مست نگردی مردی
گر به نکبت برسی، پست نگردی مردی

همچنین امیرالمومنین )ع( می فرمایند دنیا دو روز است 
یک روز به کام توست، مغرور نشو. دیگر روز علیه توست، 
مأیوس نشو. به مال و منال دنیا فکر نمی کنم و دل نمی بندم.

در حقیقــت صاحب اصلی خداســت - این امانت بهر 
روزی نزد ماســت. مردم هم به همین خاطر احترام ما را 

دارند. قهرمان آســیا که شدیم در زمین های خاکی بازی 
می کردم و از مردم جدا نشدم.

B  شما مربی عبدالمجید سپاسی بودی، شهید از چه 
زمانی فوتبال را شروع کرد؟

وقتی در باشگاه برق شیراز فوتبال بازی می کردم، مجید را 
به عنوان فوتبالیست  می دیدم و از همان جا با او آشنا بودم 
و مطمئن هستم دعای این شهید بزرگوار همواره پشتیبان 

تیم فجر است.

B چرا به او مجید طلا می گفتند 

شنیده بودم در دوران کودکی و نوجوانی که  مجید فوتبال 
ردی 

ُ
بازی می کرد، مجید همیشه شلوار معروف به شلوار ک

به پا داشــت و در طول بازی هم بسیار ساکت و آرام بود. 
شــهید به دلیل بازی خوبی که داشــت به »مجید طلا« 
معروف بود. مجید بســیار شوخ طبع بود و همه دوستان 
از حضور در کنار او خیلی لذت می بردند. شــهید مجید 
سپاســی از نظر بدنی قدرت خوب و بالایی داشت و از 

استایل ورزشی مناسبی بهره می برد.

B  از بازی مجید و تیم شهید سپاسی بیشتر بگویید 

دوستان مجید به پاس تکریم او، نام تیم خود را به »شهید 
مجید سپاسی« تغییر دادند. این شهید، عجب فوتبالیستی 
بود، غیرتی داشــت مثال زدنی، گلزنی بــود تمام عیار، 
فرصت ها را از دســت نمی داد، او ستاره ستاره ها بود، در 
زمیــن فقط راه نمی رفت! می دوید تا پای جان، شــلیک 
های ناگهانی اش تو چهار چوب بود، ضربه های مهلکش 

را هیچ دروازبانی نمی توانست مهار کند. 
شــهید سپاسی اهل قهر نبود، وفتی تیم می باخت دنیا بر 
سرش خراب می شــد، غیرتی بود. قسم می خورد بازی 
بعــدی جبران می کند، خودش را بــه بی خیالی نمی زد. 
باخت را گــردن داور و زمین نمی انداخت. مردانه بازی 

می کرد.
مجید دنبال شهرت نبود، عاشق فوتبال بود، بعد از گذشت 
سالیان دراز عمر فوتبالی مجید هنوز تمام نشده، این روزها 
تیمی به نامش مزین شده و شهید سپاسی کماکان در میدان 

فوتبال حضور دارد.

B  درباره حضور حاج مجید در جبهه و اقدامات در 
خور توجه ایشان توضیح دهید 

ســید محمد همرزم شهید: خیلی ها در کارهای توجیه 
عملیاتی خیلی سخت می گرفتند و خودشان را به زحمت 
می انداختند. اما مجید این جور نبود، تا وارد جلسه طرح 
عملیات می شد، خنده و شادی هم با او وارد می شد. محال 
بود در جلسه ای مجید باشد و آخرش هم به خنده و شوخی 
نرسد، آن هم جلسه توجیه عملیات با آن اهمیت. می آمد 
دو سه تا پیشنهاد ســاده می داد، مشکل را حل می کرد و 
می رفت. درســت مثل نسیمی که شادی و نعمت با خود 
همراه می آورد. برخلاف دیگران که با خودکار و آنتن روی 

نقشه مســیر ها را نشان می دادند با دست و انگشت روی 
نقشه می رفت، طرح را می کشید و والسلام. 

 جبهه با تمام وســعتش خانه مجید بود. ســنگرش 
ً
اصلا

خانه و جبهه حیاط خانه او بود و مجید در این هشت سال 
جنگ کمتر شد که پا از حیاط خانه اش بیرون بگذارد. گاه 
می شد تا 10 ماه جبهه می ماند. اگر هم زمانی می شد که 
دل از جبهــه بکند تنها و تنها به خاطر مادرش بود. گاهی 
وقت ها که به مرخصی می آمدم سری به مادر مجید می زدم. 
مادرش می گفت: تــو را خدا مجید را بیاورید ببینم، دلم 
برایش تنگ شده، به مجید که می گفتم می آمد شیراز مادر 

را می دید و بر می گشت جبهه.
گاه می شــد فرمانده لشــکر به مجیــد می گفت یک ماه 
مرخصی، برو شیراز ،به اجبار می رفت مرخصی، دو روز 

سه روز نشده، بر می گشت منطقه. 

B ید؟ از روز شهادت حاج مجید چیزی به یاد دار

همرزم شهید: آن روز ناهار و نماز در نزدیکی آبشار بانیشار 
بودیم که فاصله کمی با منطقه عملیات داشت. وقت ناهار 
هر چه اصرار کردیم ناهار نخورد و شــب با نیروها راهی 
منطقه عملیاتی شد. ساعت 12 شب بود از 12 تا 1 شب هر 
چه فرمانده لشگر به او بی سیم می زد صدای او را نمی شنید. 
نهایتا از معاون لشــکر و بی سیم چی او پرسیدم که حاج 
مجید کجاست؟گفتند مجروح شده.گفتم گوشی بیسیم 
را به او بدهید صحبت کند .گفتند نمی تواند صحبت کند.

متوجه شدم که او شهید شده و به آنها گفتم چرا زودتر به 
من نگفتید؟ در فقدان او زیاد گریســتم چرا که 8سال در 

جبهه در کنار هم بودیم.

B از خاطرات خود با شهید سپاسی در جبهه بگویید

_محسن هم رزم شهید: ایشان در اوایل حضور در جبهه 
در محور ایستگاه 7 آبادان مسئول خمپاره انداز بود. شهید 
در زمان بیــکاری در جبهه ها بــه ورزش و بازی فوتبال 
می پرداخــت و در آنجا تیم فوتبالی را هم تشــکیل داد. 
ایشان در لشــگر 19 فجر حضور فعال داشت و همیشه 
از نظرات و پیشــنهادت او اســتفاده می کردیم و با وجود 
ســن کم از نوابغ جنگ بود و در اکثر عملیات های لشگر 

حضور فعال داشت. 

B چگونه به شهادت رسیدند؟ 

محسن هم رزم شهید: شهید مجید سپاسی در شب 29 
اســفندماه66 یا در واقع صبح روز اول فروردین ماه سال 
1367 در عملیات والفجر 10 و در آخرین روز ماه رجب 
در حالی که سمت معاونت عملیات را به عهده داشت، در 
منطقه حلبچه)جبهه دربندی خان شمال خرمال ارتفاعات 
سه تپان( در محور عملیاتی سه تپان بر اثر اصابت ترکش 
خمپاره به سرش و در حالی که ذکر یا زهرا )س( را بر لب 
داشت به شهادت رسیدو پیکر مطهر این شهید والا مقام 

در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده شد. 
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دیدار از خانواده های شهدا، جانبازان و مجروحان را داشت 
و دل آنها را شاد می کرد.

 سال 64 در آخرین سفر خود به جبهه اعزام شد و طی یکسال 
در جبهه ماند در نهایت هم درعملیات کربلای 4 در تاریخ 
سوم دی ماه 65 به عنوان غواص به قلب دشمن کافر حمله 

ور شد و شهادت را در آغوش کشید.

B  باره  به عنوان یار و یاور شهید بفرمائید ایشان در
ورزش چه نظری داشتند؟

برادر شهید:  سالهای زیادی در ورزش بود و به طور مستمر 
فعالیت داشت و در این راستا برای یک روز هم تمریناتش 
قطع نشد. به عنوان یک برادر به همه توصیه می کرد همواره 
ورزش را برای صحت و ســلامت جســم و در راه پیشبرد 
اهداف خود و انقلاب اسلامی مان پی گیری نمایید تا فعالیت 

شما ارزش پیدا کند.
کاظم به کلیه ورزشکاران خطاب می کرد که باید الگوهای 
مناســبی چون مولای متقیان علی)ع( را برگزیده و تلاش 

نمایند همچون جهان پهلوان تختی و ... باشند. 
برادرم درباره عملکرد مربیان درکلیه رشته های ورزشی معتقد 

گفت و گو شاهد یاران با مادر بزرگوار شهید، برادرشهید، سردار محمد درخشان ««
رییس سابق فدراسیون جودو  و دوستان شهید 

شهید محمد کاظم فرارویی جودوکار با اخلاق اهل شیراز بود که شاگردانش در عین یادگیری ورزش، از 
او درس های زیادی در زمینه اخلاق فرا گرفتند. فرارویی در شهریور سال 1341 درخانواده ای مذهبی 
در محله مسجد جامع عتیق شیراز چشم به جهان گشود.در دامان پر مهر و محبت مادر و زیر نظر پدر 
بزرگوارش که خود یکی از انقلابیون سالهای 42-1341 و بعد بود، با آداب و مذهب اسلام آشنا گردید. 
دوران ابتدایی را در دبستان فرصت و راهنمایی را در مدرسه 17بهمن گذراند. دراوایل جنگ چون در 
جبهه نیاز بود دبیرستان را رها نموده و به جبهه اعزام شد و در حین دفاع از وطن، درجبهه درس را رها 
ننموده و موفق به کسب مدرک دیپلم شد. هم چنین چندین مرتبه دیگر نیز توسط بسیج به جبهه اعزام 
گردید. محمد کاظم در آخرین سفر خود به جبهه درعملیات کربلای 4 در تاریخ 65/10/3 به عنوان 

غواص به قلب دشمن کافر حمله ور شد و شهادت را در آغوش کشید .

غواص و جودوکار با اخلاق

کلاس ورزش ایشــان بــه معنــای 
واقعی کلاس اخــلاق بود، کلاس 
معمــولآ با ســوره والعصر شــروع 
می شد و در انتها هم چند کلمه ای 
درباره اخلاقیات صحبت می کردند 
و کلاس با یاد شــهدا و فاتحه برای 

آنان تمام می شد.

B .درباره کودکی و زندگی شهید برایمان بگویید

مادر شهید: کاظم بسیار خوش اخلاق بود و همیشه به من، 
پدرش و تمام اعضای خانواده احترام می گذاشت. درسش را 
تا مقطع دبیرستان بسیار خوب ادامه داد، کاظم حافظه بسیار 
قوی و خوبی داشت و  نمره های او همیشه عالی بود. بسیار 

فروتن و سر به زیر بود. 

B  درباره فعالیت های شهید در زمان پیروزی انقلاب 
چیزی به خاطر دارید؟

 مادر شهید: اوایل دوران دبیرستان وی با اوج گیری انقلاب 
اسلامی همراه بود که به جمع انقلابیون پیوست و با شرکت 
در تظاهرات و تعطیل کردن مدرسه با موج خروشان انقلاب 

همراه شد.
در تاریخ 22 بهمن 57 انقلاب محمد کاظم از اولین کسانی 
بودند که وارد شهربانی شده و آن را به تصرف خود در آوردند. 
با پیروزی انقلاب به عضویت گروه های مقاومت درآمد و 
شب ها درگشت های شبانه و روزها درفعالیت های فرهنگی 

مذهبی در مساجد شرکت داشت.
زمانی که در خانه بود از اوقات خود به نحو احسنت استفاده 
می کرد به طوری که خواهر زاده اش همیشه می گوید دایی هر 
وقت به خانه ما می آمد به من قرآن یاد می داد و مرا با خود به 

دعای توسل و کمیل می برد.
محمد کاظم در منزل بسیار متین و خوش اخلاق بود و از کبر 
و غرور دوری می کرد به طوری که پس از شهادت وی متوجه 
شدیم که مدت ها با آموزش و پرورش همکاری داشته و در 

بیدار گری نسل جوان نقش مهمی داشته است.

B  ورزش شهید هم جدی بود در این باره بفرمایید 

مادر شهید: محمد کاظم یکی از مربیان مجرب در رشته 
جودو بود که اولین کلاس های جودوی بسیج را در استان 
راه اندازی کرد و از کلاسهای وی افراد زیادی به جبهه روانه 
گشــتند که بیش از25 نفر از آنان به درجه رفیع شــهادت 

نائل آمدند.

B  درباره رفتن ایشان به جبهه هم بگویید 

مادر شــهید: کاظم دراوایل جنگ چون در جبهه نیاز بود 
دبیرســتان را رها نمود و به جبهه اعزام شد و در حین دفاع 
از وطن، درجبهه درس را رها نکرد و موفق به کسب مدرک 
دیپلم شــد. او چندین مرتبه دیگر نیز توسط بسیج به جبهه 

اعزام گردید.
اولین باری که به جبهه رفت خیلی اصرار کردم که نرود، اما 
بار آخری که به جبهه رفت به او نگفتم که به جبهه نرود و او 
را به خدا سپردم. ما نمی دانستیم که به عنوان غواص در جبهه 

مشغول فعالیت است.

B درباره نحوه شهادت ایشان هم بفرمایید 

هم چنین در زمان هایی که در شــهر شیراز بود برنامه های 

▪ 
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با یاد شهدا و فاتحه برای آنان تمام می شد.
بهروز: اســتاد هیچ وقت هزینه ای که برای کلاس دریافت 
می کرد را برای خود نگه نمی داشــت، همیشه این پول را به  

انواع مختلف برای شاگردان خرج می کرد.

j گفت وگو با محمد درخشان  رییس
سابق فدراسیون جودو 

B  به عنوان رییس سابق فدراسیون جودو بفرمایید از 
مقام شامخ شهدای جودو تاکنون تقدیر شده است؟

ورزش جودو از جمله ورزش هایی اســت که به دلیل نوع 
حرکات و آمادگی جسمانی بالایی که در ورزشکاران ایجاد 
می کند، در بین رزمندگان و شهدای کشورمان مورد توجه 

ویژه بوده است.
 مقام معظم رهبری همواره بر این مسئله تأکید داشته اند که 
شهدا حق حیات بر این کشور دارند و همه مردم و مسئولین 
باید خود را زیر بار منت شــهدا و خانواده شهدا بدانند و ما 
نیز تلاش می کنیم این موضوع را سرلوحه فعالیت های خود 
قرار دهیم. جودو یکی از ورزش های رزمی است که نیاز به 
آمادگی جسمانی و روانی بالایی دارد و می توان گفت یکی 
از ورزش های خاص رزمندگان بوده و هست. همان گونه که 
رهبر عظیم الشان انقلاب فرمودند، باید ارزش شهدا و کاری 
که کرده اند در جامعه معلوم باشد و در همین راستا فدراسیون 
جودو در تمامی مسابقات کشوری و قهرمانی که در رده های 
سنی مختلف در سراسر کشور برگزار می کند، از مقام شامخ 

شهدا تجلیل به عمل می آورد.
 در این خصوص کمیته فرهنگی و بسیج فدراسیون جودو 
با شناسایی خانواده های این عزیزان، از آن ها برای حضور 
در همایش ها و برنامه های ورزشــی جودو دعوت به عمل 
می آورد. همچنین قسمتی از زندگی این عزیزان، نحوه اعزام 

به جبهه و شهادت آنان به صورت فیلم در سالن مسابقات 
پخش می شــود تا یاد و خاطره این شهدا و کار بزرگی که با 
ایثارگری و گذشت انجام دادند گرامی داشته شود و نام آنان 

همواره در دل جامعه ورزش و خانواده جودو زنده بمانند.

B .بخشی از اقدامات فدراسیون در این زمینه را بفرمایید

کمیته فرهنگی و بسیج فدراسیون جودو با هماهنگی ارکان 
فدراسیون جودو، بسیج ورزشکاران و معاونت امور فرهنگی 
وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته به همراه چند نفر از 
پیشکسوتان و بزرگان جودوی کشور در منزل شهید جودوکار 
اهل استان البرز، شهید »حیدر جلیلوند« حضور پیدا کردند 
 از خانواده ایشان برای حضور در افتتاحیه مسابقات 

ً
و رسما

لیگ کشوری جودو در دعوت به عمل آوردند.
 شهید مدافع حرم، حیدر جلیلوند از مدال آوران کشور در 
رشــته جودو و دارای چندین عنوان در این رشته است و در 
مراسمی که با حضور خانواده این شهید و جمعی از مقامات 
کشوری و لشگری در سالن شهید افراسیابی برگزار شد، دان 

4 افتخاری این شهید به خانواده ایشان تقدیم شد.
 همچنین این مراســم هم زمان با تولد 5 سالگی دختر این 
شــهید بود که به این مناسبت نیز جشــن تولدی برای این 
عزیز برگزار شد. در هفته سوم مسابقات لیگ جودوی سال 
1397 با نام امید تا المپیک نیز بنا به پیشنهاد کمیته فرهنگی 
و بسیج فدراسیون به نام شهید جودوکار شهید شیخ الاسلامی 
از شهدای مدافع حرم استان مازندران و شهرستان چالوس 
نام گذاری شد. در این مراسم از خانواده این شهید دعوت به 

عمل آمد و با حضور جمعی از مقامات از آنان تقدیر شد.
 همچنین در افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور که مردادماه 
امسال به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج برگزار شد، 
از جمعی از خانواده های معظم شهدای ترور، جانبازان و 
 برگزاری 

ً
ایثارگران دفاع مقدس تجلیل و قدردانی شد. قطعا

این گونه مراسم و تجلیل در آینده نیز ادامه خواهد یافت. 

بود  که  به فرموده امام عزیز باید انسان تحویل جامعه بدهند 
و در کنار پرورش جسم و فراگیری علوم ورزشی به جوانان در 
پی انتقال تعلیمات اسلامی و روحیه پهلوانی به ایشان باشند.

B  توصیه های شهید به مربیان ورزشی چه بود؟ 

برادر شهید: محمد کاظم همیشه تاکید می کرد که نقش مربی 
تا بدان حد اســت که به جرات می توان ادعا کرد که بعد از 
پدر و مادر تنها مربی می تواند بر فرد اثر بگذارد، شاگردی که 
پس از مدتی دل به مربی می بندد و در خواب و بیداری و در 
کارهایش به او فکر می کند طبعا با خلق و خوی مربی انس 
می گیرد لذا مربیان و استادان باید مواظب باشند از کارهای 
غیر اخلاقی و غیر ورزشی جدا اجتناب کنند تا خدای نکرده 

این اخلاق ناپسند به شاگردان منتقل نشود.
من هم از همه  ورزشکاران می خواهم همگام با ورزش سعی 
کنید در ابعاد انسانی و اخلاقی الگوی نسل جوان باشید و 

همواره بر ایمان و تقوی خود بیفزایید.

B  علاقه شهید فرارویی به ورزش چگونه ایجاد شد و
چه خاطراتی از ورزش ایشان دارید؟

_هاشمی مربی شهید: شهید از ســال 1358 جودو را در 
سالن تختی نزد من آغاز کرد و جودوکار بسیار فعال، جسور 
و علاقه مندی بود و ارشد کلاس ما بود. همیشه خنده به لب 
داشت و بارها به او تذکر می دادم که نخندد اما او هیچ وقت 
این خنده ها را کنار نمی گذاشــت. در بیشتر مسابقاتی که 
شــرکت کرد موفق به کسب مدال شد و شاید فقط یک بار 

چهارم شد.

jخاطراتی از شاگردان شهید
علی: خاطرم هست که برای مسابقاتی به تهران رفته بودیم 
و پیش از شروع مسابقات چند روزی مشغول تمرین بودیم. 
شهید در این مدت مدام به ما سفارش می کرد که اگر فردی 
که برای تمرین با شــما آمد از مربیان بود، حرمت او را نگه 
دارید و فنی بر روی او اجرا نکنید. برای شاگردانش نه استاد 

و دوست، بلکه یک پدر بود.
سعید: کلاس ایشان به معنای واقعی کلاس اخلاق بود، 
کلاس معمولآ با سوره والعصر شروع می شد و در انتها هم 
چند کلمه ای درباره اخلاقیات صحبت می کردند و کلاس 

برادر شهید ▪



	
شهدای مدافع حرم ورزشکار با تنی ورزیده و سالم، جان خود را برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی 
و تثبیت نظام جمهوری اسلامی در سرزمین های اسلامی فدا کردند و باید یاد و نام آنان در تاریخ این 

مرز و بودم جاودانه بماند.
یاد کرد از شهدای مدافع حرم که با گذشتن از سکوی قهرمانی در ورزش به سوی دفاع از حریم ولایت 

و شهید مدافع از مهمترین وظایف ماست . 
امروز امنیت و آزادی موجود در جامعه را مدیون جایگاه والای شــهدای مدافع حرم هستیم، به برکت 
خون همین شهدای عزیز بخصوص شهدای مدافع حرم اســت که امروز ملت بزرگ ایران در صلح و 
آرامش و امنیت کامل زندکی می کنند. هیچ هدیه ای نمی تواند لحظه ای جای خالی شهیدان از دست 

رفته را برای خانواده آنها پر کند ، امروز یاد آوری نام  شهدا حداقل کاری است که بر عهده ما است.

درآمد

شهیدان حرم  جلیلوند و  دهقانی نیا 
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درآمد

شهید مدافع حرم حیدر جلیلوند متولد 26 آذرماه سال 65 در کرج یکی از بسیجیان شهرستان فردیس و از قهرمانان ورزش رزمی جودو بود که برای دفاع از حریم 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( داوطلبانه عازم سوریه شد.

وی دارای سه برادر و خواهر، سومین فرزند خانواده جلیلوند بود که در جوانی به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در سال 86 وارد نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
شد. شهید  از کودکی در زمینه ورزشی فعال بود و در رشته های کشتی، شنا و جودو صاحب عناوین مختلف بود. پشتکار او در رشته جودو باعث شد تا نفر دوم 

انتخابی نیروهای مسلح جهان پیش برود و در مسابقات متعدد استانی، کشوری و در سطح نیروهای مسلح موفق به کسب مقام شود.
وی به عنوان مستشار نظامی که موفق به گذارندن آخرین دوره های خلبانی پهپاد شد سه بار به سوریه و یک بار به عراق رفت و سرانجام در آخرین اعزام خود در بیست 
و چهارم اردیبهشت ماه به منطقه اثریا در حما سوریه رفت و در خردادماه سال 96 به شهادت رسید. از این شهید دو دختر به نام های ثنا و حنانه به یادگار مانده است.

گفت وگوی شاهد یاران با حاجیه خانم بستاک مادر بزرگوار شهید جلیلوند، حاج محمد جلیلوند پدر بزرگوار شهید و مجید جلیلوند برادر بزرگتر 

 قهرمان جودو، مدافع حرم
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خانم بســتاک: چهار پسربنام های علی، مجید، حیدر و 
ســجاد خداوند به ما عنایت کرد. بعد از چند وقت به ما 
خانه سازمانی دادند وما در خانه های سازمانی متعلق به 
جنگ زده ها مستقر شدیم. همسرم در جبهه بود که حیدر 
درخانه های سازمانی جنگ زده ها در تاریخ بیست وشش 

آذرماه سال شصت و پنج بدنیا آمد.
حیدر در همان خانه های سازمانی متعلق به جنگ زده ها 
بزرگ شد وبه مدرسه رفت و بعد از پایان خدمت سربازی، 
جذب سپاه شد. حیدر کلاس اول دبستان بود که ما آمدیم 

شهرک جنت در شهرستان فردیس ساکن شدیم.
حیدر هوش سرشاری داشت و زمانی که مدرسه می رفت، 
شاگرد ممتاز بود. حیدر در تمام کلاسهای قرآن و تواشیح 
و تئاترو ورزشی در بسیج شرکت می کرد، بسیار فعال بود. 
تا دیپلم در شــهرک جنت بودیم و دیپلم علوم انســانی را 
گرفــت و به خدمت رفت و از خدمت که برگشــت دنبال 

یک شغل دیگری بود.

B ید؟  درباره پیوستنش به سپاه چیزی به یاد دار

 مادر شهید: تا مدتی با دوستانش بسیج می رفت ویک روز 
آمد گفت که می خواهم وارد سپاه شوم و بالاخره هم رفت 

و در قسمت هوا فضای سپاه مشغول کار شد.
در دانشــگاه هم خیلی فعال بود.یــک روز )تقریبا حدود 
ســال 92 و 93 ( به من گفــت که مامان من اینجا در هوا 
فضا که هستم اصلا بهم نمی چسبد چون کاری نیست که 

من می خواهم.
گفتم پسرم جات را تغییر بده، یک مدت رفته بود آموزش 
دیده بود. می خواست وارد سپاه قدس شود چون به او گفته 
بودند از این قســمت امکان ندارد که به عنوان مدافع حرم 
وارد ســوریه شــود. می گفت که مامان برای من دعا کن، 
بتوانم وارد ســپاه قدس شــوم.من هم می گفتم پسرم دعا 

می کنم که انشالله عاقبت بخیر شوی.
بــه پدرش هم گفت که با آشــنایانی که دارد تماس بگیرد 
که حیدر را وارد سپاه قدس کنند. پدرش همیشه می گفت 
اگر قصدت خدمت هست، همینجا خوبه، خیلی با باباش 
صحبت می کرد عاقبت خــودش رفت، اقدام کرد، خیلی 

تلاش کرد که جذب سپاه قدس شود.

B  دربــاره مدافع حرم شــدن حیدر نیــز برای ما 
بگویید.

مادر شهید: یادم می آید نیمه شعبان بود حیدر به من گفت 
که بعد از جشــن نیمه شــعبان من به سوریه می روم،توی 
جشــن نیمه شــعبان هر جایی که نگاه می کردم، حیدر را 
می دیدم. فردای نیمه شعبان بود که زنگ زد و گفت که من 
نمی خواهم این دفعه بچه ها را شهرستان بگذارم می خواهم 
پیش شما باشند، گفتم مادر قدم بچه هات روی چشم من. 
تو فقط مراقب خودت باش و او به شــوخی گفت که باشه 

مامان اما بادمجون بم آفت نداره.
دو روز بعد از نیمه شــعبان در بیست و چهارم اردیبهشت 
96 صبــح تماس گرفت و یاد آوری کــرد ما می خواهیم 
ناهار پیش شــما باشیم .من ناهار ماهی درست کردم اخه 
حیدر ماهی خیلی دوســت داشت. همه آمده بودند چون 

"اعظم بســتاک"  مادر بزرگوار شــهید حیدر جلیلوند از 
قهرمانان جودو و از مدافعان حرم اهل بیت متولد خرمشهر 
که  تا 14 سالگی در خرمشهر زندگی کرد و سپس به تهران 

عزیمت کردند. 

B  درباره ازدواج خود بــا اقای محمد جلیلوند و 
زندگی خود بفرمایید 

خانم بستاک مادر شهید: جنگ که شروع شد، من بهمراه 
خانواده به "درود" مهاجرت کردیم و از آنجا به خاطر شغل 
پدرم که در سازمان بنادر کشتیرانی کار می کرد، ما به تهران 
آمدیم. سال 61 هم من با آقای جلیلوند )پدر شهید( ازدواج 

کردم. همسرم از فامیل های پدرم بود.
در ســال 62 مدتــی در الیگودرز بودیم و بعــد به تهران 
برگشتیم و از تهران بمدت یکسال و نیم ما به دزفول رفتیم. 
همسرم آنموقع سرباز بود و جبهه می رفت. پسر بزرگم در 
دزفول بدنیا آمد و بدلیل اینکه آتش جنگ زیاد شده بود و 
آنجا امنیت نداشت ما به تهران آمدیم و در یافت آباد منزل 

دایی ام ساکن شدیم. 

B  یــد؟ از کودکی  مــادر بفرمایید چند فرزند دار
حیدر بگویید.

می دانستند حیدر می خواهد برود. ناهار خوردیم و بعد از 
ناهار هم حیدر خیلی شــوخ طبع بود و کلی همه رو شاد 
کرد. زمانی که می خواست به فرودگاه برود اجازه نداد من و 
همسرش با او برویم. اما بابا و برادرها و دایی اش با او رفتند.

هر شــب به خانمش و ما زنگ می زد. می پرســید حنانه 
چطوره؟ بزرگ شده؟ عکساشو بفرستید. ماه رمضان  ختم 
قران داشتیم که حیدر زنگ زد و همه تک تک با او صحبت 

کردند، آن شب بیستم خرداد آخرین تماسش بود.

B  به عنوان برادر شــهید درباره زندگی حیدر که در 
منزل حمید صدایش می کردید بفرمایید 

مجید برادر شهید: در خانواده همه او را به نام حمید صدا 
می کردند، »حیدر« نامی اســت که در شناسنامه اش درج 
شــده و بیشترِ دوســتانش او را به این نام می شناسند. اما 
شــاید خانواده در طی این سال ها او را 10 بار با نام حیدر 

صدا نکرده باشند.
اعضــای خانواده ما به لباس ســپاه پاســداران و این نهاد 
انقلاب از کودکی علاقه داشتند و این روحیه از بچگی در 
وجود ما به واسطه شغل پدر وجود داشت. حیدر، خدمت 
ســربازی اش را در هوافضای سپاه گذارند و این علاقه در 
وی به وجود آمد که شغلش را در همین محیط ادامه دهد.
 حیدر از من که 2 سال قبل از او زودتر وارد مجموعه سپاه 
شده بودم سوالاتی می کرد و علاقه نشان می داد، شاید هم 
درصد خیلی کمی از تمایل شــهید به عضویت در ســپاه 

همین حضور من در هوافضا باشد.
سال 86 وارد سپاه شــد، رفتنش به سپاه پاسداران تنها به 
خاطر علاقه ذاتی بود نه به خاطر امرار معاش یا بیکاری، 
چون نیاز مالی نداشت فقط می خواست به دنبال علاقه اش 
بــرود و در این راه پیگیری کــرد. از آنجا که فعالیت های 
فرهنگی زیادی داشــت و در مراسمات مذهبی هم دخیل 

بود سریع در مجموعه نیروی هوایی قبولش کردند.

B .از کودکی حیدر هم بگویید

برادر شــهید: تا ســال 80 که برادر آخر بــه دنیا بیاید ته 

مادر شهید: حیدر هوش سرشاری 
داشت و زمانی که مدرسه می رفت، 
شــاگرد ممتاز بود. حیدر در تمام 
کلاســهای قرآن و تواشیح و تئاترو 
ورزشی در بسیج شرکت می کرد، 
بسیار فعال بود. تا دیپلم در شهرک 
جنت بودیم و دیپلم علوم انسانی را 
گرفت و به خدمت رفت و از خدمت 
که برگشت دنبال یک شغل دیگری 

بود.

مادر شهید ▪
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تغاری خانه بود. برای همین زیاد شیطنت می کرد و شاید 
کمی هــم عزیزتر از بقیــه برای پدر مادر بــود. ما چون 
اختلاف ســنی کمی داشــتیم هم بازی و هم مدرسه ای 
بودیم و دوستان مشــترک زیادی داشتیم. از ابتدای دوران 
راهنمایی و دبیرســتان درمحلی کــه زندگی می کردیم به 
پایگاه بسیج می رفتیم، در جمع خاص و ثابتی هم شرکت 
داشــتیم. شــیرین زبان بود. یکی از خصوصیات بارزش 
هوش سرشارش بود. در مدرسه بچه ی درسخوان و موفقی 

محسوب می شد.
حیدر از کودکی فعالیت های ورزشــی را دنبال می کرد و 
عناوین مختلفی در رشته های کشتی، شنا و جودو کسب 
کرد تا آنجا که توانســت نفر دوم انتخاب نیروهای مسلح 
جهان بشود، در ورزش استعداد خاصی داشت. چند سال 
در کشــتی کار کرد اما به خاطر کوتاهــی قدش مربی ها 
توصیه کردند در کشتی کار نکنید تا قدش نسوزد. از دوران 
خدمت جودو را شــروع کرد و سپس به صورت حرفه ای 

آن را ادامه داد.

B  یه نیز خاطره ای از  دربــاره اعزام حیدر به ســور
ید؟ شهید دار

مجید: حیدر هم پیش از اعزام به سوریه بارها در ماموریت 
های مختلف حضور داشــت و مهارت هــای لازم را از 
هر جهت کســب کرده بود. در مجموعــه نیروی هوایی 
که مجموعه ای تخصصی اســت بــه ماموریت هایی در 
کشورهای دیگر و مدتی نیز در لبنان بود. در مجموعه قدس 
نیز چهار ماموریت داشــت که اولین بار به کشور عراق و 
ســه مرتبه دیگر به سوریه رفت. بار دومی که رفت تعریف 
می کرد در صحنه  درگیری ای حضور داشــت که بســیار 
نزدیک به داعش بود طوری در تیررس مستقیم دشمن قرار 
داشــت که آتش از بغل گوش و سرش رد می شد. از آنجا 
که آدم بذله گو و خنده رویی بود در هر شــرایطی شیطنت 
هایش را داشــت. تعریف کــرد در این لحظات مرگ را به 
چشــم دیدم اما تنها کاری که از دستم برآمد این بود که به 
بغل دستیم برای اینکه بر ترسش غلبه کند بگویم اگر ذکر 

هم نمی توانی بگویی فحش و لعنت به داعشی ها بفرست.
حاج محمد جلیلوند پدر شهید، بازنشسته نیروهای مسلح 

است که چهار فرزند دارد و حیدر سومین فرزندش بود.

B  به عنــوان پــدر بزرگوار شــهید از ورزش حیدر 
بگویید 

پدر شــهید: حیدر از رشته کشــتی گرفته تا رشته جودو 
دوره های آموزشی را گذرانده بود. در همان دوران بچگی 
و نوجوانی توانســت حکــم قهرمانی بگیرد تــا اینکه در 
بزرگســالی هم در مســابقات فرهنگی- ورزشی - رزمی 
پدافند هوایی نیروی هوا فضای ســپاه شــرکت کرد و در 
 جوان اهل ورزش و 

ً
رشته شــنا صاحب عنوان شــد. کلا

توانمندی بود.

B ید  از تولد حیدر چیزی به یاد دار

زمانی که حیدر متولد شــد من در مناطق جنگی بودم. آن 
زمان مثل الان موبایل و تلفنی در دســترس نبود که تولد 
نوزاد را به من اطلاع بدهند. بعد از سه ماه که از منطقه به 
مرخصی برگشتم و در خانه را زدم، بچه ها آمدند جلوی در 
و از من مژدگانی می خواستند که خدا بهت پسر داده! من 

همان لحظه اسم حیدر را برایش انتخاب کردم.

B یه اعزام شد؟  شهید از چه زمانی به سور

پدر شــهید: بار اول در ســال 94 به سوریه اعزام شد. به 
عنوان مدافع حرم اعزام شــده بودند. بــه من گفت لبنان 
هســتم. حتی یک عکس هم برای من فرستاده بود که در 
کشور لبنان است. هنوز مکالمات و عکسش را در گوشی ام 
به یادگار دارم. وقتی که به ایران برگشــت، متوجه شــدیم 
 لبنان نبوده است. به خاطر اینکه ما نگرانش 

ً
ایشــان اصلا

نشویم چیزی از مکان های اعزامش به ما نمی گفت و به ما 
می گفت من در لبنان به عنوان مربی آموزش می دهم. بعد از 
آن پی درپی به عراق و سوریه می رفت. من خیلی نگرانش 
می شدم. اما به خاطر اینکه بچه ام در شهر غربت ناراحت 

نباشد در تماس هایش با هم خیلی شوخی می کردیم.

B   از چگونگی شهادت حیدر بگویید 

پدر شــهید: پســرم در ایــام ضربت خــوردن حضرت 

امیرالمؤمنین علی)ع( از ناحیه ســر به شــهادت رسید. 
حیدر در ســن 31 ســالگی شهید شــد و با لب تشنه در 
ایام شــهادت مولای متقیان به دیدار معبودش شــتافت. 
وقتی خبر شــهادتش آمد، من بــرای مأموریت کاری در 
شهرســتان الیگودرز بودم. خبر شهادت را به برادر بزرگ 
حیدر می دهند. اول می گویند حیدر مجروح شده است. با 
شنیدن این خبر بچه ها سرگردان مانده بودند که چه کار کنند 
تا اینکه دایی بچه ها آمد دنبالم و با هم به تهران برگشــتیم. 
در تهران دیگر مطمئن شدم که حیدرم شهید شده است. دو 
روز هم طول کشید تا جنازه اش از سوریه به ایران برگردد.
به نقــل از فرماندهان و همرزمان شــهید کــه در منطقه 
حضور داشــتند، کار حیدر شناسایی مناطق جنگی بود و 
دادن گزارش منطقه و مقری که اینها مســتقر بودند، دارای 
حساســیت خاصی بــود. یک جاده ای هم بــود که گویا 
نگهداری این جاده خیلی برای آنها مهم بود. حدود ساعت 
15:30 روز یک شنبه 21 خرداد ماه با توجه به شرایط خاص 
موجود در منطقه اثریا )بزرگراهی که حلب و حمار را به هم 
وصل می کند( پسرم حیدر به همراه یک نفر از همرزمانش 
به منظور شناســایی و کسب اطلاعات میدانی عازم خط 
مقدم می شوند. قسمتی از طول مسیر توسط موتور و مابقی 
را پیــاده طی می کنند. پس از انجام عملیات شناســایی و 
حین بازگشــت از مأموریت، بــا نیروهای داعش روبه رو 
می شوند و به دلیل سری بودن عملیات شناسایی، مجبور 

به عقب نشینی می شوند.
در این لحظه حیدر با بیســیم درخواســت آتش سنگین 
توپخانه می کند. با انجام این کار تلفات زیادی از نیروهای 
دشــمن گرفته می شود. حوالی ساعت 19 و با قطع موقت 
آتش پشتیبانی، شهید و همراه ایشان سعی می کنند تا منطقه 
را ترک کنند. آنها می خواستند با موتور منطقه را ترک کنند 
که متأسفانه حیدر از ناحیه سر مورد اصابت گلوله مستقیم 
قرار می گیرد. این خبر توســط همراه شــهید به نیروهای 
 نیروهای عملیاتی برای 

ً
قرارگاه اطلاع داده می شود. سریعا

کمک رسانی، راهی موقعیت می شوند. پیکر مطهر شهید 
بعد از 12 ساعت به عقب بازگردانده می شود. بر اثر ریختن 
آتش خودی روی داعش، دشمن نتوانسته بود به پیکر حیدر 

دسترسی داشته باشد.   

برادر شهید ▪

تصویر شهید در یکی از پایگاه های عملیاتی سوریه ▪
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درآمد

هاشم دهقانی نیا اولین شهید مدافع حرم استان اردبیل از پاسداران جوان تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس )ع( و از رزمی کاران قهرمان در رشته تکواندو استان اردبیل بود. 
این شهید مدافع حرم در عملیاتی در روز  ۷ اسفند ۱۳۹۴ به قافله شهدا پیوست و پیکر مطهرش چند ماهی در خاک دشمن از دید چشمان تروریست ها مخفی ماند 

تا اینکه پیکرش در ۳0  اردیبهشت ماه ۹۵ به وطن بازگشت. 
برای هر ماموریتی که می گفتند آماده بود ولی در مورد سوریه هیچکس چیزی از او نخواست خودش هم تا قبل از اینکه به سفر کربلا برود سخنی نمی گفت تا 

اینکه گفت می خواهم بروم دوره آموزشی سوریه.

گفت وگوی خبرنگار شاهد یاران  با مادر، برادرو همسر شهید هاشم دهقانی نیا

ورزشکاران مدال های خود را تقدیم این شهید کردند
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دستانش از پیروزی پر بود.

B در ورزش تکواندو قهرمانی داشت؟ 

 بله او یک قهرمان نام آور در اســتان اردبیل بود و در شهر 
اردبیل همیشه او را قهرمان تکواندو و ورزش رزمی قلمداد 
می کردند. هیچگاه نبود که دوســتانش بیایند و بگویند که 
هاشم مســابقه ای را باخته همیشه می گفتند هاشم رقیب 
ندارد ولی خــودش اصلا اینطوری نبود هر زمان از او می 
پرسیدم مادر چه نتیجه ای گرفتی می گفت مادر تمرین بود 

و همه بچه ها خوب بودند و وخوب ورزش کردند.

B  دوســتان ورزشی شهید پس از شهادت به دیدار 
شما می آیند؟

 بله همه دوستانش چه ورزشکاران و چه همرزمانش همیشه 
با ما دیدار می کنند و خاطرات هاشــم و قهرمانی هایش را 
برای ما بازگو می کنند. می گویند که هاشــم هیچ زمان در 

B .از کودکی شهید برایمان بگویید

 ســال 1367 به دنیا آمد. او دهمین فرزند خانواده بود و از 
کودکی عشــق اهل بیت )ع( را در دل می پروراند. هاشــم 
هفت سال داشت که پدرش به رحمت خدا رفت و به همین 
خاطر از همان کودکی دلش می خواست روی پای خودش 
بایستد. با اینکه می خواستم کودکی بکند اما او مردانه برای 
زندگی تلاش می کرد. در اکثر رشــته های هنری سررشته 
داشت. ورزش ،عکاســی، معرق کاری و تصویربرداری 

را دوست داشت.

B  از ورزش شهید برایمان بگویید

 به ورزش بســیار علاقه داشت به ویژه به تکواندو، همیشه 
ساک ورزش او بر روی دوشش بود و هر جایی که می رفت 
از ورزش غافل نمی شد، به جوانان ورزش کردن و تندرست 
بودن را گوشــزد می کرد و خود یک قهرمان بود و همیشه 

ورزش کم نمی آورد و این ورزش باعث شده بود که رزمنده 
خوبی برای اسلام باشد.

B  شهید مدال  قهرمانی هم دارد 

 بله شهید افتخارات زیادی در ورزش کسب کرده و مدالهای 
زیادی داشته و دوســتانش نیز مدالهای خود را به فرزندان 
شهید اهدا کردند و ما از همه دوستان شهید ممنون هستیم 

که همیشه به یاد ما هستند.

B  یه و دفاع از حرم اهل  ازاعزام هاشم به ســور
بگویید برایمان  هم  بیت 

 تا قبل از آخرین لحظه دیدارش نمی دانســتم به مأموریت 
ســوریه می رود. یک روز اول صبح دیدم به اتفاق همســر 
و بچه هایش پله هــای خانه را می آیند پایین یکی از دو قلو 
هایــش را بغل گرفته بود داد به من و گفت مادرم مرا حلال 
کن می خواهم به جنگ با دشــمنان حضرت زینب )س( 
بروم. این حرفش مرا شــوکه کرد هر چه به او التماس کردم 
به این طفل معصوم ها و همســر جوانت رحم کن و از این 
تصمیم منصرف شــو. ولی وی در جوابــم گفت که مادر 
اگــر جواب خانم زینب )س( را می دهی که این طور حرم 
شریفش در معرض تیر دشمنان قرار گرفته و دشمن گفته تا 
کیلومترها حرم را به زمین فرو می برد من بمانم. برایم حرف 
متقاعد کننده ای بود، گفتم پســرم می روی تو را به خدای 
یکتا می ســپارم، دیگر از مادری تو خلاص می کنم و تو را 
به خانم فاطمه زهرا )س( هدیه می دهم. اگر شــهید شدی 
خانــم زهرا )س( حضرت ابوالفضل )ع( را به یاد بیآور که 
تو را در آغوش خود می گیرند. هاشم پاسخ داد فدای سرت 
مادرم مرا به مادری والاتر از خودت سپردی. بهترین دعا را 
برایم کردی. وقتی رفت نگاه های معصوم بچه ها و همسرش 
او را تا ته کوچه بدرقه کردند. او فقط یکبار برگشــت دستی 

به ما تکان داد و دیگر او را ندیدیم.

B  یه را با غافلگیری به شما  اولین رفتنش به ســور
گفت که می رود کربلا اینطور بود؟

او یــک قهرمان نام آور در اســتان 
اردبیل بود و در شهر اردبیل همیشه 
او را قهرمان تکواندو و ورزش رزمی 
قلمداد می کردنــد هیچگاه نبود 
که دوســتانش بیایند و بگویند که 
هاشم مسابقه ای را باخته همیشه 
می گفتند هاشم رقیب ندارد ولی 
خــودش اصلا اینطــوری نبود هر 
زمــان از او می پرســیدم مادر چه 
نتیجه ای گرفتــی می گفت مادر 
تمرین بود و همه بچه ها خوب بودند 

و خوب ورزش کردند.

ورزش از او رزمنده قابلی ساخت
گفت وگو با مادر شهید ««
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یک روز با من تمــاس گرفت گفت مادر حلالم کنید به 
همین زودی می خواهم بــروم کربلا همه کارهایش این 
طورغافل گیر کننده بود خوشحال شدم. کمتر از سه روز 
پاسپورتش را آماده کرد و به زیارت رفت. وقتی برگشت 
 تحول عجیبی در او احســاس می کردم. بیشــتر از 

ً
واقعا

غریبی امام حســین)ع( و یارانش می گفت. مدت کمی 
نگذشــته بود که گفت که مادر به مأموریت مهم دیگری 
خواهم رفت. دلم گواهی بد می داد. هاشم گفت نگران 
نباش به یک دوره آموزش موتورســواری می رویم. زنگ 

زدم بــه برادرش او هم گفته اش را تأیید کرد.

B  در زمان نبودن هاشم چطور روزگار می گذراندید 
آیا سخت بود؟

 روزهای ســختی را گذراندیم. شــب و روز برای 
ً
 واقعا

آمدنش دعا می کردیم. هر شب فامیل و اطرافیان منزل ما 
جمع می شدند. برادرهایش رجز اهل بیت )ع( می گفتند 
و همه برای برگشتنش دعا می کردند. هر روز به امامزاده 
محل می رفتم از ته دل از خدا او را می خواستم. روزهای 
اول در دلــم التماس خدا را می کردم ولــی رفته رفته با 
صدای بلند با خدا درد دل می کردم. خیلی می ترســیدم 
که دست گروه های داعش بیفتد. فکر کنم خدا دعای ما 

را شــنید و پیکر هاشم به دست دشمنان نیفتاد.

B  مادر الان بچه های شهید برای پدرشان بی تابی 
می کنند

 گاهی شــهنام و حسام فرزندان شــهید آنقدر دلتنگی شان 
برای بابایشــان زیاد است که نمی شود آرامشان کرد و فقط 
وقتی قاب عکس بابا را بغل می کنند گریه شان بند می آید.

B در زمان رفتن وصیتی هم به شما کرد 

  روزی  که هاشــم را برای آخرین بار دیدم ؛ آن روزی بود 
که هاشم آفتاب نزده بیدار شده بود تا هر چه زودتر خود را 
به محل اعزام برســاند اما گریه دوقلوها باعث شد تا کمی 
بیشتر بماند و با آنها بازی کند و صدای خنده های دوقلوها 
به همراه لبخنــد پدر تمام اتاق را پر کرد؛ همان لحظه بود 
که همســرش از پدر و پسرها عکس گرفت. هاشم لحظه 
خداحافظی گفت که مواظب بچه ها و همسرش باشم.  

را  ســختی  ی  روزهــا قعــاً  ا و
بــرای  روز  و  شــب  گذراندیــم. 
آمدنش دعا می کردیم. هر شب 
فامیل و اطرافیان منزل ما جمع 
می شدند. برادرهایش رجز اهل 
بیت )ع( می گفتند و همه برای 

برگشتنش دعا می کردند

خیلی زود دیر شد
گفت وگو با سرکار خانم نسیم سلطانی همسر شهید ««

B  باره  شــما به عنوان یار شــهید دهقانــی نیا در
برایمان توضیح  ورزش و قهرمانــی های شــهید 

بدهید

هاشــم به عنوان یک ورزشــکار با اخــلاق میان جامعه 
ورزشی اردبیل شناخته شده بود و هر کسی که او را می 
شــناخت بیشــتر از اینکه درباره ورزش شهید صحبت 
کنــد درباره اخلاق شــهید می گفت او بــود که دلهای 
جوانان و دوستانش را برده بود و در ورزش هم به مانند 

رزم قهرمانانه اش همیشــه اول بود و بهترین ورزشکار.

B  بفرمایید که شــما موافق ورزش کردن هاشــم 
بودید یا خیر ؟

ورزش از سوی اسلام و پیامبر اکرم)ص( سفارش شده 
است و در بدن سالم است که می توان یک انسان نمونه 
و درســتکار را دید و هاشم من هم از این قاعده مستثنی 
یق می کردم و دوست دارم فرزندانم  نبود. من او را تشــو
هم ورزشکار باشند و در بعد مردانگی به مانند پدرشان 

پهلوان.  باشند و هم  هم قهرمان 
هاشــم همیشــه برای من یــک قهرمان اســت و امروز 
اگــر می بینیــم در جامعه به یاد او مســابقه می دهند به 
خاطر همان اخلاق نیکو و بزرگ منشــی او بوده است. 
امروز وقتی می بینم پرچم جمهوری اســلامی با دست 
ورزشکاران ایرانی در میادین ورزشی بالا می رود از ته 
دل برایشان دعا می کنم و مانند آن روزهایی که در زمان 
مسابقات برای هاشم دعا می کردم برای این ورزشکاران 

هم دعا می کنم.

B  سرکار خانم ســلطانی از روزهای با هم بودن 
بگویید   هاشم  با 

سال ۹۴ فردای روزی که بچه ها بدنیا آمدند ولادت امام 
علی و روز پدر بود؛ هفت ماهه متولد شــدن حســام و 
شهنام حکمتی داشــت که هاشم دو ماه بیشتر بچه ها را 
ببیند، آن روز من بیمارســتان بودم و هاشم در خانه؛ از 

طرف بچه ها و خودم این روز را به هاشــم تبریک گفتم.
ســال ۹۵ روز پدر، هاشــم پیش ما نبود؛ با چه ذوق و 
شــوقی از طرف خودم و بچه هــا کادو خریدم و منتظر 
ماندم تا از ســوریه برگردد تا کادو هایم را تقدیمش کنم 

نداشت. پایانی  انگار  انتظار  اما 

B  از زمانی بگویید که هاشم در منطقه عملیاتی بود 

روزهای سختی بود روزهایی که بی هاشم سپری شد بی 
قراری هایم دردناک بود و بیقراری بچه ها که همش بابا 

بابا می کردن بیشــتر دلم را بیشتر می سوزاند.
هر لحظه با تمام وجودم هاشم را در کنارم حس می کنم؛ 
هر وقت بیرون می روم هاشم کنارم هست با هم صحبت 
می کنیــم و راه می رویم؛ ای کاش دوباره بود و فقط یک 

بار دیگر می دیدمش.
 وقتی هاشــم رفت مناسبت ها پشــت سر هم بود؛ تولد 
بچه ها، روز پدر و روز پاســدار هر سه این مناسبت ها 
برای هاشم کادو گرفتم و همچنان چشم انتظارش بودم.
هر وقت بیشتر و بیشتر دلتنگش می شوم به هاشم می گویم 
بــه خوابم بیا تا ببینمت آن شــب حتما به خوابم می آید؛ 

روزها در فکر هاشمم و شب در خواب می بینم اش.
 فرزندان هاشــم برای پدر دلتنگی می کنند 

همسر شهید خطاب به شهید : هاشم شهنام و حسام تو 
را می خواهند هر شب موقع خواب صدایت می کنند و تو 
را می خواهند، تو بگــو با این زمزمه ها و دلتنگی ها  چه 
کنم؟ تمام روز عکس ات را نگاه می کنند و می خندند؛
این روزها من و دوقلوهایت با گل و شیرینی سر مزارت 
می آییم تا حسام و شهنام روز پدر را به بابای با غیرتشان 

یند و افتخار کنند به داشــتن چنین پدری. تبریک بگو
درســت است که غم نبودن هاشم و بی بابا شدن بچه ها 
دلم را می لرزاند ولی حســام و شــهنام بی پدری را به 
جان خریدند تا بچه های دیگر بی بابا نشــوند بی پدری 
بدترین درد اســت؛ هاشم آرزوهای زیادی برای بچه ها 

داشت اما خیلی زود دیر شد.  

خانواده شهیدد هقانی نیا ▪
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B  مسابقات ورزشی با نام شهید برگزار شده است 

چندین مســابقه با نام و یاد شهدای مدافع حرم در سطح 
استانی و ملی برگزار شده که از ما هم برای تجلیل دعوت 
بعمل آمده است و مختص شهید هم مسابقاتی در رشته 
های مختلف در اســتان اردبیل در سطح ملی داشته ایم.

B  ید  یکی از این رقابتها را نام ببر

مســابقات کشتی کشوری در رده خردسالان، نونهالان و 
نوجوانان با حضور 6 تیم از استان های گیلان، مازندران، 
البرز و اردبیل آغاز و 1۴۰ کشتی گیر در این مسابقات با 
هم به رقابت پرداختند. این رقابتها سال گذشته  برگزار شد 
و نتایج قابل توجهی در رده های مختلف به دســت آمد.

جوانان ونوجوانان بسیاری در این رقابتها حضور داشتند 
و با شیوه زندگی شــهدا وایثارگری های این عزیزان آشنا 
شدند و مسئولان ورزش و سپاه هم بطور شایسته در این 

رقابتها نام شهدا را بر زبان ورزشکاران جاری کردند.

B ورزشکاران به دیدار خانواده شما آمده اند 

هیچ وقت لحظه حضور ورزشــکاران را که مســتقیما از 
فــرودگاه به خانه ما آمده بودنــد و 6 مدال طلا و 2 نقره 
خود را که به زحمت در مســابقات کسب کرده بودند به 
خانواده شــهید تقدیم نمودند یــادم نمی رود.  وقتی این 
صحنه ها را دیدم واقعا فهمیدم شــهید برای ما نیست مال 

همه و برای همه جهان اسلام است.

حضــور  لحظــه  وقــت  هیــچ 
ورزشــکاران را کــه مســتقیما از 
فرودگاه بــه خانه ما آمده بودند و 
6 مدال طلا و 2 نقره خود را که به 
زحمت در مسابقات کسب کرده 
بودند به خانواده شــهید تقدیم 
نمودند یادم نمی رود.  وقتی این 
صحنه هــا را دیدم واقعا فهمیدم 
شــهید برای ما نیست مال همه 

و برای همه جهان اسلام است.

شهادتش برای مادرم عیان بود
گفت وگو با حسن دهقانی نیا برادر بزرگوار شهید: ««

B  از روحیــات و اخلاقیات هاشــم هــم برای 
مخاطبان ما بگویید 

 رفتارهای بزرگی 
ً
بــا اینکه از همه ما کوچک بود اما واقعا

داشــت. هیئت های مذهبی و مســاجد پاتوق او بودند و 
فعالیت هایی که انجام می داد الان خبرش به ما می رســد 
که چقدر ارزش داشــتند. خیلــی باهوش و چالاک بود 
 نمی دانیم کی بزرگ شد دیپلمش را گرفت و مشغول 

ً
اصلا

به کار شد.

B یه از قبل برنامه داشت؟ برای رفتن به سور

بــرای هر ماموریتی که می گفتنــد آماده باش بود ولی در 
مورد ســوریه هیچکس چیزی از او نخواســت خودش 
هم تا قبل از اینکه به ســفر کربلا برود سخنی نمی گفت 
تــا اینکه یک روز به من آمــد گفت می خواهم بروم دوره 

آموزشی سوریه.

B یه اعزام شد؟  کی به سور

در 27 بهمن ســال ۹3 به سوریه اعزام شــد البته زمان 
دقیــق رفتنش را به ما نگفت تنها مادرم و همســرش خبر 
داشتند. همه ما ۹ برادر و خواهر از این غصه می خوریم 
کــه در هیچ کدام از اعزام هایش بدرقــه اش نکرده و دل 

سیر او را ندیدیم.

B یه و نحوه شهادتش چیزی می دانید؟ از سور

به گفته همرزمانش در ســوریه اول حرم حضرت زینب 
یا هاشــم رجزی  )س( و رقیه )س( را زیارت می کنند گو
ید اول در  آمــاده کرده بود که در حرم ها بخواند اما می گو
عملیات شــرکت کنم وقتی انتقام گرفتیم در برگشت رجز 
خوانده و عزاداری خواهیم کرد. شب  7 اسفند ماه ۹۴ به 
خط مقدم اعزام می شوند تا ده صبح با دشمن می جنگند. 
بی نشان می دهد و چندین  آنجا هاشم رشــادت های خو
نفر را از معرض تیر دشــمن نجات می دهد و اســلحه و 
مهمات همرزمانش را به ســمت خــودی می اندازد تا به 
دســت دشــمن نیفتد, در این لحظات مجروح می شود. 
به دلیل شــرایط سختی که در منطقه حاکم بود و به دلیل 
محاصره پیکرش در آن ســمت می ماند. هفت اســفند 
13۹۴ عملیات شروع می شــود تا ۹ اسفند معلوم نبوده 
که هاشم شهید شده یا نه. 13 روز طول می کشد از دست 
مسئولان و فرماندهان نظامی نیز به دلیل شرایط بد منطقه 
کاری برنمی آمد. تا اینکه شــب ولادت آقا علی اکبر )ع( 
۴۰ نفر از افراد قــرارگاه یک عملیــات انجام می دهند. 
نزدیک صبح بــا ظرافت خاص و با عنایت خداوند پیکر 

هاشم را انتقال می دهند.

B شهادت شهید را چه کسی به شما خبر می دهد؟

بعــد از آخریــن زمان تمــاس خبری از او نداشــتیم به 
نگرانی ما افزوده می شد و به غیر از دعا کاری از دستمان 
برنمی آمد. روزی که پیکر شهید را انتقال می دهند به من 
پیامک آمد که پیکر هاشــم در دمشق است. هر کدام از 
ما تا آن موقــع خواب های متفاوتی از آمدنش می دیدیم. 

حتی بارها برای مادرم شهادتش عیان شده بود.

B مراسم تشییع چگونه بود؟

 
ً
در 31 اردیبهشت ۹۵ در مراسم تشییع هاشم مردم واقعا

صحنه بی نظیری خلق کردند و پشت سر هم مراسم های 
مختلف در شــهر و روستاهای استان برایش برگزار شد.

از تمام دوســتان و آشــنایان و همرزمان و ورزشــکاران 
اســتان اردبیل و کشور که در مراسمهای مربوط به هاشم 
ییم که شهیدمان  شرکت داشتند متشکریم و می توانیم بگو
برای مردم کشــور است و این شهید تنها به خانواده خود 

تعلق ندارد.  



یادمان شهدای ورزشکار / شماره 175-174 / مرداد و شهریور 1399 
www.navideshahed.com

96

 فردی خود 
ً
بــه عنوان الگو برای جوانان بــود کاملا

متکی و بســیار پرتلاش و پر انرژی بود اسلام را به 
عینه قبول داشت و اعمالش بر طبق دستورات اسلام 
بود. بــه هیچ وجه  دروغ نمی گفــت تهمت نمی زد 

غیبت نمی کرد و بســیار مودب بود .

B  خاطراتــی از مســابقات و همراه با شــهیده
 : یید  بگو

من ورزشــکار والیبال بودم و ایشون با بنده والیبال 
هم بازی می کرد در تیم شهر کرمانشاه بودیم بارها 
تماشــاگر مسابقات  و  اســتانی رفتم  به مســابقات 
بم مشــترکمان   شــعله  بودم به نقل از دوســت خو
خانم عســگری که مربی ایشــون هم بود شعله در 
مســابقات شــگفتی آفرین بود و بــه عنوان دختری 
مسلمان و نمونه در مسابقات ورزشی شرکت داشت 
و همواره برای بهتر شدن فعالیت می کرد و به همه ما 
توصیــه می کرد که ورزش را رها نکنیم مربی بود که 

B  خانم بهروزی محب لطفا از شــهیده برایمان
 : یید  بگو

شــهیده شــعله بهروزی محب بهمن ماه ســال ۶۵ 
در بمباران هوایی کرمانشــاه به شهادت رسید.  این 
شــهید در ۲۴ ســالگی به ســوی خدا پرواز کرد.  
بسکتبال  دوومیدانی  دررشــته های  بهروزی  شهیده 
و والیبال فعالیت ورزشــی داشته و در رشته والیبال 

در دوران تحصیل مســابقاتی را انجام دادند.
 شهیده بهروزی در رشــته بسکتبال مدارک قهرمانی 
را طــی کرده و همــراه با تیم شــهر کرمانشــاه در 
قهرمانی کشوری شــرکت داشته است.  مســابقات 
او به همراه تیم کرمانشــاه چندین مقام قهرمانی در 
اســتان کرمانشاه و یک مقام سوم تیمی در میان تیم 
های شــرکت کننده در مســابقات قهرمانی کشــور 

است.  داشته 

B  بیی گری از فعالیت های ورزشی شهیده و مر
 : بگویید  کرمانشاه  در  جوانان 

داشــت  زیادی  موفقیت های  در تحصیلات  شــعله 
دیپلــم تجربــی را به دســت آورد او در ورزش در 
به جوانان تمرین  رشته مربیگری فعالیت داشــت و 
بســکتبال می داد . جوانان زیادی را جذب ورزش 
کــرد و برای آنان هــم مربی بود هم یک دوســت. 
 از دختران بــا ایمان ورزشــکار بود 

ً
ایشــان واقعــا

صبح ها صدای قران خواندن اش را در منزل پدری 
می شــنیدیم همیشــه نماز اول وقت و سپس قرآن و 

می آورند.  جا  به  را  ادعیه 
 همیشه همراه خانواده بود با دوستان بسیار صمیمی 
بــود و برای  کمک بــه ایتام و معلولین به ســازمان 
بهزیســتی می رفت.  رفتار و ادب و اخلاق ایشــان 

جوانان بسیاری را به عرصه ورزش آورد  و توانست 
مســابقاتی را انجام دهد که مــا امروز از افتخارات 

ییم. شهید شــعله بهروزی سخن می گو

B  ید لطفا در این باره خانواده ورزشــکاری دار
  : یید  بگو

شــعله در زمان شهادت باردار بود اما این را بعد از 
شــهادت ایشان متوجه شدیم . مادر خانه  سه برادر 
و سه خواهر بودیم که همه در ورزش شرکت داشتیم 
من به عنوان خواهر کوچکتر در رشــته های مختلف 
بدمینتون  والیبال  کارت مربیگری دارم در رشته شنا 
فعالیت داشــتم . مربیگــری کردم و ورزش را بطور 
قهرمانــی ادامــه دادم در بحــث تحصیلی هم فوق 
لیسانس آســیب شناسی ورزشی و حرکات تفریحی 
دارم  و هم اکنون در بیمارســتان شــهدای تجریش 

به عنوان ماما کار می کنم و ســاکن تهران هستم .
برادرهای من هم شــهرام و شهروز عضو تیم والیبال 
اســتان کرمانشــاه بودند و شهروز در رشــته تنیس 
روی میز قهرمان کشــور شــد و چند سال هم مربی 
تیم تنیس روی میز کرمانشــاه بود . خواهر بزرگ ما 
هــم قهرمان دوومیدانی بود و در رشــته پرش طول 
رکورددار استان بود و در رشــته دوومیدانی قهرمان 
یت  کشــور شد و همچنین در ســال ۱۳۷۱ به عضو

درآمد. ملی  تیم 
 مــن به عنــوان یک ورزشــگاه در ســال ۱۳۷۱ به 
یت تیم ملی دوومیدانی کشــور در آمدم و در  عضو
اولین دوره مســابقات کشورهای اسلامی در تهران 
در سال ۱۳۷۱ در رشته پرتاب ها و پنج گانه به مقام 
چهارمی رسیدم .در رکورد پرتاب نیزه ایران هم مقام 

های اول تا سوم را در سال ۱۳۶۸ به دست آوردم.

شهیده بهروزی در رشته بسکتبال 
مدارک قهرمانی را طی کرده و همراه 
با تیم شهر کرمانشاه در مسابقات 
قهرمانی کشــوری شرکت داشته 
اســت. او به همراه تیم کرمانشــاه 
چندین مقام قهرمانی در اســتان 
کرمانشــاه و یک مقام سوم تیمی 
در میان تیم های شرکت کننده در 
مســابقات قهرمانی کشور داشته 

است. 

شهیده شعله بهروزی محب قهرمان بسکتبال استان کرمانشاه  در سال ۱۳۴۴ در شهر 
کرمانشاه به دنیا آمد و در بهمن سال ۱۳۶۵ در حملات هوایی و بمباران شهر کرمانشاه 

توسط جنگنده های رژیم بعث عراق به شهادت رسید.

 زندگی نامه شهیده شعله بهروزی محب از زبان خانم شیوا بهروزی ««
خواهر کوچکتر شهیده و همراه و یاور شهید در ورزش استان 

کرمانشاه در گفت وگو با مجله شاهد یاران ویژه نامه شهدای ورزشکار .

استاد پرتاب های سه امتیازی 
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کاراته سبک شوتوکان ثبت نام کرد.

B خاطره ای از روز اول ورزشی راضیه بگوئید؟

به نقل از خواهرش ، جلسه دوم که با راضیه به کلاس 
کاراته رفتند خواهرش به خاطر عدم رعایت یک نکته 
تنبیه شد و بایستی تا آخر ساعت دو زانو گوشه ی زمین 
می نشست. تمام مدت کلاس، راضیه چشمانش را به 
او دوخته بود. اســتاد یک استراحت کوتاه داد. راضیه 
به ســمت خواهرش دوید و خودش را در آغوشــش 
انداخت. شــروع کرد به گریه کــردن. او ترس از آن 
داشــت که نکند اســتاد خواهرش را وارد لیست سیاه 
»که مســاوی بود با اخراج کردن« کند. راضیه 9 ساله 

بود ولی دلی بزرگ و مهربان داشت...

B  بند مشکی شد و چه ســالی موفق به اخذ کمر
در چند مسابقه شرکت کرد؟

در گفت وگوی خبرنگار شاهد یاران ویژه نامه شهدای 
ورزشکار با خانم سعدی می شد با تمام وجود حضور 
راضیــه را با بیان شــیوا و دلتنگی هــای مادرانه اش و 
بــا ذوق و افتخاری که از مقام هــای مادی و معنوی 
راضیه اش مــی گفت را حس کرد.مادر از مرضیه هم 
بعنوان خواهری که با شور و شوق از یار شفیق و همراه 
همیشگی دوران کودکی و نوجوانی راضیه می دانست 
یی  یاد کرد. مرضیه که خواهر شــهیده اش برایش الگو

در همه ابعاد زندگی بود.

B  »از زمــان تولــد و دوران تحصیلــی »راضیه
یید؟ بگو

خانم سعدی مادر شــهید : راضیه ۱۱ شهریور ۱۳۷۱ 
همزمان با نوای ملکوتی اذان ظهر در مرودشت به دنیا 
آمد. در زمان تولدش همه انتظار به دنیا آمدن یک پسر 
را داشتند زیرا او دومین فرزند دختری ام بود. ولی من 
با تمام عشق دستانم را رو به آسمان گرفتم و خدا را با 
تمام وجودم شــکر گفتم. زیرا همیشه از خدا دو دختر 
را می خواســتم که به نیت حضرت زهرا )سلام الله( 

اسمهایشان را راضیه و مرضیه بگذارم.

B  چه زمانی تصمیم گرفتید که راضیه را به کلاس
بفرستید؟ ورزش 

همســرم کارته کا بود و معتقــد بود که فرزندانش باید 
بتوانند از لحاظ جسمی قوی و محکم باشند.  تابستان 
همان ســال که به شــیراز آمدیم، بچه ها را در کلاس 

سال پنجم ابتدایی کمربند قهوای و سال دوم راهنمایی 
موفق شد کمربند مشــکی را اخذ کند. در ۱۱ مسابقه 
کومیتــه و کاتا که در تمام مســابقات کومیته یا همان 

)مبارزه( مقام اول را به خود اختصاص داد.

B  پــس قطعا او دختر نترســی بوده کــه در تمام
مبارزات مقام نخســت را کسب کرده است . یک 

خاطره از زمان مبارزه بگویید:

بله . مسابقات کاراته اســترس و هیجان بالایی دارد. 
زمانی که کمربند مشــکی راگرفت به مسابقات رفت 
یک گروهــی از بچه های شهرســتان فارس معروف 
بودند به نترس بودن. آنان ضربات را بی هوا می زدند. 
زمانی که به باشــگاه رســیدیم. یکی از بچه ها دوان 
دوان خود را به ما رســاند و با اضطراب گفت: "راضیه 
با فلان گروه افتادی! " راضیه چیزی نگفت. به گوشــه 
ای رفت و لباســهای کاتا را پوشید و شروع کرد به گرم 

کردن خودش.
مسابقه شروع شد. چشمانم به راضیه دوخته شده بود 
که نکند از حریف بترسد! اما او آرامش عجیبی داشت 
و آرامشــش من را آرام کرد. وقتی تــوی زمین رفت؛ 
چشــمان معصومش پُر شد از اقتدار و جدیت و دیگر 
نمی شد به چشــمانش نگاه کرد . ضربه اول را راضیه 
زد و دوم را حریــف مقابل. پس از ۴ امتیاز به صورت 
مســاوی، راضیه شروع کرد به ضربات پی در پی زدن 
و کســب امتیاز. همه حیرت زده شــده بودند. آری با 
افتخار چشــم به دخترم دوخته بــودم و یادم به حرفی 

سال پنجم ابتدایی کمربند قهوه 
ای و سال دوم راهنمایی موفق شد 
کمربند مشکی را اخذ کند. در 11 
مســابقه کومیته و کاتا که در تمام 
مسابقات کومیته یا همان )مبارزه( 

مقام اول را به خود اختصاص داد.

شــهیده ورزشکار راضیه کشــاورز  قهرمان کاراته استان فارس و مقام اول مسابقات 
کومیته استان و شهر شیراز، بانویی که حضرت زهرا )س( را در تمام مراحل زندگی 
خود سرمشق قرار داده بود و با حجاب و عفاف خود بر سکوی قهرمانی »اخلاقی، 
ورزشی ، قرآنی و ..« می درخشید. دختر نوجوانی که در حادثه تروریستی سال 87 

در حسینیه رهپویان وصال شیراز به شهادت رسید. 

شهیده شعله بهروزی محب در رشته بسکتبال از استان کرمانشاه و ««
شهیده راضیه کشاورز قهرمان کاراته از استان فارس بعنوان نمونه ای از 
شهیدان ورزشکار زن انتخاب شدند تا با آشنایی مخاطبان مجله شاهد 

یاران ویژه نامه شهدای ورزشکار جوانان و دختران پاک وطن الگوهای 
ورزشی و قهرمان خود را بهتر و بیشتر بشناسند 

درخشش یک فرشته بر سکوی قهرمانی 
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پس از تمرین به همه لباس های یک دســت دادند. و 
گفتند برای افتتاحیه و اختتامیه این لباســهای ورزشی 
را بپوشــید )هر استانی با رنگ خاصی مشخص بود(. 
راضیــه در افتتاحیــه روی این لباس چادر پوشــید. 
سرپرست تیم گفت: "چادرتان را در بیاورید ولی راضیه 

گفت ما بدون چادر نمی آییم."

B  گفتید از لحاظ معنوی! می شود کمی برایمان
دهید؟ توضیح 

بلــه در بیان یک خاطره عــرض میکنم: کلاس پنجم 
ابتدایی بود. توی آشــپزخانه مشغول پختن غذا بودم. 
یمی را خریده بود. راضیه مرا  مدتی پیش همســرم تقو
یم را در دستش گرفته بود و گفت: "مامان  صدا زد. تقو
وقت داری برات حدیثی از امام صادق )علیه السلام( 
بخوانم." بــا آن چهره مهربان و معصومانه ای که اکثر 
دختر های ۱0-۱۱ ساله دارند. آمد کنارم، دستی روی 
سرش کشــیدم و او را بوسیدم . شروع کرد به خواندن 
یم نوشته بود. گفت: "مامان امام  حدیث که پشت تقو
صادق )ع( فرموده اند اگر هر شخصی ۴0 صبح بعد از 
نماز، دعای عهد امام زمان )عج( را بخواند جزء یاران 
امام زمان )عج( می شــود؛ حتی اگر در هنگام ظهور 
امام از دنیا رفته باشد به دنیا رجعت کرده و درکاب امام 
زمان)عج( سرباز او می شود." وقتی حدیث را خواند 
خدا را شــکر کردم و برایش از خداوند طلب موفقیت 
و عاقبت بخیری کردم. مدتی گذشــت. دیگر تاریخ و 
روز ماه از دستم خارج شده بود. پدرش هنوز از سرکار 
به خانه نیامده بود. راضیه گفت: "مامان پول بده تا برم 
از مغازه شکلات بخرم." ۵00 تومانی پول به او دادم. 
رفت و شکلات را خرید آمد و گفت: "مامان وقتی بابا 

از سر کار اومد بریم خونه هر دوتا آقام؟"
 منزل پدر بزرگ هایش یکی مرودشــت و دیگری در 

که مدتی پیــش زده بود افتاد که گفت: "مامان مطمئن 
باش روزی جــواب زحمتهای شــما و بابا را خواهم 
داد." دختــرم روی زمین مانند یک فرشــته ی زیبا می 
درخشید. راضیه در آن مســابقه پیروز شد. خوشحال 

بودم برای دختر نترسم.
دور بعد مســابقه با یکی دیگر از بچه های همان گروه 
افتاد. پس از وقت استراحت، راضیه روی زمین رفت 
. چشمانش همان چشمان نترس و بی باک بود. مدت 
کوتاهی گذشــت ولی حریف مقابــل از ترس نیامد. 
راضیه در آن دوره از مسابقه کاراته در قسمت مبارزه یا 
همان )کومیته( مقام نخســت را کسب کرد. تمام بچه 
هــا دور تا دور راضیه را گرفتند. او افتخاری برای بچه 

های شیراز آفرید.
راضیه شده بود الگوی بچه ها. استادش پس از مسابقه 
می گفت: "بچه ها تنها کســی که با فکر ضربه می زند 

راضیه است."

B  باره حضور راضیه در مسابقات کشوری هم در
؟ بفرمایید 

کلاس سوم راهنمایی بود. در مسابقات کاراته استان، 
مقام اول را کســب کرد و پس از آن بایستی به اردوی 
آمادگی، جهت شرکت در مسابقات کشوری می رفت. 
از چنــد وقت قبل نیز برنامه ریــزی کرده بودیم که به 
مشــهد و زیارت آقا امام رضا )علیه الســلام( برویم. 
چند روزی به باشگاه رفت. زمان مسابقات اعلام شد 
که دقیقا مصادف شد با سفر زیارتی ما. راضیه گفت: 
"مامان به اردو مسابقات نمی روم." گفتم: "راضیه جان 
چند سال زحمت کشیدی و آرزوی موفقیت را داشتی 
من و پدرت هم آرزوی دیــدن قهرمانی تو را داریم." 
راضیه شروع کرد به گریه کردن و می گفت: "به زیارت 

امام رضا برویم."
 سفر مشــهد را لغو کردیم. ولی راضیه همچنان گریه 
می کرد. کمی با ناراحتی گفتم: "مادر چرا ناراحتی؟! 
خب شــهریور ماه میریم!! " گفــت: "آخه من چله ی 

زیارت امین الله گرفته بودم و با خودم قرار گذاشته ام 
که چله را در حرم امام رضا)ع( تمام کنم."

B  یــن مقامی که راضیه کســب کــرد در چه آخر
یخی بود؟ و چندم شد؟ تار

 بهمن ســال ۸۶ پنجمین المپیاد ورزشــی سراسری 
بانوان به میزبانی ماهشــهر برگزار شــد. در این دوره 
از مســابقات به صورت انفرادی در کومیته اول شد و 

تیمی سوم شدند .

B ید؟ خاطره ای از آن زمان را به یاد دار

بوس به سوی ماهشهر حرکت کردیم.  بله. شــب با اتو
بوس مرضیه و راضیه  تنها بچه های چادری تــوی اتو
بوس شدیم. بچه های تیم اهل موسیقی  بود. سوار اتو
و یک ســری شــیطنت ها بودند ولی راضیه از همان 
ابتدا هندزفری گذاشــت و سخنرانی و دعا گوش داد. 
دَم دَم های صبح، راضیه از ترس قضا شــدن نماز آرام 
بوس تذکر داد  و قرار نداشــت . چند بار بــه راننده اتو
که جایی برای نماز بایستد که در آخر راننده گفت قبل 
از طلوع به ماهشهر می رسیم. راضیه با یک لیوان آب 
بوس وضو گرفت. به محض پیاده شدن جایی  توی اتو

را پیدا کرد و نمازش را خواند.
پس از مستقر شــدن. بچه ها جهت تمرین به باشگاه 
ید: گوشــه ای از باشــگاه در  رفتند. خواهرش می گو
حــال تمرین کــردن بودیم که متوجــه دو خانوم فیلم 
بردار شــدیم . راضیه خود را ســریع به آن دو رساند و 
خیلی مودبانه گفت: "شــما چرا بدون اطلاع فیلم می 
گیرید؟" گفتند: "خب برای صدا و سیماســت!" راضیه 
گفت: "قبــل از فیلم برداری باید اعــلام می کردید. 
حجاب ما خوب نیســت لطفا قســمتی که ما در فیلم 

افتاده ایم را حذف کنید ."

او از لحــاظ تحصیلی ممتــاز بود. 
دست خط خوبی داشت و به نقاشی 
نیز علاقه داشت. دخترم از لحاظ 
معنوی در حال رشد بود. یا حتی در 
مسابقات دیگر مدرسه نیز شرکت 
می کرد. ســال چهارم ابتدایی در 
مدرسه شــاهد 8 بود.  همان سال 
در مســابقات حفظ قرآن کریم در 
مدرســه مقام اول و در ناحیه مقام 

ممتاز را کسب کرد.
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روستای کوه سبز نزدیک مرودشت بود. گفتم: "راضیه 
جان امروز دیگه دیره و بابات خسته است و خانه پدر 
بزرگ هایت هم دور است. ان شاالله جمعه ی دیگر."  
ولی راضیه دســت بردار نبود. مــدام اصرار می کرد. 
گفتــم: "مامان چرا انقدر اصرار میکنی؟!" گفت: "این 
یک رازه." گفتم: "قول میدم به هیچ کس نگم ." گفت: 
"مامان یادتون هســت چند وقت پیش حدیثی از امام 
صادق )ع( برای شما خوندم؟" گفتم: آره؟ گفت: "من 
از همــون موقع چله ی دعای عهد امام زمان )عج( را 
گرفتم و امروز چهل روز تمام شده و من یار امام زمان 

شــده ام و این شکلات شیرینی یار امام زمان است."
زمانی که این را گفت اشک از چشمانم سرازیر شد و 
افتخار کردم به داشتن دختری که دلش با امام زمانش 
اســت. او دعای عهد را تا زمان شهادتش رها نکرد . 

این امر در دســت نوشته هایش کاملا مشهود است.

B چله ی اخلاص

اسماء متبرکه را در پاکتی نگه می داشتم تا در آب روان 
بیندازم. پس از شهادت راضیه به سراغ آن پاکت رفتم 
تا شاید آثار بیشــتری از راضیه پیدا کنم که دستنوشته 
ای از راضیه پیدا کردم. در آن کاغذ نوشــته بود که می 

خواهد چله ی اخلاص عمل بگیرد.

B :متن دست نوشته شهیده راضیه کشاورز

 …بی حســاب پیش، ان شا الله/ بســم الله الرحمن 
الرحیم/  به امید خدا و توکل به خدا

یه چیز محرمانه اســت فقط خــدا کند هیچ کس اینو 
نخونه. دوســت دارم ۴0 روز تمــام کارامو خالصانه 
انجــام بدم تا خــدای مهربون از ســر تقصیرات من 
بگــذره و گناهامو ببخشِ. دوســت دارم توی این ۴0 
روز مقدس که از پنجم خرداد  ۸۵  شروع می شود هر 
روز صبح به یاد آقام امام زمان )عج( و زیارت آقا امام 
رضا )ع( و پابوس ایشان دیدار چهره دلگشای آقا  ناز 
قدمای ایشون وقتی صبح ها پا میشم اول از همه روز 
خودمو با دعا و مناجات و ســلام به ائمه شروع کنم. 
بعــدش هم که اول نمازمو بخونــم بعد هم یه زیارت 
خالصانه و نصوح امین اله آقا امام رضا )ع( که قربون 
صفاش برم بخونم اونم چه زیارتی. تا بعد هم خالصتنه 
بــا آقا امام زمان صحبــت کنم و از اذن دخول به حرم 
ائمه معصومین و همچنین آقا امام رضا حضرت علی 
و امام حسین و امام حسن و اولائد ایشون و همچنین 
دیدار روی آقا امام زمان در راه توفیق به این سفرها.... 
توفیق پیدا کنم. مادام العمر دعای عهد و زیارت امین 
الله  بخونم  شــبی ۵ صفحه قرآن بخوانم؛ ان شاء الله 
تکرار آیه الکرســی هم توی بیشتر اوقات نصیبم بشه.

و همچنین شــکر نعمتهای خدا و توفیق آلوده نشــدن 
یت نفس لوامه  به گناه و نابود کــردن نفس اماره و تقو
را داشته باشــم و تسبیحات خانم فاطمه زهرا )س( را 

همراه با الگو برداری از حجاب، عفاف، ادب و اخلاق 
ایشان را سر لوحه زندگی خودم قرار دهم."

B  از زمان شهادت راضیه بگویید؟ خبر شهادتش
را چگونه شنیدید؟

شــنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ بود. از مدرسه آمد. پس از 
ناهار گفت: "مامان میتونم تو بغلت بخوام." نیم ساعتی 
خوابیدیــم. دلم آشــوب بود . روز قبل به مرودشــت 
رفته بودیم، تمام مســیر دلم شور میزد . آیت الکرسی 
خواندم و روی بچه ها مخصوصا راضیه که پشــت سر 
پدرش نشسته بود فوت کردم. ولی آن روز آشوب دلم 

بیشتر شده بود.
پدرش تازه از ســر کار به خانه آمــد. مرضیه و راضیه 
تــوی اتاق درس می خواندنــد. راضیه چادر گل گلی 
اش را پوشــید و توی سالن ایســتاد و بلند گفت: "کیا 
حســینیه ای هستن؟" همه برگشــتیم و به راضیه نگاه 
کردیم. چهره اش زیبا و نورانی شده بود پدرش گفت: 
"بابا راضیه... تو چرا انقدر امروز قشــنگ شدی! نکنه 
اومدن خواستگاریت؟!" راضیه خندید سرش را پایین 
انداخت رفت توی اتاق. آن شــب همه به علتی نمی 

توانستند به هیئت بروند به جز راضیه.
مرضیه که پایه همیشــگی راضیه بود را نگذاشتم برود 
و گفتم: "نه مادر شــما امســال کنکور داری و تا زمان 
کنکورت تمــام برنامه هایت را لغو کن." مرضیه مدام 
گریــه می کرد و می گفت: "منــم می خوام برم" و من 
هم محکم می گفتم نه. فقط راضیه ماند آماده شــد و 

حسینیه. رفت 
شــب بود توی آشــپزخانه در حال آماده کردن شــام 
بودم که تلفن خانه به صدا در آمد. همســرم گوشــی 
را برداشــت. صدای بلندی توی خانه پچید. همسرم 
گفت: دختــرم؟!... نَه دخترم ســالم بود!! مشــکلی 
نداشــت... حالم دگرگون شد. با اســترس پرسیدم: 
تیمور چی شده ؟! ذهنم همه جا رفت... نکنه تصادف 

کرده!...

چادر را ســرم انداختم. به بچه هــا چیزی نگفتیم و با 
شــتاب از خانه به سمت حسینیه خارج شدیم. در راه 
آنقــدر با ســرعت رانندگی می کرد که متوجه نشــدم 
چطوری رســیدیم . درهای ماشین را باز رها کردیم و 
به سمت حسینیه دویدیم. در راه به سر و سینه خود می 
زدم. به درب حسینیه که رسیدم سیل جمعیت در حال 
خارج شــدن بودن. هر چه اصرار می کردم که دخترم 
داخل اســت بگذارید بروم... ولی اجازه نمی دادند و 
می گفتند از خانم ها فقط یک نفر شــهید شده که آن 

هم از بچه های کادر انتظامات است.
دلم آرام و قرار نداشــت به هر ســختی کــه بود وارد 
حسینیه شدم. حســینیه پر از دود و خون بود. هر چه 
گشــتم دخترم را نیافتم. بیرون رفتم . همسرم را دیدم 
چشــمانمان در هم قفل شــد با اشــاره گفتم راضیه؟ 

ندیدم... گفت 
ذهنم به۱9 روز قبل زمانی که راضیه از مشهد آمده بود 
افتاد که گفت: "مامان می خواســتم برای خودم کفنی 

بخرم... دوستم نگذاشت و گفت از کربلا بخرم."

B  13 نامه شــهید راضیه کشاورز به امام زمان در
سالگی

به نام خداوند بخشنده و مهربان
سلام من به یوســف گم گشته ی دل زهرا و گل 
خوشــبوی گلســتان انتظار. ای دریای بیکران. 
ای آفتاب روشــنی بخش زندگی من که از تلالو 
چشمانت که همانند خورشید صبح دم از درون 
پنجره های دلم عبور می کند و دل سیاه و تاریک 
مــرا نورانی می کند . تو کلید درِ تنهایی من، من 
تورا محتاجم . بیا ای انتظار شــبهای بی پایان . 
بیا ای الهه ی نــاز من ، که من از نبودن تو هیچ 

و پوچم . بیا و مرا صدا کن.
 دســتهایم را بگیــر و بلند کن مرا . مرا با خود به 
دشــتِ پر گلِ اقاقیا ببر . بیا و قدمهای مبارکت را 
به روی چشمانم بگذار . صدایم کن و زمزمه ی 
دل نواز صدایت را در گوشــهایم گذرا کن ، من 
فدای صدایت باشــم . چشمان انتظار کشیده ی 
من هر جمعه به یادت اشک می ریزند و پاهایم 
سســت می شــوند تا به مهدیه نزدیک خانه مان 
روم و اشــک هایم هر جمعــه صفحات دعای 
ندبــه را خیس می کند . من آنهــا را جلو پنجره 
اتاقم می گذارم تا بخار شــود و بــه دیدار خدا 
رود . به امید روزی که شمشیرم با شما بالا رود 
و برسر دشــمنانتان فرود آید .دوستدار عاشقانه 
شما راضیه . یا مهدی ادرکنی عجل علی ظهورک

نشــانی گیرنده : نمی دانــم کجایی یا مهدی ؟! 
شــاید در دلم باشی و یا شــاید من از تو دورم . 

کوچه انتظار، پلاک یا مهدی  

پس از مستقر شدن. بچه ها جهت 
تمرین به باشگاه رفتند. خواهرش 
می گوید: گوشــه ای از باشگاه در 
حال تمرین کردن بودیم که متوجه 
دو خانوم فیلم بردار شدیم . راضیه 
خود را سریع به آن دو رساند و خیلی 
مودبانه گفت: "شما چرا بدون اطلاع 
فیلم می گیرید؟" گفتند: "خب برای 

صدا و سیماست!"
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سرلشگر جاويدالاثر حاج احمد متوسليانتير811391

شهيد سپهبد سيدمحمدولي قرنيمرداد821391

 سرلشكر شهيدحسن آبشناسانشهريور831391

شهيد محمدسعيد جعفريمهر841391

سرلشگر خلبان حسين لشگريآبان851391

سردار شهيد عباس ورامينيآذر861391

سردارشهيد اسماعيل دقايقيدي871391

يادمان شهداي امربمعروف و نهي از منكربهمن و اسفند 881391 - 89

سرلشگر شهيد حسن باقريفروردين و ارديبهشت 901392 - 91

سرلشكرشهيد حسن اقارب پرستخرداد و تير 921392 - 93

سردار شهيد عبدالحسين برونـسيمردادوشهريور 941392 - 95

سرلشگر خلبان عباس دورانمهـــر و آبـان961392 - 97

شهيد آيت الله حاج شيخ حسين غفاريآذر981392

شهيد سيدحسين علم الهديديماه991392

سردار شهيد مهدي زين الدينبهمن1001392

يادمان يكصدمين شماره مجله شاهـد يـاراناسفند1011392

شهيد شيخ فضل الله نوريفروردين و ارديبهشت 1021393 - 103

سردارشهيد حاج محمدابراهيم همتخرداد10493

سردار شهيد محمود كاوهتير10593

سردار شهيد حاج حسين خرازيمرداد10693

108 - 1071393 مهر و  سرلشگرشهيد ولي الله فلاحيشهريور 

سردار شهيد حسن شفيع زادهآبان10993

مرحوم حبيب الله عسگراولاديآذر11093

شهيد دكتر محمدجواد باهنردي11193

شهيد دكتر عبدالحميد ديالمهبهمن11293

شهيد حجت الاسلام مجتبي ميثمياسفند11393

سرلشگر شهيد خلبان احمد كشوریفروردين و ارديبهشت 1141394 - 115

سردار شهيد محمدرضا دستوارهخرداد 1161394

سردار شهيد مهدی باكریتير 1171394

سردار شهيد حاج ناصر كاظمیمرداد 1181394

سردار شهيد حاج عباس كريمیشهريور 1191394

آيت الله محمدرضا مهدوی كنیمهر 1201394

سرلشگر خلبان شهيد سيد علی اقبالیآبان 1211394

سرلشگر شهيد منصور ستاریآذر 1221394

سردار حاج حسين بصيردی 1231394

خلبان شهيد سرتيپ جواد فكوریبهمن 1241394

سردارشهيد حاج حسين همدانیاسفند1394  و فروردين 1251395 - 126

شماره 
مـوضــوعزمان انتشارمجله
سردارشهيد حاج يدالله كلهرارديبهشت 1271395

شهيد سمير قنطارخرداد 1281395

شهيد شريف واقفیتير 1291395

شهيد حاج داوود كريمیمرداد 1301395

شهيد رجايیشهريور 1311395

آيت الله خزعلیمهر 1321395

شهيد حسن طهرانی مقدمآبان 1331395

شهيد محمد منتظر القائمآذر 1341395

شهيد محسن وزوايیدی 1351395

شهيد عباسعلی ناطق نوریبهمن 1361395

آيت الله عباس واعظ طبسیاسفند 1395 و فروردين 138-1371396

شهيد علی تجلايیارديبهشت 1391396

شهيد مهدی خوش سيرتخرداد 1401396

شهيد قاسم مير حسينیتير 1411396

ويژه نامه حادثه تروريستی مجلس شورای اسلامیمرداد 1421396

ويژه نامه شهدای جنگ جهانی دومشهريور 1431396

ويژه نامه شهدای فاجعه منا و مسجدالحراممهر 1441396

شهيد موسی كلانتریآبان 1451396

مرحوم  آيت الله موسوی اردبيلیآذر 1461396

مرحوم آيت الله هاشمی رفسنجانیدی 1471396

شهيد علی اكبر وهاجبهمن 1481396

شهيد حسين املاكیاسفند 1491396

شهيد غفور جدی اردبيلیفروردين و ارديبهشت 151-1501397

شهيد كاظم نجفی رستگارخرداد 1521397

شهيد محمود قندیتير 1531397

يادمان شهدای 27 دی دانشگاه تبريزمرداد 1541397

شهيد خالد حيدریشهريور 1551397

شهيد احمد قصيرمهر 1561397

سردار شهيد حميد باكریآبان 1571397

شهيد آيت ا... صادق احسان بخشآذر 1581397

سردارشهيد يونس زنگی آبادیدی 1591397

يادمان آيت ا... حائری شيرازیبهمن 1601397

شهيد عبداله اسكندریارديبهشت و خرداد 161-1621398

شهيد صارم طهماسبیتير و مرداد 163-1641398

يادمان شهدای مدافع حرمشهريور و مهر 165-1661398

يادمان سيد اكبر پرورشآبان و آذر 167-1681398

يادمان هدايت اله طيبیدی و بهمن 169-1701398

يادمان سردارشهيد قاسم سليمانیاسفند 1711398

شهيد حجت الاسلام محمد علی روحانی فردخرداد و تير 172-1731399

يادمان شهدای ورزشكارمرداد و شهريور 174-1751399
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